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 نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیالسلام بصورت الکترون علیهما

کتاب انجام  نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
 .است دهیگردن
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  تحلیل و نقد پلورالیسم دینى

  على ربانى گلپایگانی

  پیشگفتار

بحث درباره اى وحدت و کثرت دین و دعاوى متعـارض ادیـان ، از مسـائل    
مهم در حوزه ى دین پژوهى و فلسفه ى دین اسـت ، کـه همـاره مـورد توجـه      

این مسئله دو شکل کلى درون دینى و برون . متفکران و دین شناسان بوده است 
یـک دیـن قـرار     گاهى بحث درباره ى مذاهبى است که زیر پوشش: دینى دارد 

قبـل از آنکـه فـرق و    . دارند، و گاهى مربوط به دو یا چند دین جداگانه اسـت  
مذاهب در قلمرو یک دین پدید آید، و شکل رسمى و قطعـى پیـدا کنـد، بحـث     
وحدت و کثرت دینى بیشتر جنبه ى بین الادیـانى داشـته و پـس از پیـدایش و     

لیکن . ى به خود گرفته است رسمیت یافتن فرق و مذاهب ، جنبه ى بین المذاهب
در مواقعى که بر اثر جنگ ها یا عوامل دیگرى از قبیل تجارت و غیره ، تلاقـى  

  .فرهنگ ها و ادیان پدید آمده است ، جنبه ى نخست نیز مورد توجه بوده است 
کـه   - زیرا قـرآن کـریم   . این مسئله در فرهنگ اسلامى جایگاه ویژه اى دارد

خود بـه بحـث تطبیقـى میـان ادیـان و مـذاهب        - ت کتاب آسمانى این دین اس
علاوه بر آیین شرك و بت پرستى که مورد نقد و تحقیـق آیـات   . پرداخته است 

مجوس ، یهود، صابئى و مسیحیت نیز سخن : قرآنى قرار گرفته ، از ادیانى چون 
به میان آمده و درباره ى عقاید و احکام دینى یهود و مسـیحیت بحـث انتقـادى    

آیـین اسـلام در     این شیوه قرآنى بـه عـلاوه ى گسـترش    . فته است صورت گر
بخش وسیعى از جهان در زمانى کوتاه و تلاقى اسلام با ادیان دیگر، سبب شـده  
است که متفکران و متکلمان اسلامى از آغاز به بحث تطبیقى میان عقاید اسلامى 
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یم و روایات اسـلامى  به پیروى از تعالیم قرآن کر - آنان . و غیر اسلامى بپردازند
یکى حقانیت آیین و دیگرى هـم زیسـتى   : دو مطلب را از هم جدا مى کردند  - 

مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان ؛ یعنى در عین آن که بر حقانیت آیـین خـود   
سخت پافشارى مى کردند، و اسلام را یگانه آیین آسمانى حق و تنها راه نجـات  

در محـدوده   - ى در عمل با پیروان ادیان دیگر و رستگارى بشر مى دانستند، ول
زنـدگى مشـترك و مسـالمت آمیـز      - ى دستورات و مطابق با قوانین اسـلامى  

  .داشتند
سیاسى مسئله ى وحدت و کثرت ادیـان ،   - از آن جا که زمینه اى اجتماعى 

تلاقى و ارتباط پیروان ادیان و عقاید و مذاهب مختلف است ، و در عصر ما این 
شکل عمیق تر و گسترده ترى به خود گرفته است ، طبیعى است که ایـن   ارتباط

مسئله نیز شدت و حدت بیشترى یافته توجه فلاسفه ى دین ، جامعـه شناسـان   
این رویکرد جدید از غرب . دین ، و متکلمان دینى را سخت به خود جلب نماید

چندى اسـت  . مسیحى آغاز شد و به تدریج به سرزمین هاى دیگر نیز راه یافت 
فکرى و دینى مطرح شده است   که در جامعه ى ما نیز در شمار مسایل حساس 

  :در جهان مسیحیت در این باره سه دیدگاه کلى وجود دارد . 
1  - pluralism  : کثرت گرایى.  
2  - Exclusivism  : انحصار گرایى.  
3  - Inclusivism  : شمول گرایى. 
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نخست   در بخش : تشکیل گردیده است مباحث این نوشتار از دو بخش کلى 
  :بحث هاى زیر بررسى مى شوند 

تبیین کثرت گرایى دینى به تقریرى که جان هیک ارائه کـرده اسـت ، و    -  1
  .نقد آن 

تبیین و نقد نظریه ى انحصارگرى دینى به قرائـت عـده اى از متکلمـان     -  2
  مسیحى

 ـ -  3 ت برخـى از متکلمـان   تبیین و نقد نظریه ى شمول گریى دینى ، به قرائ
  .مسیحى 

  .اصول پنجگانه و تبیین دیدگاه اسلام درباره ى تعددادیان  -  4
در بخش دوم به نقد و بررسى مبانى معرفت شناختى ، فلسفى ، کلامى و نقلى 
کثرت گرایى دینى که برخى از نویسندگان و صاحب نظران اسلامى یـا مسـیحى   

  .ز نموده اند، مى پردازیم در تاءیید و تفسیر پلورالیسم دینى ابرا
  :این مبانى و آرا عبارتند از 

  تفکیک میان گوهر و صدف دین ؛ -  1
  تفاوت هاى مفهومى و زبانى ؛ -  2
  تفاوت نظرگاه ها؛ -  3
  تنگناهاى شهود و شناخت ؛ -  4
  تکثر تفسیرهاى متون دینى ؛ -  5
  در هم تنیده بودن حقایق ؛ -  6
  هدایت و رحمت گسترده الهى ؛ -  7
  ناخالصى امور عالم ؛ -  8
  .تمثیل حق و باطل در قرآن  -  9
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  )(استدلال به سخنى از امام على  -  10
  خویشاوندى حقایق ؛ -  11
  مقلد بودن اکثریت بشر؛ -  12
  .ایمان گرایى به جاى شریعت گرایى  -  13
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بررســى ســه دیــدگاه کثــرت گرایــى ، انحصــارگرایى : بخــش اول 
  ورالیسم دینىوشمول گرایى پل

  پلورالیسم دینى: فصل اول 
بـه  ) pluralism(واژه شناسى پلورالیسم و کاربردهـاى آن پلورالیسـم    -  1

معناى آیین کثرت یا کثرت گرایى است که در حوزه هاى مختلف فلسفه ى دین 
، فلسفه ى اخلاق ، حقوق و سیاست ، کاربردهاى متفاوتى دارد که حد مشـترك  

  .یت شناختن کثرت در برابر وحدت است همه ى آنها، به رسم
چنان که در فلسفه عده اى به هیچ گونه جهت وحـدتى در موجـودات قائـل    
نیستند و از این نظریه به کثرت وجود و موجود تعبیر مى شود نقطه ى مقابل آن 
نظریه ى کسانى است که وحدت گرا بوده ، یا منکر هر گونـه کثـرت شـده انـد     

یا با قبول کثرت ، وحـدت را نیـز پذیرفتـه انـد، کـه      و ) وحدت وجود افراطى(
  .تفصیل آن در کتب فلسفه آمده است 

در فلسفه ى اخلاق نیز کسانى مبداء و معیار خوبى و بدى اخلاقى را واحد و 
قول اخیر پلورالیسم اخلاقى است کـه گـاهى آن را بـه    . عده اى کثیر دانسته اند

بل ارجاع به یکـدیگر نبـوده و قابـل    نسبى گرایى اخلاقى و این که ارزش ها قا
  )1(.استدلال نیستند، تفسیر کرده اند

پلورالیسم سیاسى به این معناست که اقتدار همگانى در میان گروه هاى متعدد 
و متنوع پخش شود، تا این گروه ها مکمل یکدیگر بوده دولت به حفـظ تـوازن   

یـا هـیچ فـرد یـا     طبیعى میان آنها بسنده کند و حاکمیت مطلق در دست دولـت  
پلورالیسم سیاسى را یکى از اصول بنیادى دموکراسى لیبـرال مـى   . نهادى نباشد

معروف آلمانى ، نمونه ى   دانند، و این البته به گفته ى ماکس وبر، جامعه شناس 
  .آرمانى جامعه ى پلورالیستى است که گویا تاکنون تحقق نیافته است 
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جامعه اى کـه از گـروه   : رت است از در عرف جامعه شناسى ، پلورالیسم عبا
هاى نژادى مختلف یا گروهایى که داراى زندگى سیاسى و دینـى مختلـف مـى    

  )2(.باشند، تشکیل یافته است 
است ؛  )3(پلورالیسم دینى چیست ؟ موضوع بحث حاضر پلورالیسم دینى -  2

 ـ ان بدین معنا که حقیقت و رستگارى منحصر در دین ویژه اى نبوده ، همه ى ادی
بهره اى از حقیقت مطلق و غایت قصوى دارند؛ در نتیجه پیروى از برنامـه هـاى   

بر این اساس نزاع . هر یک از آنها مى تواند مایه نجات و رستگارى انسان باشد
حق و باطل از میان ادیان رخت بربسته ، خصومت ها و نـزاع هـا و مجـادلات    

  .دینى نیز جاى خود را به همدلى و همسویى مى دهند
پلورالیزم دینى در جهان مسیحى ، در دهه هـاى اخیـر، توسـط جـان هیـک      

نامبرده در این بـاره چنـین   . طرح و یا ترویج شده است ) میلادى 1922متولد (
  :گفته است 

بـه طـور سـاده    ) کثـرت دینـى  (از نظر پدیدار شناسى ، اصطلاح تعدد ادیان 
تعـدد سـنن و کثرتـى از    عبارت است از این واقعیت که تاریخ ادیـان نمایـانگر   

از نظر فلسفى ، این اصطلاح ناظر به یـک نظریـه   . متفرعات هر یک از آنهاست 
ایـن  . ى خاص از روابط بین سنت هاست ، بـا دعـاوى مختلـف و رقیـب آنهـا     

اصطلاح به معناى این نظریه است کـه ادیـان بـزرگ جهـان تشـکیل دهنـده ى       
  )4(.الوهى اند برداشت هاى متفاوت از یک حقیقت غایى و مرموز

  :در جاى دیگر گفته است 
ادیان مختلف ، جریان هاى متفاوت تجربه دینى هستند که هر یک در مقطـع  
متفاوتى در تاریخ بشر آغاز گردیـده و خودآگـاهى عقلـى خـود را درون یـک      

  )5(.فضاى فرهنگى باز یافته است 
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  :در جاى دیگر گفته است 
یلى نیست ، بلکه لبیکى به حـق  تجربه ى دینى مسیحى یک فراکنى صرف تخ

از آن جا که ادیان بزرگ دیگر جهان صـورى از تجربـه ى حـق    . متعادل است 
متعال را گزارش مى کنند، و نوع یکسـانى از ثمـرات اخلاقـى و معنـوى را در     
زندگى بشر نشان مى دهند، ناگزیرم باور کـنم کـه آنهـا نیـز لبیـک گـوى ذات       

الهى غایى که وراى شـبکه ى مفـاهیم انسـانى    متعالند، و لذا من به یک حقیقت 
است و به نحوى متفاوت بـه تجربـه در مـى آیـد و بنـابراین ، در زنـدگى ، در       
چارچوب سنت هاى دینى بزرگ نسبت به آن واکنش متفـاوتى نشـان داده مـى    

ادیان کلیت هایى هستند که اشکالى چند بعـدى در زمینـه ى   . شود، اذعان دارم 
تقادات ، متون مقدس ، مناسک ، شیوه هاى زنـدگى و غیـره   تجربه ى دینى ، اع

دارند، اما همه ى آنها متناسب با تاءثیرى که ذات غایى بر حیـات انسـانى دارد،   
  )6(.شکل مى گیرند

تفسیر دیگـرى از پلورالیسـم دینـى ایـن تفسـیر رایـج و جـان هیکـى          -  3
دارد، و چنان کـه  پلورالیسم بود، که دو مسئله ى حقانیت و رستگارى دینى نظر 

یادآور شدیم پلورالیسم بر آن است که حق ، مشترك میان همه ى ادیان اسـت ،  
  .و همه ى ادیان مى توانند مایه ى رستگارى و کمال و تعالى پیروان خود باشند

تفسیرى دیگر از پلورالیسم ، ناظر به بعد اجتماعى دین و حیات دینى است ؛ 
ف مى توانند زنـدگى مسـالمت آمیـزى در یـک     بدین معنا که پیروان ادیان مختل

این . جامعه با یکدیگر داشته باشند و حدود و حقوق یکدیگر را حرمت بگذارند
  )7(.دومین تفسیرى است که در فرهنگ آکسفورد از پلورالیسم شده است 

لیکن طرفداران پلورالیسم به معناى جان هیکى آن ، تفسیر اخیر را خـارج از  
  .معنا کرده اند) Toleranc(انسته و آن را به تولرانس مدلول پلورالیسم د



9 

مسئله ، این نیست که چه راه حلى پیدا کنیم تا ادیان و پیروان ادیان مختلفـى  
اگر بخواهیم در فکـر پیـدا کـردن    . که وجود دارند، به گونه اى با هم کنار بیایند

یگـرى  یک راه حل عملى براى زندگى مشترك و مسالمت آمیز باشیم ، اصـل د 
اسـت کـه   ) Toleranc(وجود دارد که مى شود از آن استفاده کرد و آن تسامح 

  .غیر از پلورالیزم مى باشد
در تسامح ، انسان ، آزادى و حدود دیگران را محترم مى شـمارد؛ اگـر چـه    

ولى مساءله ى پلورالیسم دینـى آن  . معتقد باشد که همه ى حقیقت ، نزد اوست 
مى خواهد در گرو امر مطلق باشد و هم معتقد باشد که است که یک آدم دیندار، 

آن مقدار از حقیقت که او فکر مى کند در چنـگ دارد، همـه ى حقیقـت نهـایى     
نیست ، بلکه پرده و نمادى از آن است و ممکن است دیگران نیـز پـرده و نمـاد    

  .)8(دیگرى از حقیقت نهایى را در دسترس داشته باشند
فتى از دینى همان معنـى دوم اسـت ؛ یعنـى زنـدگى     به اعتقاد ما معناى پذیر

مشترك و مسالمت آمیز افرادى که هر کدام معتقد است همه ى حقیقت متعلق به 
اما این که چگونه مى توان با داشتن چنین اعتقـادى بـه چنـان زنـدگى     . اوست 

مشترك و مسالمت آمیزى دست یافت ، مشکل پلورالیسم دینى است که باید راه 
جست و جو کرد، که البتـه از دیـدگاه اسـلام راه حـل روشـنى دارد؛       حل آن را

  .چنان که بیان خواهد شد
کثرت طولى و عرضى کثرت دینى را به دو گونه ى طولى و عرضى مـى   -  4

کثرت طولى ) مقصود از دین در این تقسیم ، ادیان سماوى است. (توان تقریر کرد
طول تاریخ بشر ظهور نموده و بـه   عبارت است از ادیان یا شرایع آسمانى که در

چنین کثرتى نه بـا حقانیـت همگـانى    . دین یا شریعت اسلام ختم گردیده است 
زیرا فرض این است : ادیان منافات دارد و نه از جنبه عملى مشکل آفرین است 
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که همه ى آنها الهى و توحیدى اند و تغییر و تحریفى هم در آنها راه نیافته اسـت  
جنبه ى نظرى همگى بر حق اند، و پیـروان آنهـا نیـز بـه نجـات و       بنابراین از. 

  .رستگارى نایل آمده اند
و از طرفى چون در زمان هاى مختلف و متوالى ظهور کرده اند، و پیروان آنها 
در یک زمان نمى زیسته اند، از جنبه ى عملى و اجتماعى نیز هیچ گونه مشکلى 

  .پیش رو نیست 
ع آسمانى بدین صورت است که همه یا عده اى از کثرت عرضى ادیان و شرای

پیروان دین و شریعت پیشین ، از پذیرش شریعت آسمانى جدید سـرباز زده بـر   
شریعت پیشین باقى بمانند؛ مثال روشن این گونه کثرت ، ادیان ابراهیمى ، یعنـى  

در این جا در مورد دین و شریعت بـا دو پدیـده   . یهود، مسیحیت و اسلام است 
ه مى شویم که یکى پدیده اى است الهى و دیگرى پدیده اى است بشرى و مواج

پدیده اى نخست همان نسخ است ؛ یعنى بـا آمـدن شـریعت الهـى     . بل شیطانى 
جدید، برخى از احکام شریعت پیشین نسخ شده ، و عمل به آنها پـس از ایـن ،   

حریـف و  پدیـده ى دوم ، ت . مایه ى سعادت و رشد و کمال نفسانى نخواهد بـود 
  .تغییر نام دارد

دو پدیده ى پیش گفته در این که منشاء کثرت دینى و ناهم خـوانى و تقابـل   
مى گردند، یکسانند، و این امر بحث حق و باطل و سعادت و شقاوت را در میان 
پیروان ادیان در پى داشته زمینه ى بحث پلورالیسم دینى را فراهم مى سازد، کـه  

  :اشاره شد، سه مسئله را پیش رو مى نهد  همان گونه که پیش از این
از جنبه ى نظرى و اعتقادى و این که کدام دین و شریعت حق ، و کـدام   -  1

  باطل است ؛ در نتیجه ایمان به کدام یک واجب خواهد بود؟
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از جنبه ى کمال و رشد معنوى و سعادت و رسـتگارى اخـروى کـه در     -  2
  گرو پیروى از کدام شریعت و آیین است ؟

از جنبه ى اجتماعى و زندگى دنیوى که پیروان ادیان و شـرایع مختلـف    -  3
  چگونه مى توانند در یک جامعه زندگى مشترك و مسالمت آمیز داشته باشند؟

نقدى کوتاه بر پلورالیسم دینى نقد مشروح پلورالیسـم دینـى در بخـش     -  5
درسـت اسـت   .  دوم کتاب خواهد آمد، در این جا به نقدى کوتاه بسنده مى کنیم

که حقیقت غایى و مبداء هستى یکى بیش نیست ، ولى آنچـه در بحـث تعـدد و    
تنوع ادیان مطرح مى شود مربوط به شناخت و شهودها و تصور و تصدیق هایى 
است که نسبت به آن حقیقت غایى تحقق مى پذیرد این جاست که تعدد و تکثـر  

و ایـن در جـایى   . آیـد  رخ نموده پاى صدق و کذب و حق و باطل به میان مى
است که موضوع و جهت مورد بحث یک چیز باشد؛ مـثلا یکـى بـه یگـانگى و     
بساطت ذات و صفات خداوند معتقد است ، و دیگرى به تعدد اله یا ترکـب ذات  
و صفات خدا عقیده دارد؛ یکى توحید را مى پذیرد و دیگـرى تثلیـث را؛ یکـى    

ى شمارد، و دیگـرى آن را نشـانه ى   تجسد خداوند را از مبادى و ارکان ایمان م
شرك و کفر مى داند؛ یکى به وحـدت شخصـى ذات خداونـد معتقـد اسـت ، و      
دیگرى خداى متشخص را نپذیرفته ، حقیقـت غـایى را نامتشـخص و حـال در     

چگونه مى تـوان ایـن معرفـت هـا و عقایـد متضـاد و       . جهان هستى مى انگارد
  متناقض را یکسره درست و حق خواند؟

ه صاحبان این عقاید حسن نیت داشته و حقیقتا در پى یک چیزند و آن این ک
همان حقیقت غایى و کمال مطلق است ، مشکل حق و باطل و صدق و کذب را 

آرى ؛ ممکن است کسـى بـر خطـا و    . در مرحله شناخت و اعتقاد حل نمى کند
طـا  بطلان خود در مواردى و به دلایلى معذور باشد، ولى این عـذر بـر انـدام خ   
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جامه ى صواب ، و بر قامت باطل لباس حق نمى پوشاند به همین خـاطر اسـت   
که پیامبران الهى و منادیان توحید، مشرکان و بت پرستان را بر خطا و گمراهـى  
دانسته با آنان به احتجاج و گفت و گو برخاسته و احیانا کارشـان بـه جنـگ و    

عموى خود آزر را از بت پرستى بـر  ) (ابراهیم خلیل . جدال انجامیده است 
حذر داشته و به صورت موکد یـادآور مـى شـود کـه او و قـومش در گمراهـى       

من از آنچـه شـما   : و به پرستش گران خورشید مى گوید ) 74/انعام (آشکارند 
حقّ و : مى فرماید ) (امام على ) 78/انعام . (مى ورزید بیزارم 0بدان شرك 

  ؛)9(لباطل و لکلّ اه
  .حقى وجود دارد و باطلى ، و هر یک پیروانى دارد

قرآن کریم عقیده تجسد و تثلیث را باطل و غلو در دین دانسـته خطـاب بـه    
ـهِ إِلا� ( :نصارا مى فرماید 

هْلَ الكِْتَابِ لاَ َ�غْلوُا ِ� دِينُِ�مْ وَلاَ َ�قُو�ـُوا َ�َ ا�ل�ـ
َ
ياَ أ
مَا ا�مَْسِيحُ عِ�َ�  نـْهُ اْ�قَ� إِ�� لقَْاهَا إَِ�ٰ َ�ـرَْ�مَ وَرُوحٌ مِّ

َ
هِ وََ�مَِتُهُ أ  اْ�نُ َ�رَْ�مَ رسَُولُ ا�ل�ـ

هٌ وَاحِدٌ سُبحَْا ٰـ هُ إِلَ
مَا ا�ل�ـ ُ�مْ إِ��

هِ وَرسُُلِهِ وَلاَ َ�قُو�وُا ثلاََثةٌَ انتَهُوا خَْ�ًا ل� نهَُ فآَمِنُوا باِ�ل�ـ
ن يَُ�ونَ َ�ُ وََ�ٌ 

َ
  )10(؛)أ

در دین خود غلو نکنید، و درباره ى خدا جز سخن حـق  ) نصارا(ل کتاب اى اه
نگویید مسیح ، عیسى بن مریم فقط فرستاده ى خدا و کلمه ى الهى است کـه آن  

که شـما  [پس به خدا و پیامبران او . را به مریم القا نموده و او روحى الهى است 
دا سه تاسـت ، ایـن کـار    ایمان آورید، و نگویید خ] را به توحید دعوت کرده اند

مایـه خیـر شماسـت ، خداونـد یکتاسـت ، و از      ] ترك تثلیث و پذیرش توحید[
  .داشتن فرزند منزه است 
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گفتارى از ایان باربور در نقد پلورالیسم دینى بـا توجـه بـه ایـن گونـه       -  6
و بیشتر از آن تفاوت ها  - تعارض ها و ناسازگارى هاى عقیدتى در میان ادیان 

هایى که در زمینه ى آداب و مناسک و عبـادات و سـنن مربـوط بـه     و تعارض 
چگونه مى توان همگـى را حـق دانسـت ، و     - روش عملى زندگى وجود دارد 

مایه ى سعادت و رستگارى بشر قلمداد  - بدون استثنا  - ایمان و عمل به آنها را 
  :ایان باربور در این باره سخنى دارد که یادآور مى شویم . کرد

تفاوت هاى معتنابهى را که پیروان هر دین در مـورد  ) وحدت ادیان(ر این نظ
آنها به حق اصرار مى ورزند، نادیده مى گیرد؛ فى المثل مى توان به ایـن اعتقـاد   
ادیان غربى که تاریخ را عرصه فعالیت مایشـاء خداونـد مـى داننـد، بـه عنـوان       

ى دارنـد اشـاره   موردى که نقطه مقابل ادیان شرقى است که خصلت غیر تـاریخ 
مورد دیگر این است که که ادیان عالم بحران بشر را همه به یکسان باز نمى . کرد

شناسند، از نظر آیین بودا و آیین هندو، خود نفس است که مایه ى دردسر است 
و انسان باید با دست شستن از امیال و عواطف ، یا وانهـادن هویـت خـویش و    

از نظر مسیحیت خویش اندیشى و . بگریزدغرقه شدن در لاهویت ، از شر نفس 
هواى نفس است ، نه خود نفس ، که مایه ى دردسر است ، و مهر به خداونـد و  

  .انسان ، پیمان راستینى است که هر فرد باید به انجام رساند
با توجه به این تفاوت هاى معتنابه در مفاهیم اصلى و اساسـى اسـت کـه بـه     

  )11(ى ادیان دم زدسادگى نمى توان از وحدت مطلقه 
توجه جان هیک به اشکال وارد بر پلورالیسم دینى جان هیک ، خود، به  -  7

  :گونه اى به اشکال مزبور توجه کرده و چنین گفته است 
شاید جدیدترین ایراد بر فرضیه ى صحت تعدد ادیان ، این باشد که با ادعاهـاى  
مطلقى که هر یک از سنت هاى دینى بزرگ در گذشته داشـته انـد و حـال نیـز     
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زیرا قبول اصل تعدد ادیان ، با هـر گونـه ادعـا کـه هـیچ      : دارند، معارض است 
بیرون از حـد و مرزهـاى   نجاتى در خارج کلیسا، یا دارالاسلام ، یا سنگهه ، یا 

گروه هاى مختلف انسانى نیست ، در تعارض است و به هر گونه ادعا در مـورد  
حقیقى که در حق  - داشتن رابطه کامل ، معلوم و مشخص و هنجارین با حقیقت 

همگان داورى مى کند، حتى در آن جا که پرتو خود این حقیقت به نحو ناقصـى  
ان نمى دهد حاصل آن که پذیرش وسیع تر روى خوش نش - بر آنها تابیده است 

نگرش تعددگرا در باب حیات دینى بشریت ، باید همراه با تحـول و تکامـل در   
خود شناسى همگانى تر و جهانى تر از حضور هستى راستین در روح انسـانى ،  

  )12(.باشد
اصولا تلقى جان هیک از تعدد ادیان این است که ادیان مختلف بـه منزلـه ى   

ى مختلف انسانى به حضور و تجلى الهى مى باشـد، و دسـت تقـدیر    واکنش ها
 - در حالى که ایـن مطلـب   . الهى در چنین تنوع و تکثرى دخالت نداشته است 

در مورد ادیان و شرایع آسمانى که در طول تـاریخ از جانـب خداونـد     - لااقل 
ل بر مبناى جان هیک وحى لفظى و شـریعت نـاز  . نازل شده اند، سازگار نیست 

هیچ اعتبارى ندارد، و همه چیز در تجلى یا حضور الهى و واکنش هاى بشرى و 
برداشت هاى افراد بشر در جوامع و شرایط مختلف فرهنگى و اقلیمـى خلاصـه   

چنین تفسیرى از وحى با آنچه قرآن کریم به صراحت از آن یاد کـرده  . مى شود
 .است ، در تعاریض است 

  )13( انحصار گرایى دینى: فصل دوم 
تبیین نظریه ى انحصار گرایى دینى در کـلام مسـیحى انحصـار گرایـان      -  1

رستگارى ، کمال یا هر چیز دیگرى که هدف نهایى دین تلقى مى شود،  معتقدند
منحصرا در یک دین خاص وجود دارد، یا از رهگذر یک دین خاص به دسـت  
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دین حـق وجـود   مى آید ادیان دیگر نیز حامل حقایقى هستند، اما منحصرا یک 
بـدین ترتیـب پیـروان    : دارد که راه رستگارى و رهایى را پیش روى ما مى نهد 

سایر ادیان ، حتى اگر دیندارانى اصیل و به لحاظ اخلاقى درستکار باشند، نمـى  
توانند از طریق دین خود رستگار شوند، بلکه براى نجات این گونـه افـراد بایـد    

  .ایاندیگانه راه رستگارى را به ایشان نم
مهم ترین دلیل اقامه شده بر این نظریه ، این است که رستگارى صـرفا در گـرو   
لطف و عنایت الهى است ، و تلاش انسان براى رستگارى ، محکوم به شکسـت  

لذا لازمه ى رستگارى آن است که پى ببریم نیروى رستگارى بخش الهى . است 
م حماقـت آمیـز خواهـد    در کجا جلوه گر است ، هر گاه بدین مطلب واقف شدی

  .بود که براى رستگارى به جایى دیگر برویم 
 1968( )14(کارل بارث و انحصارگرى دینى به عنوان مثال ، کارل بـارث   -  2

متکلم پروتستان ، در تبیین انحصارگرایى مسیحى ، شریعت و تجلـى  ) 1886 - 
به نظر او شریعت متمردانه و تکبر آمیز انسـان  . را در برابر یکدیگر قرار مى دهد

شریعت ، سعى محـال و  . است که با تجلى و انکشاف خداوند در تضاد مى باشد
نظر خویش شناخته بر جدایى خـود  گناه آلود ماست براى آن که خداوند را از م

محال بودن این سعى به دلیل آن است که آشتى فقـط از سـوى   . از او فایق آییم 
خداوند ممکن است ، و گناه آلود بودن این سعى از آن روست که مصنوع خـود  

  .را به جاى خداوند مى نشانیم و این کارى خود پرستانه است 
. ر تجلـى راسـتین خداونـد اسـت     بر این اساس ، رستگارى در گرو انحصـا 

  :خداوند به این طریق خود را به ما نشان مى دهد و عرضه مى کند 
تجلى میثاقى ؛ تجلى اراده اى اصیل و بنیادین : و تنها یک تجلى وجود دارد 

ما بدون عیسى مسیح و مسـتقل از او مطلقـا نمـى تـوانیم دربـاره ى      ... خداوند
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بارث معتقد است که . ا یکدیگر چیزى بگوییم خداوند و انسان و رابطه ى آنها ب
مسیحیت نیز فى حد ذاته نقطه ى اوج و کمال همه ى ادیـان نمـى باشـد؛ بلکـه     
وجود منحصر به فرد عیسى مسیح موجب آن شده است که مسیحیت محمل دین 

خداوند به نحوى منحصر به فرد حقیقت را در عیسى مسـیح متجلـى   . حق باشد
  )15(.فراهم آورده است تا انسان بتواند با خداوند آشتى کند ساخته و این امکان را

نقد انحصارگرایى مسیحى به روایت کارل بارث انحصارگرایى دینـى بـه    -  3
تقریر یاد شده قابل نقد است ، زیرا شریعت به معناى عام آن که حکمت نظرى و 
. حکمت عملى را شامل مى شود، الزاما مقابل تجلى خداونـد بـر بشـر نیسـت     

تجلى الهى مى تواند به نیروى عقل ، تحلیل و تفسیر شود؛ چنان که مى توانـد از  
طریق وحى و آموزنده هاى اخلاقى و دینى راهگشاى رفتار و عمـل مـؤ منـان    
قرار گیرد به عبارت دیگر تجلى خداونـد و شـریعت عقـل و وحـى در عـرض      

ر این اساس هـیچ  ب. یکدیگر نیستند، تا میان آنها تعارض و ناسازگارى رخ دهد
وجـود نـدارد، و سـخن کـارل     ) (دلیلى بر انحصار تجلى خداوند در مسیح 

بارث که آن را منحصر در وجود حضرت مسیح دانسته اسـت ، فاقـد هـر گونـه     
همه ى پیامبران الهى مظاهر تجلى خداوند و حاملان وحـى و پیـام   . دلیل است 

خرد انسان و تجدیـد میثـاق فطـرى او بـا     الهى به بشر بوده و براى بر انگیختن 
  )16(.خداوند و نشان دادن راه سعادت و رستگارى به او مبعوث گردیده اند

نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینى نیز این نظریه را مردود دانسته اند، ولـى  
نقد آنها به گونه اى بر کثرت گرایى دینى به تقریـر جـان هیـک آن صـحه مـى      

  )17(.نقل آن را در این جا مناسب نمى دانیم بدین جهت . گذارد
  )18( شمول گرایى دینى: فصل سوم 
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تبیین نظریه ى شمول گرایى دینى در الاهیات مسیحى نظریه ى شـمول   -  1
کثـرت گرایـى و   (گرایى دینـى را مـى تـوان حـد وسـط دو نظریـه ى پیشـین        

باورند که تنها  شمول گریان همانند انحصارگرایان بر این. دانست ) انحصارگرایى
راه براى رستگارى وجود دارد، و این راه فقط در یـک دیـن خـاص قابـل      یک

شناخت است ؛ البته همه مى توانند در این راه قدم بگذارند اما تنها به شرطى که 
  .به ضوابط مطرح شده در آن دین حق ، گردن بنهند

وند و لطـف  از سوى دیگر، شمول گریان همانند کثرت گریان معتقدند که خدا
و عنایت او به انحاى گوناگون در ادیان مختلف تجلى یافتـه اسـت ؛ یعنـى هـر     
کسى مى تواند رستگار شود، حتى اگر از اصول اعتقادى آن دیـن حـق چیـزى    

بدین ترتیب شمول گرایى از انحصار گرایـى فراتـر مـى    . نشنیده و بى خبر باشد
که یـک دیـن خـاص ،     - انه زیرا به رغم پذیرفتن این مدعاى انحصار گری. رود

مى پذیرد که پیروان سایر ادیان نیز، به دلیل آنچـه در همـان    - حق مطلق است 
  .دین حق ثابت شده است ، مى توانند شاهد سعادت را در آغوش گیرند

مـتکلم  ) 1904 -  1984( )19(کارل رانر و شمول گرایى دینى کارل رانـر  -  2
ى معتقد بود کـه مسـیحیت یـک دیـن     و. کاتولیک از طرفداران این نظریه است 

کلمه ى منحصـر بـه   . مطلق است و از هیچ طریق دیگرى نمى توان رستگار شد
خداوند در عیسى تجسد یافت ، و مسیحیت نه تنها ما را با این کلمه منحصر بـه  
فرد آشنا ساخت ، بلکه زمینه ى اجتماعى لازم براى حضـور عیسـى مسـیح در    

بدین ترتیب خداوند این مکان را فراهم آورد که . آوردمیان انسانها را نیز فراهم 
متحـول شـده بـا     - حتى آنان که در متن مسیحیت تاریخى نزیسـته انـد    - همه 

  .خداوند آشتى نمایند
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رانر، اظهار مى دارد که مسیحیت گر چه به لحاظ تاریخى ، با عیساى ناصرى 
دوران پـیش از   بنـابر عهـد جدیـد در   . نیـز دارد  )20(آغاز شد، یک پیش تـاریخ 

مسیحیت ، بسیارى از اسرائیلیان و پیروان سایر ادیان ظاهرا در نتیجـه ى ایمـان   
ایـن مطلـب را   . خویش ، و واقعا به دلیل اطاعت از مسیح موعود، نجات یافتنـد 

براى بسـیارى از  . مى توان در مورد پیروان کنونى سایر ادیان نیز صادق دانست 
علق دارند و هرگز تعالیم مسـیحیت را نشـنیده   کسانى که به فرهنگ هاى دیگر ت

اند، این دین یک نیروى تاریخى محسوب نمى شود؛ پس آنان در همان وضعیتى 
از آن جا که خداوند مایل . قرار دارند که انسانهاى پیش از مسیحیت قرار داشتند

است همه ى انسان ها را نجات دهد، خردپسندتر آن است که بگوییم که خداوند 
لطف و عنایتى را به ایشان خواهد کرد که به انسان هاى پیش از مسیحیت همان 

  .کرده بود
زیـرا بـه   . یا بى نام و نشان مى خواند )21(رانر چنین افرادى را مسیحیان گمنام

رغم آن که ایمان مسیحى آشکارى ندارند، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه در جسـت و     
. در این جا قانون همه یا هیچ حاکم نیسـت  . جوى خداوندند و او را مى پرستند

لطف و رحمت خداوند به درجات گوناگون شامل حال پیروان همه ى ادیان مى 
رفا عهد جدید است که مرز نهایى میان حق و باطل را معین شود؛ هر چند که ص

نموده است و خداوند نیز صرفا در عیسى مسـیح بـه نحـوى رسـتگارى بخـش      
  )22(.تجلى یافته است 

نقد تئورى شمول گرایى جاى این پرسش هست که اگر افراد مى تواننـد   -  3
ه لزومـى دارد  بدون هر گونه اطلاع از سنت و آیین مسیحیت ، رستگار شوند، چ

  که آنان را مسیحیان گمنام و ناشناس بخوانیم ؟
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چرا باید بکوشیم دین آنها را تغییر دهیم ؟ چرا نباید آنها را ترغیب کنـیم کـه   
همچنان بر اسـاس دانسـته هـا و باورهـاى خـویش در زنـدگى خـود تحـولى         

  .بیافرینند؟
 ـ ان مسـیحى  پاسخ رانر به این پرسش این است که یکى از مراحل تکامل ایم

گمنام و ناشناس این است که آنان را از آنچه ایمانشان واقعا معطوف به آن است 
زیـرا کسـانى   . ، آگاه سازیم و پایه و اساس واقعى ایمانشان را به آنان بنمایانیم 

بـه شـرط    - که درکشان از مسیحیت ، روشن تر، خالص تر و مـؤ ثرتـر اسـت    
  .ان گمنام ، مجال رستگارى دارندبیش از مسیحی - یکسان بودن سایر شرایط 

  :سایر شمول گرایان در پاسخ به سئوالات فوق مى گویند 
مؤ منان از آن رو باید نسبت به پایه و اساس رستگارى خود معرفت یابند که 

به همین دلیل ما وظیفه داریم . اساس رهایى و رستگارى محصول معرفت است 
رستگاریشان آگـاه سـازیم     و اساس  را از پایه) ناشناس(مسیحیان بدون عنوان 

.)23(  
سؤ ال دیگرى که در این جا مطرح مى شود این اسـت کـه در جهـان ادیـان     
متعددى وجود دارد که هر یک خود را دین مطلق و بر حق مى دانـد، و تئـورى   

در ایـن صـورت   . شمول گرایى در مورد هر یک از آنها نیز قابـل طـرح اسـت    
عاى کدام یک از آنها حق اسـت ، تـا همـان معیـار     چگونه مى توان فهمید که اد

  .نجات و رستگارى به شمار آید
عده اى پاسخ این پرسش را در این دیده اند که مشـخص کننـد خداونـد در    
کجا به نحوى ویژه جلوه گر شده است ؟ ولى این پاسخ ، راه حل مشکل نیسـت  

ل رانر و کارل بارث زیرا اگر امثا. ؛ بلکه فقط آن را یک گام به عقب برده است 
تجسد یافته اسـت ، مسـلمانان   ) (بر این باورند که خداوند در عیسى مسیح 
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بشر را با کامل تـرین تجلـى خـدا آشـنا     ) (نیز معتقدند که حضرت محمد 
  ...کرده است ، و قرآن او کامل ترین تجلى هدایت الهى است و

این مشکل را مطالعه زندگى بنیانگذاران ادیـان دانسـته   عده اى دیگر راه حل 
اند، تا بدین وسیله بتوان برترى هاى اخلاقى و هدایتگرى آنان را شناخت و آن 

  .را معیار برترى دین و آیین آنان دانست 
  برخى دیگر مطالعه ى سنن و رخدادهایى را که در تاریخ ادیان و بر اسـاس  

دیان پدید آمده است ، ملاك داورى بـراى تشـخیص   تعالیم و آراى بنیانگذاران ا
  )24(.برترى ادیان دانسته اند

زیـرا راه نخسـت در گـرو    . ولى این دو راه نیز چندان استوار به نظر نمى آید
داشتن آگاهى هاى کافى از تاریخ زندگى بنیانگذاران ادیان مختلف است ، که در 

ست نیست ، چنان کـه نمـى   مورد همه ى آنان چنین منبع موثق و مستندى در د
توان همه ى رخدادهایى را که در تاریخ یک دین و آیین پدید آمده است صـرفا  
الهام گرفته از تعالیم و آراى بنیانگذاران ادیان و مذاهب شمرد؛ آرى در مـواردى  
که سرچشمه ى حوادث و رویدادهاى اجتماعى و تاریخى صرفا تعالیم و برنامـه  

ى توان آن را ملاك داورى دانست ؛ ولى حصول چنـین  هاى ادیان بوده است ، م
  .معرفتى چندان آسان نیست 

بهترین و کارامدترین راه در این عرصه ، بررسى عقلانـى مـدعیات و معتقـدات    
  :بر این اساس مى توان . ادیان است 

در مقـام  : صدق و کذب آن دعـاوى و عقایـد را ارزیـابى کـرد؛ ثانیـا      : اولا 
این معیـارى اسـت کـه    . بر آمد و احسن و اکمل را شناخت  مقایسه میان ادیان

طریق و آیینى که پیـامبر  : قرآن کریم بر آن پاى فشرده یادآور مى شود که اولا 
  :اکرم و پیروان راستین او مى پیمایند بر منطق و بصیرت استوار است 

نَ (
َ
ٰ بصََِ�ةٍ أ هِ َ�َ دْعُو إَِ� ا�ل�ـ

َ
ذِهِ سَِ�يِ� أ ٰـ بَعَِ� قُلْ هَ   )25( )ا وَمَنِ ا��
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بگو این است راه من که خود و پیروانم ، دیگران را با بصیرت و آگـاهى بـه   
  .سوى خدا دعوت مى کنیم 

  :از دیگران مى خواهد تا بر درستى مدعاى خود برهان بیاورند : و ثانیا 
  .قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین 

و بت پرستان نیز مطرح کـرده مـى    قرآن کریم این منطق را در برابر مشرکان
  :فرماید 

هِ قُلْ هَاتوُا برُْهَانَُ�مْ إِن كُنتُمْ صَادِِ��َ ( عَ ا�ل�ـ هٌ م� ٰـ إِلَ
َ
  )26() أ

آیا با خدا، خداى دیگرى هم هسـت ، بگـو برهـان خـود را بـر ایـن مـدعا        
  .بیاورید، اگر راست مى گویید
پیروى از آیـین خـود را    که هر یک) یهود و نصارا(و هم در مورد اهل کتاب 

  :یگانه راه نجات و هدایت مى دانست 
هُمْ قُـلْ هَـاتوُا ( مَـاِ�ي�

َ
وْ نَصَـارَىٰ تِلـْكَ أ

َ
وَقَا�وُا لنَ يدَْخُلَ اْ�نَ�ةَ إلاِ� مَن َ�نَ هُودًا أ

  )27() برُْهَانَُ�مْ إِن كُنتُمْ صَادِِ��َ 
داخل بهشت نخواهـد   جز کسى که یهودى یا نصرانى باشد،: اهل کتاب گفتند 

بگو اگر راست مى گویید، برهان خود را بر این مدعا . شد؛ این آرزوى آنهاست 
  .بیاورید

در هر حال شمول گرایى به تفسیرى که گذشت مورد قبول نیست ، و صورت 
  .و شکل مقبول آن را پس از این بیان خواهیم کرد
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  :فصل چهارم 

  درباره ى تعدد ادیاناصول پنجگانه و تبیین دیدگاه اسلام  
تا این جا با سه دیدگاه معروف در جهان مسیحیت در باب وحدت و کثـرت  

. اینک به بیان دیدگاه خود در این باره مى پردازیم . ادیان و نقد آنها آشنا شدیم 
آنچه بیان خواهیم کرد مستند به قواعد عقلى و وحى الهى در پرتو آیات قرآن و 

  :در پنج اصل خلاصه مى شود احادیث اسلامى است ، که 

  تفسیر درست انحصار گرایى دینى :اصل یکم 
نظریه ى انحصار گرایى به این معنا که در هر دوره از تاریخ بشر، یک دین و 
شریعیت الهى به عنوان شریعت حق وجود داشته و دارد، استوار و پذیرفته اسـت  

ح و جوهر همـه ى  رو. آن شریعت حق در زمان ما همانا شریعت اسلام است . 
توحیـد در سـاحت   : شرایع آسمانى یک چیز بوده است و آن عبـارت اسـت از   

دعوت همه ى پیامبران الهى بر محور توحیـد بـوده و همگـى از    . عقیده و عمل 
بشر خواسته اند که تسلیم خداوند و مطیع اوامر و نواهى او باشند در این اوامر و 

یع بوده و امورى نیز به هر یک از آنهـا  نواهى ، امورى مشترك میان همه ى شرا
سرانجام شرایع آسمانى با شریعت اسلام پایان پذیرفته و . اختصاص داشته است 

شریعت اسلام که واجد کمالات همه ى شرایع پیشین است ، بـه حکـم ایـن کـه     
آخرین شریعت است و تا روز قیامت عهده دار هدایت بشر خواهد بود، به گونـه  

که جامع و مانع و قابل انطباق بر شرایط گوناگون زندگى اسـت   اى سامان یافته
و توان پاسخ گویى به نیازهاى جدید بشر در ارتباط با مسائلى که هدایت فکرى 
و معنوى او و اداره ى شؤ ون زندگى فردى و اجتماعى او به آنها وابسـته اسـت   

  .را دارد
  :دین قرار است عناوین و سر فصل هاى آنچه در این اصل بیان گردید، ب
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عمومیت نبوت و شریعت که برهان عقلـى آن قاعـده لطـف اسـت و در      -  1
بحث هاى کلامى تبیین شده است برهان نقلـى آن نیـز آیـات قـرآن و روایـات      

  :قرآن کریم مى فرماید . اسلامى است 
) ِ� هَ وَاجْتَ نِ اْ�بُدُوا ا�ل�ـ

َ
ةٍ ر�سُولاً أ م�

ُ
اغُوتَ وَلَقَدْ َ�عَثنَْا ِ� ُ�ِّ أ   )28( )بوُا الط�

هر آینه در هر امتى پیامبرى را بر انگیختیم تـا آنـان را بـه پرسـتش خـدا و      
  .دورى از طاغوت دعوت کند

  :مى فرماید ) (و امام على 
ۀ لازمـۀ ،   ى مرسل ، او کتاب منزل ، او حجو لم یخل اللهّ سبحانه خلقه من نب

ۀ قائمۀ ؛ 29(او محج(  
ان آفریده هاى خود را از پیام آور مرسل ، یا کتاب نازل شـده ،  خداوند سبح

  .یا دلیلى قاطع ، یا راهى استوار، خالى نگذارده است 
در طول تاریخ نبوت ، شریعت هایى فرستاده شده است که طبـق آیـات    -  2

شـریعت نـوح ، شـریعت    : قرآن و احادیث اسلامى این شریعت هـا عبارتنـد از   
این مطلـب از  . سى ، شریعت عیسى و شریعت پیامبر اسلام ابراهیم ، شریعت مو

  :سوره ى شورى به روشنى به دست مى آید  13آیه ى 
ـينْاَ بـِهِ ( َ�ـْكَ وَمَـا وصَ� وحَْينْـَا إِ

َ
ي أ ِ

ٰ بهِِ نوُحًـا وَا�� ينِ مَا وَ�� نَ اِ�ّ عَ لَُ�م مِّ َ�َ
  .)إِبرَْاهِيمَ وَُ�وَ�ٰ وعَِ�َ�ٰ 

عنوان اولوالعزم که در قـرآن دربـاره ى شـمارى از پیـامبران     در روایات نیز 
آمده ، بر پیامبران صاحب شـریعت کـه همـان پـنج پیـامبر      ) بدون ذکر نام آنها(

  )30(.پیشین اند تطبیق شده است 
آخرین پیامبر الهى و شریعت اسلام آخرین شریعت ) (پیامبر اکرم  -  3

سـوره ى احـزاب بـر ایـن کـه حضـرت محمـد         40آیه ى است ؛ چنان که در 
خاتم پیامبران است ، تصریح شده است ، و در حدیث منزلت نیز پیامبر ) (
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بر این مطلب که پس از وى پیامبرى نخواهد آمد، تصریح فرمـوده  ) (اکرم 
  .اند

از شرایع دیگر اعتبارى ندارد و مورد  پس از آمدن شریعت اسلام پیروى -  4
قبول خداوند نخواهد بود این حکم مقتضـاى خاتمیـت و جهـانى بـودن نبـوت      

زیرا با فرض حجیت و اعتبار شـرایع پیشـین ، عمومیـت و    . پیامبر اسلام است 
خاتمیـت نبـوت پیـامبر    . خاتمیت شریعت اسلام معناى معقولى نخواهد داشـت  

بر جهـانى بـودن و عمومیـت آن آیـات و روایـات      . اسلام پیش از این بیان شد
  :بسیارى دلالت مى کند که در این جا به ذکر یک آیه بسنده مى کنیم 

غَ ( نذِرَُ�م بهِِ وَمَن بلََ
ُ
ذَا القُْرْآنُ لأِ ٰـ َ�� هَ وِ�َ إِ

ُ
  )31( )وَأ

این قرآن بر من وحى شده است تا شما و هر کس را که پیام قرآن بـه او برسـد،   
  .بیم دهم به آن 
روح و سمت و سوى همه ى دعوت هـاى آسـمانى ، تسـلیم در برابـر      -  5

ـهِ ( :خداوند و قوانین الهى است ؛ چنـان کـه مـى فرمایـد      يـنَ عِنـدَ ا�ل�ـ إِن� اِ�ّ
این حقیقت در شریعت هاى مختلف به صـورتهاى خـاص تجلـى     )32(.)الإْسِْلاَمُ 

باره سخن جامعى دارد کـه نقـل   استاد شهید مرتضى مطهرى در این . کرده است 
دین حق در هر زمانى یکى بیش نیست و بر همـه   :آن در این جا مناسب است 

این اندیشه که اخیرا در میان برخى از مدعیان . کس لازم است از آن پیروى کند
روشنفکرى رایج شده است که مى گویند همه ى ادیان آسمانى از لحاظ اعتبـار  

درست است که پیامبران خـدا  . یشه ى نادرستى است در همه وقت یکسانند، اند
همگى به سوى یک هدف و یک خدا دعوت کرده اند، ولى این سـخن بـه ایـن    
معنا نیست که در هر زمانى چندین دین حق وجود دارد و انسان مـى توانـد در   
هر زمانى هر دینى را که مى خواهد بپذیرد، بلکه معناى آن این است کـه انسـان   

پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق مبشر پیامبران  باید همه ى
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لاحق ، خصوصا خاتم و اءفضل آنان ، بوده اند و پیامبران لاحق مصدق پیامبران 
پس لازمه ى ایمان به همه ى پیامبران این است که در هر زمانى . سابق بوده اند

ست و قهرا لازم است در دوره تسلیم شریعت همان پیامبرى باشیم که دوره ى او
ى ختمیه به آخرین دستورهایى که از جانب خدا و به وسیله ى آخـرین پیـامبر   
رسیده است عمل کنیم و این لازم اسلام ، یعنى تسلیم شدن به خـدا و پـذیرفتن   

  .رسالت هاى فرستادگان اوست 
اسـت   بسیارى از مردم زمان ما طرفدار این فکر شده اند که براى انسان کافى

که خدا را بپرستد و به یکى از ادیان آسمانى که از طرف خدا آمده است انتساب 
. داشته باشد و دستورهاى آن را به کار بندد شکل دستورها چندان اهمیتى ندارد

و جبران خلیل جبران نویسنده ى ) (جرج جرداق صاحب کتاب الامام على 
  .ند آنان داراى چنین ایده اى مى باشدلبنانى و افرادى مان - معروف مسیحى 

درست است که در دین اکـراه و اجبـارى   . ولى ما این ایده را باطل مى دانیم 
ينِ (نیست  ولى این سخن به این معنا نیست که دین خدا در هـر   )لاَ إكِْرَاهَ ِ� اِ�ّ

زمانى متعدد است و ما حق داریم هر کـدام را بخـواهیم انتخـاب کنـیم ؛ چنـین      
هر زمان پیغمبر صـاحب  . در هر زمانى یک دین حق وجود دارد و بس . ت نیس

شریعتى از طرف خدا آمده و مردم موظف بوده اند کـه از راهنمـایى او اسـتفاده    
کنند و قوانین و احکام او را چه در عبادات و چه در غیر عبادات از او فراگیرند 

 ـ ان اگـر کسـى بخواهـد    تا نوبت به حضرت خاتم الانبیا رسیده است در این زم
قـرآن کـریم   . بسوى خدا راهى بجوید باید از دستورات دین او راهنمایى بجوید

غِ َ�ْ�َ الإْسِْلاَمِ دِينـًا فلَـَن ُ�قْبـَلَ مِنـْهُ وَهُـوَ ِ� الآْخِـرَةِ مِـنَ (: مى فرماید  وَمَن يَ�تَْ
�نَ  گـز از او  هر کس غیر از اسلام دینى بجویـد، هر ) : 85/آل عمران ( )اْ�ـَاِ�ِ

  .پذیرفته نشود و او در جهان دیگر از جمله زیانکاران خواهد بود
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اگر گفته شود که مراد از اسلام ، خصوص دین ما نیست ، بلکه منظور تسلیم 
خدا شدن است ، پاسخ این است که البته اسلام همان تسلیم است و دیـن همـان   

اسـت و در ایـن   دین تسلیم است وى حقیقت تسلیم در هر زمان شکلى داشـته  
زمان ، شکل آن همان دین گرانمایه اى است که به دست حضرت خاتم الانبیـاء  

  .ظهور یافته است ، و قهرا کلمه ى اسلام بر آن منطبق مى گردد و بس 
به عبارت دیگر، لازمه تسلیم خـدا شـدن پـذیرفتن دسـتورهاى اوسـت ، و      

و آخـرین دسـتور    روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کـرد 
  )33(.خدا همان چیزى است که آخرین رسول او آورده است 

  تفسیر درست شمول گرایى دینى :اصل دوم 
نظریه ى شمول گرایى به این معنا که هر کس در هر کجاى عالم و داراى هر 
نژاد و ملیتى که باشد، با پیروى از شریعت اسلام مى تواند به رستگارى و نجات 

اى استوار و پذیرفته است ؛ البته این مطلب مربوط به دوران پس از برسد، نظریه 
است در عصر پیامبران پیشین نیز هر کس در ) (نبوت پیامبر گرامى اسلام 

هر جا و با هر نژاد و ملیتى که از شریعت آنان پیروى کرده باشـد، راه نجـات را   
  .پیموده جزو رستگاران خواهد بود

) الـف : نابراین شرط اصلى رستگارى بشر در طول تاریخ دو چیز بوده است ب
  .ایمان به خدا، نبوت و شریعت هاى الهى 

این است مفاد این آیه . عمل خالصانه و پیروى صادقانه از آن شریعت ها) ب
ابِ ( :که مى فرماید  ينَ هَادُوا وَا��صَارىَٰ وَا�ص� ِ

ينَ آمَنوُا وَا�� ِ
هِ إِن� ا�� �َِ� مَنْ آمَنَ بِا�ل�ـ

جْـرُهُمْ عِنـدَ رَ�ِّهِـمْ وَلاَ خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ هُـمْ 
َ
وَاْ�وَْمِ الآْخِرِ وعََمِلَ صَـاِ�اً فَلهَُـمْ أ

و یهـود و  ] مسـلمانان  [ایمان آورده اند ] به آیین اسلام [سانى که ک )34( )َ�زَْنوُنَ 
به خدا و قیامت داشته و عمـل صـالح   ]  راستین[نصارا و صابئین ، هر گاه ایمان 
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انجام داده اند، اجر و پاداش آنان نزد خدا محفوظ بوده ، و نه از عـذاب قیامـت   
  .بر آنان بیمى است و نه اندوهگین مى باشند

آشکار است که در این آیه زمان قید نشده است ؛ ولى از آن حجیت اعتبار ادیان 
زیرا با توجـه بـه آنچـه در اصـل     . شودیاد شده ، در عصر رسالت استفاده نمى 

پیشین بیان شد، اطلاق آن مقید مى گردد و مفاد آن این خواهد بـود کـه صـرفا    
خود را مسلمان یا یهـودى یـا نصـرانى یـا صـابئى نامیـدن مایـه ى نجـات و         

ایمـان حقیقـى و   : نجات و رستگارى در گرو دو چیز اسـت  . رستگارى نیست 
زمـانى در گـرو پیـروى از شـریعت الهـى       و عمل صـالح در هـر  . عمل صالح 

  )35(.مخصوص آن زمان است 
حال در مورد کسانى که به شریعت هاى الهى ایمان نیاورده و در عـین حـال   
کارهایى انجام داده اند که مطابق با شریعت هاى الهى بوده است ، هرگـاه ایمـان   

ز آن شریعت ها نیاوردن آنان نه از سر آگاهى و عناد، بلکه از روى عدم آگاهى ا
و یا غفلت از آنها بوده و در اعمال نیکى که انجام داده انـد، رضـاى خـدا را در    

  .نظر داشته اند، مى توان گفت در مورد آن اعمال مستحق پاداش خواهند بود
اما اعمالى که مخالف شریعت هاى آسمانى بوده و او به قصـد طاعـت انجـام    

گفت این است که او در این عمل خلاف ، داده است ، آنچه مى توان در این باره 
ولى به لحاظ کـارى کـه انجـام داده ،    . معذور است و قطعا کیفر داده نخواهد شد

شایستگى پاداش را ندارد؛ گر چه ممکن است بـه لحـاظ نیـت نیـک و حسـن      
مورد لطف و کرم خداوند قرار گیرد این مطلب در زمـان  ) نه حسن فعلى(فاعلى 

نیز در مورد پیروان سایر ادیان الهـى صـادق   ) (سلام پس از بعثت پیامبر ا
  .است 
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براى حسن فاعلى ، ضرورت ندارد کـه حتمـا قصـد    : ممکن است گفته شود 
اگر کسى عمل خیرى را به انگیزه ى وجدان و از . تقرب به خداوند در کار باشد

ن فاعلى پیدا کند؛ بـه  سر رحم و عطوفت انجام دهد، کافى است که عمل او حس
عبارت دیگر همین که انگیزه ى انسان خـود او نباشـد، حسـن فـاعلى خواهـد      

  .داشت ، خواه انگیزه ى او خدا باشد یا انسانیت 
پاسخ این است که درست است که هرگز عملى که به منظور احسان و خدمت 

تـه ى  به خلق و به خاطر انسانیت انجـام گیـرد، در شـمار اعمـالى کـه برانگیخ     
نفسانیت انسان و منافع فردى او است ، نیست با این حال نمى توان آن را از نظر 
ارزش با کارى که به خاطر رضاى خدا و به انگیزه ى الهى صـورت مـى گیـرد،    
برابر دانست ، آرى ؛ بعید نیست که خداوند چنین کارهایى را بى اجـر نگـذارد؛   

کانى نظیـر حـاتم طـایى را بـه     چنان که در روایات آمده است که خداوند مشـر 
خاطر کارهاى خیرى که در دنیا انجام داده اند عذاب نخواهد کرد و یا در عذاب 

  .آنان تخفیف خواهد داد
به عبارت دیگر علاقه به خیر و عدل و احسان ، از آن جهت که خیر و عـدل  
و احسان است ، بدون هیچ شائبه اى ، نشانه اى است از علاقه و محبـت انسـان   

بنابر این دور نیست که این گونه افراد واقعا و عملا در زمره ى . ه جمال مطلق ب
  )36(.اهل کفر محشور نگردند؛ هر چند به زبان منکر شمرده مى شوند

  مذهب تشیع ، تجلى اسلام ناب: اصل سوم 
با استناد به ادله ى عقلى و نصوص دینى کـه در کتـب کلامـى شـیعه تبیـین       

گردیده است ، در میان مذاهب اسلامى ، مذهب تشیع ، حقیقت شـریعت اسـلام   
 ـ(است ، و در میان فرقه هاى شیعى ، شیعه ى امامیـه   نماینـده ى  ) عشـرى ی اثن

ز ایـن مـذهب   از این رو راه رستگارى و نجات در پیروى ا. راستین تشیع است 
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است ؛ هم در حوزه ى عقاید و هم در زمینه ى احکام و فـروع یکـى از دلایـل    
در . روشن بر این مدعا حدیث ثقلین است که از احادیث متواتر اسـلامى اسـت   

در کنار قـرآن کـه ثقـل اکبـر     ) (این حدیث اهل بیت و عترت پیامبر اکرم 
معرفى شده و تاکید شده است که آن دو از هـم جـدا    است ، به عنوان ثقل اصغر

نخواهند شد، و این که اگر امت اسلامى به آن دو تمسـک جویـد هرگـز گمـراه     
حدیث سفینه که در آن ، اهل بیـت رسـول خـدا    : همین گونه است . نخواهد شد

آن را    به کشتى نوح که هر کس وارد آن گردید نجات یافت و هر کس) (
  .هم چنین است احادیث دیگر. رها کرد، غرق شد، تشبیه شده است 

ولى باید توجه نمود که مسایل مشترك میان شیعه ى امامیه و مـذاهب دیگـر   
اسلامى هم در حوزه ى عقاید و هم در حوزه ى احکـام و فـروع دیـن فـراوان     

هب اسلامى نیـز  بنابر این در مورد مشترکان در حقیقت ، پیروان سایر مذا. است 
در (راه نجات را مى پیمایند و این را مى توان شمول گرایى درون دینـى نامیـد   

و در مورد عقاید و احکـام ویـژه ى مـذاهب و    ) مقابل شمول گرایى برون دینى
فرق نیز حساب عالم و جاهل ، متذکر و غافل ، محب و معاند، غالى و معتدل از 

دید نگریست و از نظر رستگارى و نجات هم جداست ، و نباید همگى را به یک 
حساب آنان که بـه اهـل بیـت پیـامبر اکـرم      . درباره ى همه یکسان داورى نمود

محبت و ارادت مى ورزند، با نواصب و معاندان آن خانـدان ، بـه حـتم    ) (
  :استاد مطهرى در این باره گفته است . یکسان نخواهد بود

رسیده است دقت کنـد مـى   ) (یاتى که از ائمه ى اطهار اگر کسى در روا
بر این مطلب تکیه داشته اند که هر چه بر سر انسان مى آید ) (باید که ائمه 

از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد و 
امـا  . جسـتجو کنـد، و نکنـد   یا لااقل در شرایطى باشد که مى بایست تحقیـق و  
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افرادى که به واسطه ى قصور فهم و ادراك و یا به علل دیگر در شرایطى به سر 
مى برند که مصداق منکر یا مقصر در تحقیق و جستجو به شمار نمى روند و آنها 
ـه بـه       در ردیف منکران و مخالفان نیستند آنهـا از مستضـعفین و مرجـون لامراللّ

 )(روایات اسـتفاده مـى شـود کـه ائمـه ى اطهـار       و هم از. شمار مى روند
  )37(.بسیارى از مردم را از این طبقه مى دانند

  زندگى مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب: اصل چهارم 
اعتقاد به حقانیت آیین اسلام و مـذهب تشـیع و اینکـه رهـایى و رسـتگار       

با توضیحى که در اصـول پیشـین داده    - اخروى از این رهگذر حاصل مى شود 
مانع از داشتن زندگى مسالمت آمیـز بـا پیـروان سـایر ادیـان و مـذاهب        - شد 

که مشروح آن البته معاشرت با هر یک از آنان احکام ویژه اى دارد . نخواهد بود
به هر روى ، اصل در روابط اجتماعى بر تفاهم و . در کتب فقهى بیان شده است 

ناگفته پیداست که داشتن مششـترکات دینـى ،   . تسالم است ؛ نه جنگ و تزاحم 
زبانى ، فرهنگى ، با اهداف و منافع مشترك ملى ، اقتصـادى و غیـره در تحقـق    

خوشـوقتانه ایـن محورهـاى    . داردبخشیدن به اصل پیش گفته نقش به سـزایى  
تفاهم غالبا موجود است ، و مورد عنایت اسلام و توجه رهبـران اسـلامى بـوده    

  .است 
را دعوت مى کند تا مسئله ى توحید را ) یهود و نصارا(قرآن کریم اهل کتاب 

جدى گرفته از این محور  - که عقیده ى مشترك همه ى ادیان ابراهیمى است  - 
  :ننمایند و آن را از پیرایه ى تثلیث و مانند آن منزه سازند اتحاد دینى غفلت 

ـهَ وَلاَ (  َ�عْبـُدَ إِلا� ا�ل�ـ
لا�
َ
هْلَ الكِْتاَبِ َ�عَا�وَْا إَِ�ٰ َ�ِمَةٍ سَوَاءٍ بَ�نَْنَا وََ��نَُْ�مْ �

َ
قُلْ ياَ أ

ن دُ  رْ�َاباً مِّ
َ
خِذَ َ�عْضُنَا َ�عْضًا أ كَ بهِِ شَ�ئًْا وَلاَ َ�ت� إِن توََل�وْا َ�قُو�وُا اشْهَدُوا �ُْ�ِ

ونِ ا�ل�ـهِ فَ
ن�ا ُ�سْلِمُونَ 

َ
  )38(. )بِ�



31 

یکى اینکه توحید عقیده ى : در این آیه دو نکته مورد توجه قرار گرفته است 
دیگرى اینکه توحید در . مشترك میان آیین هاى اسلام و مسیحیت و یهود است 

له گرفته و آفت پذیر شده است ، و آیین اهل کتاب از توحید خالص ابراهیم فاص
آفت زدایى آن به این است که از توحید قرآنى که همان اسلام ناب است پیروى 

ولى اگر آنان از پذیرش این دعوت سرباز زدند، به حکم قرآن نباید با آنان . شود
بلکه وظیفه آن است که بـه آنـان گوشـزد کننـد کـه      . به جنگ و نزاع برخاست 

إِن توََل�وْا َ�قُو�وُا (حید اسلامى که حق است دست نخواهند کشید مسلمانان از تو
فَ

ن�ا ُ�سْلِمُونَ 
َ
  )اشْهَدُوا بِ�

قرآن کریم حتى در مورد مشرکان و بت پرستان نیز اگر دست به توطئه گرى 
نزنند و بر سر راه تبلیغ اسلامى و بیان حقایق دینى و روشنگرى اذهان بشر مانع 

هر چند از نظـر عقیـدتى هـر     - با مسلمانان صف نیارایند ایجاد نکرده در جنگ
 - مسلمانى موظف است بت پرستى را عملى زشت و مبغوض بداند، اما در عمل 

  :روش قسط و احسان را توصیه کرده چنین مى فرماید 
ينِ وَ�مَْ ُ�ْرجُِو�ُ ( ينَ �مَْ ُ�قَاتلِوُُ�مْ ِ� اِ�ّ ِ

ن لا� َ�نهَْاُ�مُ ا�ل�ـهُ عَنِ ا��
َ
ن دِيـَارُِ�مْ أ م مِّ

ب� ا�مُْقْسِطِ�َ  هَ ُ�ِ َ�ْهِمْ إِن� ا�ل�ـ وهُمْ وَُ�قْسِطُوا إِ ��َ�َ( )39(  
خداوند شما را از نیکى و قسط در حق آن دسته از مشرکان که بـا شـما بـه    
جنگ برنخاسته و شما را از دیارتان بیرون نکردند، نهى نمى کند خداوند قسـط  

  .ردپیشگان را دوست دا
این آیه با آیه ى سوره ى توبه که دستور جنگ بـا مشـرکان را صـادر کـرده     
است ، منافات ندارد، زیرا آیه ى سوره ى توبه مربوط بـه مشـرکان محـارب و    
جنگ طلب است ، و این آیه درباره اهل ذمه و کسانى است که با مسلمین پیمان 

  )40(.صلح و دوستى برقرار کرده و به آن وفادارند
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به مالک اشتر، دولت اسلامى موظف اسـت  ) (رمان مؤ کد امام على در ف
از سر راءفت و  - اعم از مسلمان و غیر مسلمان ؛ دیندار و بى دین  - که با ملت 

رحمت برخورد کند و بسان حاکمان گرگ سیرت که جز به ثروت اندوزى نمـى  
  :اندیشند عمل ننماید 

ۀ ، لطف بهم ، لاتکـوننّ علـیهم    و اشعر قلبک الرحّمۀ للرعی ۀ لهم ، و الّ و المحب
ین ، او نظیر لـک فـى   : کلهم ، فانهّم صنفان أسبعا ضاریا تغتنم  ا اخ لک فى الدام

  )41(الخل

  کامیابى نظریه ى اسلام در آزمایشگاه تاریخ: اصل پنجم 
خوشبختانه این فرضیه در تاریخ گذشته و حـال جامـه ى عمـل پوشـیده و      

در گذشته بسط و گسـترش تمـدن اسـلامى و    . د را نشان داده است کارآیى خو
برخورد مسالمت آمیز و حکیمانه ى مسلمانان را با پیروان مذاهب و ادیان داریم 
، و در زمان حال نیز تجربه ى کامیاب و سرفرازانه ى جمهـورى اسـلامى را در   

اسـت ؛   دعوى اخیر ملموس و محسوس. برخورد با اقلیت هاى دینى و مذهبى 
  .به توضیح کوتاهى درباره ى نمونه ى نخست بسنده مى کنیم 

با درباره ى پیشـرفت   - به عمد یا سهو  - برخلاف آنچه برخى از مستشرقان 
سریع آیین اسلام در مناطق جهان گفته و آن را فرآورده قدرت شمشیر و رعـب  

نادرسـتى   و ترس دانسته اند، محققان واقع بین و منصف آنان با دلایل روشـن ، 
این فرضیه ها و اتهامات را روشن کـرده یـادآور شـده انـد کـه عامـل رشـد و        
گسترش آیین اسلام ، همان منطق قویم ، پیام روشـن و سـعه ى صـدر و روش    

گوسـتاولوبون  . مسالمت جویانه و عادلانه با پیـروان ادیـان دیگـر بـوده اسـت      
  :فرانسوى در این باره چنین مى گوید 
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و عقاید اساسى قرآن مراجعه کنیم ، ممکن اسـت اسـلام را    ما چون به قواعد
صورت آشکارى از مسیحیت بدانیم ، ولى با این حـال اسـلام بـا مسـیحیت در     
بسیارى از مسائل اصولى اختلاف نظر دارد؛ به ویژه درباره ى توحید کـه ریشـه   

تمام آسانى و سهولت بـى نظیـر اسـلام روى همـین توحیـد      ... ى اساسى است 
. است و رمز پیشرفت اسلام نیز در همان سهولت و آسانى آن بوده است خالص 

آن تناقضات و پیچیدگى هایى که غالبا در سایر کیش ها و آیین هاى دیگر دیده 
همین صاف و سادگى اسـلام و دسـتورات   . مى شود، در دین اسلام وجود ندارد

بـه همـین   داد و دهش آن کمک زیادى به پیشرفت این دین در جهـان نمـود و   
خاطر است که ملت هاى زیادى از مسیحیان را مى بینیم که دین اسـلام را مـى   
پذیرند و آن را بر مسیحیت ترجیح مى دهند مصریان کـه در زمـان امپراطـوران    
قسطنطنیه مسیحى بودند و به محض آشنا شدن با اصول اسلام یکبـاره مسـلمان   

دوبـاره زیـر بـار دیـن     شدند، و به همین سبب است که هر ملتى مسـلمان شـد   
  .نصرانیت نخواهد رفت ، خواه پیروز شوند یا شکست بخورند

زیرا رسم اعراب این بود که هـر  . زور شمشیر موجب پیشرفت قرآن نگشت 
کجا را فتح مى کردند، مردم آن جا را در دین خود آزاد مـى گذاردنـد، و اینکـه    

لام مـى گرویدنـد، و   مردم مسیحى از دین خود دست بر مى داشتند و به دین اس
زبان عرب را بر زبان مادرى خود بر مى گزیدند، بدان جهـت بـود کـه عـدل و     
دادى که از آن عرب هاى فاتح مى دیدند مانندش را از زمامداران پیشین خـود  
ندیده بودند، و براى آن سادگى و سهولتى که در دین اسلام مشاهده مى نمودنـد  

  .تندو نظیرش را در کیش قبلى سراغ نداش
  :روبرتسون گوید 
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تنها مسلمانان هستند که با عقیده ى محکمى که نسبت به دین خود دارند یک 
  .روح سازگارى و تسامحى نیز نسبت به ادیان دیگر در آنها هست 

  :مى شود در کتاب جنگهاى صلیبى مى نویسد 
همان قرآنى که دستور جهاد داده است ، نسبت به ادیان دیگر سهل انگارى و 

بیت المقدس را ) در زمان خلیفه دوم(هنگامى که مسلمانان . مسامحه کرده است 
ى به مسیحیان نرساندند؛ ولى بر عکـس هنگـامى کـه    رفتح کردند هیچ گونه آزا

نصارا این شهر را گرفتند با کمال بى رحمى مسلمانان را قتل عام کردند و یهـود  
  .اندندنیز وقتى به آن جا آمدند، بى باکانه همه را سوز

وى در کتاب دیگر خود به نام فر مذهبى به شرق گوید باید اقرار کنم که این 
سازش و احترام متقابل به ادیان را که نشانه ى رحـم و مـروت انسـانى اسـت ،     

  .)42(ملت هاى مسیحى مذهب از مسلمانان یاد گرفته اند
ملا روشـن  بنابراین از دیدگاه قرآن و آیین اسلام راه حل پلورالیزم دینـى کـا  

است ، و آن این که در عین اعتقاد به حقانیت شریعت اسلام و ایـن کـه آخـرین    
شریعت الهى و شریعت منحصر به فرد آسمانى در روزگـار ماسـت ، نسـبت بـه     

معاشرت و رابطه ى   وضعیت و سرنوشت اخروى پیروان سایر ادیان و نیز روش 
  .دارد اجتماعى با آنان دیدگاهى روشن و معقول و کار آمد

  نکاتى چند در پایان این بحث
  :چند نکته را یادآور مى شویم  
قرآن کریم برخى از کسانى را که در دنیا به خود ستم کرده ، راه شرك و  -  1

. معصیت را پیموده اند مستضعف نامیده و به رحمت الهى امیدوار سـاخته اسـت   
مقصـود از   )43(.ه است ولى عذر کسانى را که در این مدعا راستگو نباشند نپذیرفت

مستضعف سیاسى است ؛ یعنى فرد یا افرادى ) در پانوشت(مستضعف در این آیه 
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که در محیطى زندگى مى کند که شرایط سیاسى بـر خـلاف ایمـان و توحیـد و     
ولى به گفتـه ى  . طاعت الهى است ، و آنان توان مهاجرت از آن محیط را ندارند

  :علامه طباطبایى 
ف فکرى دارند، نیز مشمول حکـم مربـوط بـه مستضـعفان     کسانى که استضعا

دلیل بر این مطلب روایات بسیارى اسـت  ...  )44(مذکور در آیه یاد شده مى باشند
  )45(.که افرادى را که به عللى قاصر مانده اند، مستضعف به آورده است 

ـه شـناخته    106در آیه ى  -  2 سوره ى توبه ، افرادى به نام مرجون لامراللّ
اند که وضع اخروى آنان کاملا روشن نیست ، و خداوند آنان را یـا عـذاب    شده

  )46(.خواهد کرد و یا مورد رحمت خود قرار خواهد داد
  )47(.و در برخى از روایات ، مستضعفین به مرجون لامراللهّ تفسیر شده است 

از مجموع این آیات و روایات استفاده مى شود که افـرادى کـه بـه گونـه اى     
  .خداوند آنان را عذاب نخواهد کرد - نه تقصیر  - داشته باشند قصور 

در برخى از روایات از کسانى که امامان معصوم را انکار نمى کنند، ولـى   -  3
نسبت به آنان معرفت نیز ندارند، به عنوان گمراهان تعبیر شده اسـت ، در مقابـل   

 ـ     ون لامـراالله  مؤ من و کافر، که اگر در حال ضـلالت از دنیـا برونـد، جـزو مرج
ولى در برخى از روایات معرفت امام شرط قبولى اعمال دانسـته   )48(.خواهند بود
  )49(.شده است 

مقصـود از دسـته   : وجه جمع میان این دو دسته روایات این است که بگوییم 
ى دوم این است که قبولى اعمال این افراد را خدا وعده کرده و به وعده ى خود 

ر مورد دسته ى اول چنین وعده اى در کار نیست و حکم ولى د. وفا خواهد کرد
  )50(.آنان حکم مرجون لامر اللهّ است 
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  تحلیل و نقد مبانى پلورالیسم دینى: بخش دوم 

  تفکیک میان گوهر و صدف دین: فصل اول 
یکى از راه حل ها یا تفسیرهایى که جان هیک براى پلـورالیزم دینـى ارائـه    

وى بر آن است که گوهر دیـن ،  . صدف دین است  کرده ، تفکیک میان گوهر و
متحول کردن شخصیت انسانهاست و گزاره هاى دینـى ، حکـم صـدف دیـن را     

بدین جهت ، هشدار مى دهد که آموزه هاى دینى ، مانند تجسـد را نبایـد   . دارند
بیش از حد مورد تاءکید قرار داد و نباید آنها را همچـون نظریـه هـاى علمـى ،     

این آموزه ها مادامى که بتوانند دیدگاهها و الگوهاى ما . دانست  صادق یا کاذب
را براى زیستن متحول سازند، صادقند از این رو اگر آموزه هاى ظاهرا متناقض 
ادیان گوناگون را، حقایقى حاکى از تجربه ى زیستن بـدانیم ، ایـن آمـوزه هـا،     

  .غالبا به نظر سازگار خواهد آمد
مى رسد جان هیک ، بیش از آن که بر حقایق کلامى به عبارت دیگر، به نظر 

که در قالب قضایا بیان مى شوند، تعلق خاطر داشته باشد، به جنبه هاى وجودى 
و تحول آفرین دین ، عنایت و اعتنا دارد دین از آن رو واجد اهمیت اسـت کـه   

آنچـه  . حیات خود محورانه ى انسان را به حیاتى خدا محورانه تبدیل مـى کنـد  
است این است که واقعیت غایى ، ما را چنان تحـت تـاءثیر قـرار دهـد کـه       مهم

  )51(.متحول شویم 

  :هیک در این باره مى نویسد 
به نظر من ، فردى که به عنوان مثال ، بر خـلاف مـن معتقـد اسـت عیسـى      "

در اشتباه است ، اما مـن در عـین حـال    ) نه قطعا(پدرى بشرى داشت ، احتمالا 
این . یز هستم که شاید آن فرد از من به خداوند نزدیک تر باشدمتوجه این نکته ن
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توجه بسیار مهم است ، زیرا باعث مى شود کـه داورى هـاى متفـاوت تـاریخى     
  )52(."چندان مورد تاءکید قرار نگیرند و از اهمیت آنها بسیار کاسته شود

زه هاى یکى اینکه آمو: ارزیابى و نقد در این نظریه ، دو نکته بیان شده است 
دیگـر آنکـه   . ذاتى نداشته نباید مورد تاءکید دینداران قرار گیرند  دینى ، ارزش 

  .این آموزه ها بسان آموزه هاى علمى نیستند که صدق و کذب پذیر باشند
هر دو مطلب به لحاظ نظرى ، قابـل مناقشـه و تاءمـل اسـت ، و بـه لحـاظ       

درسـتى آمـوزه هـاى دینـى ،      بدون اعتقاد به. تاریخى و عینى نیز کاربرد ندارند
چگونه ممکن است آنها بر دینداران ، تاءثیر تحول آفرینى داشته باشـند؟ انسـان   
به حکم این که موجودى اندیشنده و باورمند است ، تا به درستى آموزه اى باور 

البته این باور، ممکـن اسـت   . نداشته باشد، تحت تاءثیر آن قرار نخواهد گرفت 
برهانى داشته باشد، و ممکن است بر آمده از تقلید و شهرت  پشتوانه ى منطقى و

ولـى در هـر   . و مانند آن باشد و یا از شهود و تجزیه درونى نشاءت گرفته باشد
سخن شیواى امام . حال ، این باور و ایمان است که مبداء تحول درونى مى گردد

ین معرفته ناظر به همین ) (على  ل الدنکتـه اسـت ، یعنـى دیـن     که فرمود او
سرچشمه اى معرفتى دارد آرى ؛ معرفت دینى از راه هاى مختلفى به دست مـى  

  .آید
که به  )53(نقد جان هیک بر بریث ویت جان هیک در نقد نظریه ى بریث ویت 

غیر شناختارى بودن زبان دینى معتقد است و نقش معتقدات دینـى را در تـاءثیر   
  :معرفت بخشى و واقع نمایى ، مى گوید اخلاقى آنها مى داند، نه در 

از این دیدگاه ، شیوه ى حیات مبتنى بر عشق و محبـت بـه طـور طبیعـى از     
طریق ساختار خاص ذهن آنان و از اعتقاد به حقیقت خداوند به عنـوان حـب و   

لیکن ، تنها هنگامى اعتقاد به حقیقت ، محبـت و قـدرت   . محبت ناشى مى گردد
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نشاءت مى گیـرد کـه بـه      گى مبتنى بر عشق و اخلاص خداوند، از شیوه ى زند
صورت ظاهر و حقیقى آن اعتقاد توجه کنیم و نه صرفا به گونـه اى نمـادى بـه    

براى اینکه یک شیوه ى زندگانى خاص و متمـایز  . توجیه و تفسیر آن بپردازیم 
 را، هم جذاب کنیم و هم عقلایى ، به نظر مى رسد که احکام دینى باید به عنوان

احکامى که مبتنى بر واقعیت هستند نگریسته شوند و نه صرفا ساخته هاى وهـم  
  )54(.و گمان 

به لحاظ عملى و کارکردى نیز واقعیت هاى ملموس در تاریخ ادیان ، گویاى 
این مطلب است که آموزه هاى دینى ، تا چه اندازه مورد تاءکید و اعتنا و احترام 

چه نزاع ها و کشمکش هاى عمیـق و دامنـه    و. پیروان ادیان مختلف بوده است 
بنـابراین ،  . دارى که بر سر همین آموزه هـا و معتقـدات دینـى رخ داده اسـت     

  .فرضیه ى مزبور نظرا و عملا مردود است 

  تفاوتهاى مفهومى و زبانى: فصل دوم 
: برخى ، پلورالیسم دینـى را صـورى و ظـاهرى معرفـى کـرده و گفتـه انـد       

نهادهاى ایمان آوردن یک دین خاص معمول است ، خاص مفاهیمى که در پیش"
را بـه کـار مـى برنـد؛     ) منجى الهـى (مسیحیان ، مفهوم مسیح : همان دین است 

، بودائى ها مفهوم نیروانـا،  )کارگزار انسانى مشیت خداوند(یهودیان مفهوم مسیح 
دیان ، هر یک از این تصورات ، آن گونه که در این ا... هندوها مفهوم بر همن ، و

بیان گردیده ، معناى خود را از کاربرد آن در متن آن دین به دسـت مـى آورد و   
از این رو مخصوص آن دین است و تنها به عنوان بخشى از بحث کلامى آن معنا 

بنابراین مطلب ، این نیست که دو دین ، یک مفهوم را به کـار مـى برنـد و    . دارد
ـه ،  . اقوال متناقض در باب آن بیان مى کنند مسیحیان فى المثل نمى گویند که اللّ

بخشاینده نیست زیرا االله ، مفهومى مسیحى نیست و کلام مسیحى ، شـامل هـیچ   
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نوع گزاره و حکمى در باب االله نیست ، یا همین طور، مسلمانان نمى گویند آتن 
  .، برهمن نیست ، زیرا این موضوع در حوزه ى کلام اسلامى راه ندارد

: با استفاده از نظریه بازى زبانى ویتگنشتاین ، مى توان گفت  - به بیان دیگر 
زبان مسیحى ، . هر دینى ، نوعى صورت حیاتى است با بازى زبانى خاص خود

که مفاهیم کاملا متمایز مسیحى نظیر تجسد، ابن اللهّ و تثلیث را به کار مى گیرد، 
این قوانین . یردمعناى خود را از نقشى که در حیات مسیحى بازى مى کند، مى گ

بازى زبانى مسیحى ، کتاب مقدس و سـنت مسـیحى را بـه عنـوان منـابع مهـم       
نمـى  : لیکن آنچه در متن ایمان مسیحى مى تـوان گفـت   . شناخت تلقى مى کند

فـى  . تواند با آنچه که در متن دینى دیگر بیان مى شود، مخالف باشد یا موافـق  
ند، به جوامع و سنن دینى متفـاوت  المثل مسیحى و بودایى ، دو قوم مختلف هست

تعلق دارند و به زبانهاى دینى متفاوت ، سخن مى گوینـد کـه هـر یـک از ایـن      
از این رو اساسا بحـث  . زبانها، در متن یک صورت حیات دینى خاص معنا دارد

بر سر رقیب بودن این دو دین به عنوان پیشنهادهاى ایمان داشتن در میان نیست 
.)55(  

. د اندکى دقت ، نااستوارى فرضیه ى فوق را روشـن مـى سـازد   ارزیابى و نق
بدون تردید، اختلافات ادیان و مذاهب در معتقدات دینى ، نـه لفظـى و ظـاهرى    

اختلاف بر سر توحید و تثلیث ، تنزیـه و تشـبیه ، تناسـخ و    . بلکه حقیقى است 
نیست  معاد، تجرد و تجسم روح و نظایر آن ، از قبیل اختلافات لفظى و ظاهرى

.   
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سخنى از ویلیام کریستین ویلیام کریستین که تحلیـل مزبـور را جهـت حـل     
  :مشکل پلورالیسم دینى نقل کرده ، در نقد آن گفته است 

هر نوع راه حلى از این دست ، ظاهرى است ؛ مثلا این که از نظر مسیحیان "
سـت  ، عیسى ، نجات دهنده است و از نظر یهودیان ، عیسى ، نجـات دهنـده نی  

بلکه در آینده ظهور خواهد کرد، مى توان این اختلاف را با توجـه بـه دو تعبیـر    
بـه ایـن صـورت کـه منظـور      . متفاوت مسیحیان و یهودیان از مسیح حـل کـرد  

مسیحیان از مسیح ، منجى موعودى است که انسان را از گناه نجات مى دهـد، و  
ائیلیان را به سـرزمین  مقصود یهودیان از مسیح ، موجودى است غیر الهى که اسر

در این جا دو مفهوم و تلقى متفاوت از مسیح بیان شـده و  . پدرى باز مى گرداند
  .از این رو دو حکم اثبات گردیده است 

لیکن ما مى توانیم از این دو مفهوم مسیح ، فراتر رویم و از کسى که خداونـد  
در این جـا  . کنیم  وعده نمود که او را براى نجات اسرائیلیان مبعوث کند، گفتگو

آن مطلب که عیسى ، همان موعود الهى است مورد قبول مسیحیان هست ، ولـى  
  .مورد قبول یهودیان نیست 

  :وى اختلافات حقیقى دیگرى را میان ادیان یادآور شده است 
و سـایر ادیـان   (هدف غایى حیات ، سعادت اخروى است در مسیحیت  -  1

  .بوداو نیروانا است در آیین ) ابراهیمى
االله است در اسلام و خداوند و پدر : آنچه ما بلاشرط، به آن تعلق داریم  -  2

  .سرور ما عیسى مسیح است در مسیحیت 
مهم تر از همه ، چیز دیگر، آگاهى به طبیعت خود است در آیین هنـدو،   -  3

  .پرستش یهوه است در یهودیت 
  .مانیسم غایت ، مطلق یا برهمن در آیین هندو، حقیقت در او -  4
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  )56(.مقدس ، خدا در ادیان توحیدى ، انسان در اومانیسم  -  5

  تفاوت نظرگاه ها: فصل سوم 
از نظـر  : برخى اختلاف در نظرگاه را مبناى پلورالیسم دینى دانسته اند؛ یعنى 

و در توضـیح آن گفتـه    )57(گاه است اى مغز وجود اختلاف مؤ من و گبر و جهود
  :اند

اختلاف حق و ) مؤ من ، گبر و جهود(اختلاف این سه  مى گوید) مولوى(وى 
بلکه دقیقا اختلاف نظرگاه است ؛ آن هم نه نظرگاه پیروان ادیـان ،  . باطل نیست 

بلکه نظرگاه انبیاء، حقیقت یکى بوده است که سه پیامبر از سه زاویه به آن نظـر  
سـت ، و لـذا سـه    کرده اند، یا بر پیامبران ، سه گونه و از سه روزنه تجلى کرده ا

بنابر این ، سـر اختلافـات ادیـان ، فقـط تفـاوت شـرایط       . دین عرضه کرده اند
اجتماعى یا تحریف شدن دینى و در آمدن دین دیگرى به جاى آن نبوده است ، 
بلکه تحلیل هاى گوناگون خداوند در عالم ، همچنان که طبیعت را متنوع کرده ، 

  )58(.شریعت را هم متنوع کرده است 

  زیابى و نقدار

  تحریف سخن مولوى -  1
با دقت در ابیات قبل از بیت یاد شده از مثنوى ، روشن مى شود کـه مقصـود   
مولانا از اختلاف نظرگاه ، آنچه نویسنده ى محترم صراطهاى مسـتقیم برداشـت   

مولوى نمى خواهد بر حقانیت سه آیین اسلام ، گبر و یهود، صـحه  . کرده نیست 
س ، وى با این پیش فرض مسلم که این سه آیین ، همگـى  بلکه بر عک. بگذارد

بر حق نیستند و طبعا آیین حق ، همان آیین اسلام است و من یبتغ غیر الاسـلام  
دینا فلن یقبل منه در مقام بیان این نکته است که آنچه مایه گرایش هاى حـق و  
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. آنهاست باطل افراد نسبت به آیین هاى مزبور شده ، همانا نظرگاه هاى مختلف 
مـى رهـد، و بـه    ) آیین گبر و یهـود (یکى در نور مى نگرد و از ثنویت و تجسم 

اما دیگرى ، به جاى نگریسـتن بـه   . رهنمون مى شود) اسلام(آیین یکتا پرستى 
نور در شیشه نظر مى افکند و این نگاه زمینه ساز گمراهـى و شـرك او خواهـد    

  :شد
  گر نظر در شیشه دارى گم شـوى 

  
ــر    ــى ور نظ ــور دارى واره ــر ن   ب

  
  زآنک از شیشه است اعـداد دوى 

  
ــى    ــم منته ــداد جس   از دوى و اع

  
  :آنگاه چنین نتیجه مى گیرد

  از نظرگـاه اسـت اى مغـز وجـود    

  
  اخــتلاف مــؤمن و گبــر و جهــود  

  
  حقیقت ادیان الهى یگانه است -  2

بشـر   اگر مقصود از ادیان ، آیین هاى الهى و حق است که پیامبران الهـى بـه  
رسانده اند، البته پیش از تحریف ادیان ابراهیمى پیشین ، حقیقـت همـه ى آنهـا    
ـه       ین عنـد اللّ یک چیز و آن ، توحید و تسلیم در برابر خدا بـوده اسـت انّ الـد

اما اختلاف . الاسلام پس دین ، یکى است گر چه شریعت ها مختلف بوده است 
ران و تفاوت درك و شناخت آنـان  شریعت ها نیز، ناشى از اختلاف نظرگاه پیامب

اثبات (تفاوت شریعت ها، از قبیل نسخ . از خداوند یا جهان و انسان نبوده است 
در صـورت اول ،  . است و یا آوردن حکمـى کـه سـابقه نداشـته اسـت      ) و نفى

اختلاف نظرگاه ، با عصمت علمى پیامبران سازگار نیست و در صورت دوم ، دو 
بنـابراین  . سیر دوگانگى آن با اختلاف نظرگـاه برسـد  حکم نیست تا نوبت به تف

اختلاف شرایع به خاطر اختلاف در حالات و شرایط حیات انسانى بوده اسـت ؛  
  .نه اختلاف در نظر گاه پیامبران 
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اما ادیان تحریف شده یا ساختگى و اختلاف در بین خود آنها و نیز اخـتلاف  
لهى دارد و نه بـه اخـتلاف نظرگـاه    آنها با دین حق ، ربطى نه به اختلاف تجلى ا

  .پیامبران 

  اختلاف نظرگاه ، حقانیت مذاهب را توجیه نمى کند -  3
اختلاف نظرگاه در مورد انسانهاى غیر معصـوم ، گرچـه واقعیـت دارد، ولـى     
چنین اختلافى ، تنها مى تواند تکثر مذاهب و ادیان را تفسیر کنـد؛ امـا حقانیـت    

  .دهمه ى آنها را اثبات نمى کن

  تنگناهاى شهود و شناخت بشر در درك حقیقت مطلق: فصل چهارم 
یکى از مبانى معروف پلورالیسم ، این است که گفته شود اساس و سرچشـمه  
ى دین و دیندارى را تجربه ى دینى تشکیل مى دهد و تجربه ى دینى ، عبـارت  

. نیسـت  از مواجهه با امر مطلق یا متعالى ، است و هیچ تجربه اى بـدون تعبیـر   
وقتى تجربه به تعبیر مى آید، از فرهنگ متاءثر است و چهار محدودیت انسـان ،  
یعنى محدودیت هاى تاریخى ، زبانى ، اجتماعى و جسمانى وى در تجربه ى او 
اثر مى گذارد و گزاره هایى که به صورت عقایـد بیـان مـى شـود، مـى تواننـد       

  )59(.متفاوت باشند و در عین حال بهره مند از حقیقت 
در تبیین این نظریه ، از اصل معروف کانت در باب معرفت شناسى کـه میـان   

و شى ء براى ما و در مرحلـه ى ظهـور آن در دسـتگاه    ) نومن(شى ء فى نفسه 
  .فرق نهاده است ، نیز بهره گرفته شده است ) فنومن(ادراکى بشر 

ا از حقیقت جان هیک که پلورالیسم دینى را بر اساس تنوع تفسیرها و تعبیره
  :مطلق تبیین نموده است ، پس از بیان نظریه ى خود مى گوید

چهـارچوبى فلسـفى   ) بدون اینکه قصد این کار را داشته باشد(ایمانوئل کانت 
. فراهم نموده است که ضمن آن ، چنین فرضیه اى مى تواند بسط و تکامل یابـد 
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معقول مى نامد، و عالم ، او میان عالم ، آن گونه که فى نفسه هست و آن را عالم 
آن گونه که بر آگاهى و شعور انسان ظاهر مى گردد و آن را عـالم پدیـدار مـى    

  )60(.نامد، فرق گذاشت 
و واقعیـت ، آن  ) نومن(هیک ، براى تبیین پلورالیسم ، میان واقعیت فى نفسه 

تمایز مـى  ) فنومن(چنان که براى انسانها و فرهنگ ها قابل درك و تجربه است 
هنگامى که دینداران مى کوشند تا از واقعیت ، غایى فى نفسه سخن بگویند، . هدن

. فقط مى توانند توضیح بدهند که آن واقعیت ، چگونه برایشان پدیدار شده است 
چگونگى توصیف دینداران از واقعیت فى نفسه ، بستگى به مفاهیمى دارد کـه در  

کسـانى کـه معتقدنـد خداونـد،     تفسیر آن به کار مى برند بنـابراین میـان سـخن    
موجودى متشخص است ، و این ایـده کـه واقعیـت غـایى نامتشـخص اسـت ،       

هیک براى توضیح مقصود خود، از داستان معروف مـردان  . تعارضى وجود ندارد
فیل : استفاده مى کند، یکى از آنان ، پاى فیل را لمس کرد و گفت  )61(کور و فیل

گرى خرطوم حیوان را لمس کـرد و اظهـار   ، یک ستون بزرگ و زنده است ، دی
: داشت که فیل ، مارى عظیم الجثه است ، سومى عاج فیل را لمس کرد و گفـت  

  :آنگاه مى افزاید... فیل ، شبیه تیغه گاو آهن است و
البته همه ى آنها درست مى گفتند، اما هر کدام صرفا بـه یـک جنبـه از کـل     

در قالب تمثیل هـایى بسـیار نـاقص     واقعیت ، اشاره مى کردند و مقصد خود را
  )62(.بیان مى داشتند

  :هیک در کتاب فلسفه ى دین در این باره چنین آورده است 
در میان سنن دینى بزرگ و به خصوص در میان جریان هاى عرفانى تر آنها، 
عموما میان حقیقت محض یا غایت مطلق یا ساحت ربوبى ، و واقعیت آن گونـه  

فرض غالب . تجربه نموده و فهم کرده اند، تمایز قایل شده اندکه افراد بشر آن را 
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، این است که واقعیت غایى ، لایتناهى است و از ایـن لحـاظ، فراتـر از درك و    
اگر ما فرض کنیم که واقعیت مطلق ، واحد است ، ... اندیشه و زبان بشرى است 

 ـ  ت ، زمینـه اى  اما ادراکات و تصورات ما از این واقعیت ، متعدد و گونـاگون اس
براى این فرضیه فراهم خواهد شد که جریـان هـاى مختلـف تجربـه ى دینـى ،      
بیانگر آگاهى هاى مختلف ما از یک واقعیـت نامحـدود متعـالى اسـت کـه بـه       
صورتهاى کاملا متفاوت ، توسط اذهان بشرى ادراك گردیده ، از تواریخ مختلف 

  )63(.ده است فرهنگى ، تاءثیر پذیرفته و بر آنها تاءثیر گذار
در تاءیید این فرضیه ، از داستان موسى و شبان مولوى نیز بهره گرفته و گفته 

  :شده است 
قصه ى موسى و شبان ، در حقیقت برخورد یک متکلم است بـا یـک عـامى    

مولوى از این داستان ، استفاده . واجد تجربه هاى خام و تفسیر نشده ى مذهبى 
تجربه ى خـود را از  . ید شبان ، یک مشبه بودمى گو. هاى پلورالیستیک مى کند

خدا به یک انسان ، یک طفل و امثال آن تفسیر کرده بود و فکر مى کرد که خدا 
موسـى  . هم مثل ما همین گونه نیازها را دارد و لذا او را آن چنان وصف مى کرد

 ، یک متکلم تنزیه گرا بود، و لذا بر شبان بانگ زد و او را عتاب کرد کـه چنـین  
  .مشبهانه در حق خداوند سخن مگو

سپس توضیح مى دهد که هر کدام از ما در هر مرتبه اى از تنزیه که باشـیم ،  
باز هم مبتلا به تشبیهیم ، چرا که از قالب هاى ماءنوس ذهنمـان بـراى توصـیف    

هیچ کس نیست که از تشبیه ، به طور کامل ، رهایى یافته . خدا کمک مى گیریم 
دا و کنه ذات او را چنان که هست ، با تجرید تام ذهن از همه ى باشد و بتواند خ

از نظر عارفان و صوفیان ، ایـن مطلـب حتـى در    ... عوارض ، بشناسد و دریابد
حق انبیاى عظام الهى هم صادق است ، چه رسد به آدمیانى که به مقام عصـمت  



46 

 ـ   ت نیافتـه  انبیا هم نرسیده اند و به تمام حقیقت و همه ى پیکـره ى واقعیـت دس
  )64(.اند

  ارزیابى و نقد

  تنگناهاى شناخت ، معیار حق و باطل نیست -  1
محدویت و تنگناهاى شهود و شناخت بشر، تنها مى تواند مبین وجود کثـرت  
معرفت هاى بشر نسبت به واقعیت غـایى و حقیقـت مطلـق ، و علـت پیـدایش      

حق انگاشتن همه لیکن معیارى براى حق دانستن یا نا. مذاهب و فرق دینى باشد
ى آنها نخواهد بود بسان اینکه تزاحم منافع و تمایلات بشـرى و محـدویت داده   
. هاى طبیعى و دست مایه هاى معیشتى ، علت بروز اختلاف و نزاع نمـى باشـد  

این در حالى است که پلورالیسم دینى ، به تفسیر یاد شده ، در صـدد یـافتن راه   
بدین صورت که چون درك و فهم همگان  .حل تعارض میان پیروان ادیان است 

از حقیقت مطلق ، محدود است ، و هیچ یک از آنها بـا واقعیـت ، آن گونـه کـه     
هیچ یک ، حق نخواهد بود، و کسـى را نرسـد کـه      هست ، مطابقت ندارد، پس 

  .درك خود را حق و درك دیگرى را باطل شمارد
آن  - حقیقـت مطلـق    ولى مطابقت نداشتن هیچ یک از معرفت ها و درکها با

زیـرا حقیقـت   . دلیل بر حقانیت یا بطلان همه ى آنهـا نیسـت    - گونه که هست 
مطلق ، امرى است بسیط و داراى کمالات غیر متناهى و منزه از هر گونه نقـص  

بنابراین هر تصویر و تعریفى از حقیقت مطلق ، که تشبیه آلود و ملازم بـا  . و نیاز
ر تصویر و تعریفى از آن که منزه از نقـص و نیـاز   نقص و نیاز باشد، باطل ، و ه

  .باشد، حق خواهد بود
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براى هیچ انسانى ، درك خداونـد منـزه از تشـبیه    "و این که گفته شده است 
 "مخلصـین  "، قطعا در مورد آنان که قرآن کـریم ایشـان را   "امکان پذیر نیست 

  :قرآن کریم درباره آنان مى فرماید. نامیده است ، صادق نیست 
ا يصَِفُونَ  ( هِ َ�م� هِ ا�مُْخْلَصِ�َ  * سُبْحَانَ ا�ل�ـ   )65( )إِلا� عِباَدَ ا�ل�ـ

خداوند، از آنچه وصف کنندگان مى گویند منزه اسـت ، مگـر برگزیـدگان از    
  .]که توصیف آنها پذیرفته است [بندگان خدا 

  :علامه ى طباطبایى در ذیل این آیه فرموده است 
از وصف هاى بشرى در حق او، منزه است ، آن است کـه  علت اینکه خداوند 

خداوند، نامحدود است و هر وصفى که بندگان در حق او مى اندیشند یا بر زبان 
ولى بندگان برگزیده خداونـد کـه خـدا را    . جارى مى کنند، او را تجدید مى کند

بـه  قبل از غیر خدا مى شناسند، هرگاه خدا را در درون خود، وصف کنند، او را 
صفاتى که لایق او است وصف مى کنند، و هرگاه آن صفات را بر زبـان جـارى   

به قصور  - از آنجا که معانى و الفاظ، از توصیف حقیقت مطلق قاصرند  - سازند 
که سید مخلصین اسـت  ) (چنان که پیامبر اکرم . بیان خود اعتراف مى کنند

آن حضـرت در ایـن   . کما اثنیت علـى نفسـک    لااحصى ثناء علیک انت: فرمود
عبارت ، خدا را ثنا گفته است و نقصان ثناى خود را با این جمله کـه او ثنـایى   

  )66(.جز آنچه خدا مى پسندد اراده نکرده است ، جبران نموده است 
به نص قرآن کریم ، پیامبران از مخلصین و برگزیدگان الهى اند و آنچـه مـى   

خدا مى پسندد؛ اصولا روش قـرآن کـریم و پیـامبر اکـرم      گویند، همان است که
در خداشناسى ، جمـع میـان اثبـات و نفـى     ) (و ائمه ى اهل بیت ) (

در مقابـل مـذهب   (است ؛ یعنى هم صفات کمال را براى خداوند اثبات مى کنند 
و ایـن  ) مقابل مذهب تشبیهدر (و هم صفات نقص را از او نفى مى کنند ) تعطیل
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در ) (در بحث صـفات الهـى ، امـام صـادق     . است حقیقت امر بین الامرین 
  :احتجاج با یکى از زنادقه فرمود

زیرا . درباره ى خداوند، نه اندیشه نفى مطلق درست است و نه اندیشه تشبیه 
و تـاءلیف   نفى مطلق ، مستلزم انکار وجود خداست ، و تشبیه مسـتلزم ترکیـب  

  )67(.است 
  :فرموده اند) (امام رضا 

  :درباره ى توحید و خداشناسى سه مذهب است 
  .مذهب نفى ؛ مذهب تشبیه ؛ مذهب اثبات بدون تشبیه 
  )68(.دو مذهب نخست باطل ، و مذهب سوم درست است 

بنـامیم ؟  آیا جایز است که خـدا را شـى ء   : پرسید) (فردى از امام جواد 
آرى ، مشروط به اینکه از دو جانب تعطیل و تشبیه بر حـذر  : فرمود) (امام 

  )69(.باشى 

  تحریف سخن مولوى در مثال فیل در تاریکى -  2
در موضوع بحث ما داخل نیست ) فیل در تاریکخانه(و اما مثال کوران و فیل 

نتیجه اى که مولـوى از ایـن    .و مولوى نیز از آن ، چنین استفاده اى نکرده است 
داستان گرفته ، محدودیت درك حس است که نمى توان با تکیه بر درك حسى ، 

مى گوید اگر در آن تاریکخانه ، افرادى کـه از طریـق   . حقایق غیبى را شناخت 
دست و لمس ، فیل را توصیف کردند، هر یک شمعى در دست مى داشت ، مـى  

نبود، ) فیل(مشکل ، در موضوع معرفت . دتوانست به خطاى درك خود آگاه شو
اگـر بخـواهیم مثـال مزبـور را در بحـث کنـونى       . بود "ابزار شناخت "بلکه در 

پیاده کنیم ، باید چنین نتیجه بگیریم که ابزارهاى حسى نمى توانـد  ) خداشناسى(
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باید از ابزار دیگرى بهره گرفت و . انسان را به وجود و صفات خدا رهنمون شود
  :است  "وحى "و  "عقل "، "دشهو"آن 

در کف هر یک اگر شمعى بدى چشم حـس همچـون کـف دستسـت و بـس      
چشم دریا دیگر است و کف دگر اختلاف از گفتشان بیرون شدى نیست کـف را  

  بر همه ى او دست رس کف بهل و ز دیده ى دریانگر
 نتیجه اى که مولوى از داستان فیل در تاریکخانه گرفته است ، دقیقا مخـالف 

اگـر در خداشناسـى ، از راه و ابـزار    : مولانا مـى گویـد  . پلورالیسم دینى است 
درست استفاده شود، اختلاف از میان رفته و همگان ، حقیقت واحد را آن گونـه  

پس پلورالیسم زاییـده ى  . که درك آن براى بشر میسور است ، فهم خواهند کرد
حـال اگـر   . حسى است  مشوب نمودن درك عقلى یا شهود عرفانى با داده هاى

بگویى بشر در تاریکخانه ى حواس جاى دارد، و او را از چنین تنگناى معرفتى 
، گزیر و گریزى نیست ، پاسخ این است که دقیقا به همین جهت ، باید به هادیان 
الهى رجوع کرد و از چراغ خرد و نور افکن وحى هر دو بهره جست تـا در دام  

  .سفه ى نبوت ها از جمله ، همین بوده است تشبیه یا تعطیل نیفتاد و فل

  مشکلى دیگر در مثال فیل در تاریکى -  3
استناد به مثال فیل در تاریکخانه ، مشکل دیگرى نیز دارد و آن جهل مرکـب  

زیرا آنان که در تاریکخانه و از راه حس لامسه با فیل ، رابطـه ى  . دائمى است 
فیل ، نه . خت درستى به دست نیاوردندمعرفتى برقرار کردند، هرگز از فیل ، شنا

و اگر هیچ گاه در روشنایى ، ... عمود و ستون است و نه بادبزن و نه ناودان و نه 
فیل را نمى دیدند، پى به خطاى خود نمى بردند و چون در مورد حقیقت مطلـق  

نمى توانـد آن را آن گونـه کـه      و غیر متناهى ، فرض بر این است که هیچ کس 
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کند، بنابراین کسى بدو معرفت ندارد؛ پس همگى در اشتباهند، و یـا  هست درك 
  :برخى از ناقدان غربى در این باره چنین گفته اند. دچار شکاکیت و حیرت 

مى توان در نقد کثرت گرایان گفت که این اعتقادشان ، لاجـرم بـه شـکاکیت    
توانیم هـیچ   به داستان تمثیلى هیک باز گردیم ، با حساب او ما نمى. مى انجامد

حتى نمى توانیم اطمینان داشته باشیم که فیلـى  . چیز درباره ى فیل واقعى بدانیم 
در واقع ، نکتـه  . همین امر در مورد واقعیت غایى هم صدق مى کند. وجود دارد

اى که مى توان از داستان هاى تمثیلى هیک آموخت ، ایـن نیسـت کـه همـه ى     
  .که هیچ کدام درست نمى گفتند مردان کور، درست مى گفتند، بلکه این

وجـود یـک   ) در بحث اصلى مـا (پاسخ هیک ، این است که ما باید یک فیل 
امـا اگـر   . واقعیت فى نفسه متعالى را که بر ما پدیدار مى شود، مفروض بگیریم 

نتوانیم هیچ چیز درباره ى خود واقعیت غایى بگوییم ، چه چیز را باید مفـروض  
ها در صورتى مى توانند فرض کنند که آنچـه لمـس مـى    بگیریم ؟ مردان کور، تن

  .کنند واقعا یک فیل است که پیشاپیش بدانند یک فیل چگونه موجودى است 
از یـک سـو،   : کثرت گرایانى نظیر هیک ، بر سر یک دو راهى قرار گرفته اند

اگر ما هیچ تصور روشنى از خداوند نداشته باشیم ، یعنى اگر نتوانیم هـیچ چیـز   
ه ى خداوند یا واقعیت غایى فى نفسـه بگـوییم ، در آن صـورت ، اعتقـاد     دربار

دینى ما بیش از پیش به بى اعتقادى ، نزدیک و تقریبا غیر قابل تمیـز از الحـاد   
از سوى دیگر، اگر ما بتوانیم از خداوند سخن بگـوییم در نتیجـه مـى    . مى شود

صاف خداوند بـه کـار   توانیم مجموعه ى سازگارى از محمول ها را براى بیان او
گیریم به این ترتیب ، ما با موضوعى سر و کار داریم که مى توانیم درباره ى آن 
سخن بگوییم لذا در موقعیت کسانى که کاملا کورند، قرار نـداریم و مـى تـوانیم    

  )70(.دریابیم که مدعیات کدام یک از مردان کور، درست است 
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  !تناقض گویى آشکارا -  4
اى مستقیم ، در فاصـله اى کوتـاه ، تنـاقض گـویى هـاى      در عبارات صراطه

قصـه موسـى و شـبان ، در    : از جمله ابتدا مـى گویـد  . آشکارى رخ داده است 
حقیقت ، برخورد یک متکلم است با یک عامى واجد تجربه هاى خام و تفسـیر  

شبان ، یـک مشـبه بـود،    : اما یک سطر بعد، بلافاصله آمده است . نشده مذهبى 
  )71(....از خدا را به یک انسان ، یک طفل و امثال آن تفسیر کرده بود تجربه خود

البته از این دو گفتار، دومى صحیح است ، زیرا شبان ، تصویر خود از خدا را 
یک موحد ) (بر زبان جارى کرد، او یک خداشناس تشبیه گرا بود و موسى 

  .تنزیه گرا و درست اندیش 

  چند نکته ى دیگر
  :گفته شده است ) فال 

خدا بر هر کس به گونه اى تجلى کرده است و هر کس هم تجلى حـق را بـه   
  )72(.گونهاى تفسیر کرده است و عشق ، خانقاه و خرابات شرط نیست 

فرضا اگر بپذیریم که همه ى تجلى هایى کـه انسـان از جانـب خداونـد     : نقد
ر مـورد آنهـا مسـئولیتى    دریافت مى کند، خارج از اراده و اختیار اوسـت و او د 

ندارد و در این مرحله ، درست و نادرست ، مطرح نیسـت ، ولـى بـدون شـک     
تفسیرهاى مختلف افراد را از تجلى هاى الهى نمى تـوان امـرى غیـر اختیـار و     
بیرون از دایره ى صواب و خطا و زشـت و زیبـا دانسـت ، و مسـئله تفسـیر و      

  .تصویر، ربطى به جذبه هاى عاشقانه ندارد
  :گفته اند) ب

اولین کسى که بذر پلورالیسم را در جهـان کاشـت ، خـود خداونـد بـود کـه       
پیامبران مختلف فرستاد، بر هر کدام ظهورى کـرد و هـر یـک را در جامعـه اى     
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مبعوث و ماءمور کرد و بر ذهن و زبان هر کدام تفسیرى نهاد و چنـین بـود کـه    
  )73(.کوره ى پلورالیسم گرم شد

عصمت پیامبران ، بدان معناسـت کـه تعـابیرى کـه از تجلیـات      اعتقاد به : نقد
خداوندى بر زبان آنان جارى شده ، حق و استوار بوده است و اگر کثرتى از این 
جهت ، متصور باشد، از قبیل کثرت هاى طولى و تشکیکى است ، نه کثرت هاى 

آنکه آن آنکه نور را در نازل ترین مرتبه اش درك مى کند، با . عرضى و تباینى 
را در عالى ترین مرتبه درك مى نماید، هر دو، حقیقت نور را یافته اند و مـا بـه   
الاشتراك ، عین ما به الامتیاز است ، نه مانند دو فردى که یکى از آنها از فیـل ،  
فقط پاى آن را لمس کرده و دیگرى دم آن را، هیچ کدام درکى صحیح از فیل به 

  .دست نیاورده است 
نور را به عنوان حقیقتى که عین روشنایى اسـت ، مـى شناسـد و    آن کس که 

ظلمت را مقابل نور مى داند و هر گونه ظلمت را از نـور، در هـر مرتبـه اى کـه     
گر چه ظرف وجودى او گیرنـده  . باشد، نفى مى کند، از خطر تشبیه رهیده است 

ر نبـوده  نور است ، محدود بوده و مصداقى که شهود کرده ، از مصادیق عالى نـو 
  .است 

مهم این کـه در  . در این جا کمیت ، معیار نیست ، بلکه کیفیت ، مقیاس است 
و حقیقـت نـور را از   . مقام تصویر ذهنى و تعبیر زبانى ، از دام تشبیه رها گـردد 

هر چند در مرحله ى دریافت و شهود، به تمام نور، احاطه . ظلمت ، متمایز سازد
لیاى الهى و آنان که از راسخان در علم به شمار مـى  و پیامبران و او. نیافته باشد

روند، همگى در مقام تصویر ذهنى و تعبیر زبانى ، اهل تنزیهند؛ هر چنـد شـهود   
  آنان از حقیقت مطلق محدود است
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پس هرگاه تجلى ها و شهودها و تجربه هاى درونى ، همگى مربوط به یـک  
رهزنى شیطان و تسـویلات نفـس   با این قید که پیامبران ، از  - باشد  "حقیقت "

در این صورت ، تکثـر تجلـى و شـهود، بـا حـق بـودن آن ،        - اماره ، مصونند 
منافاتى ندارد و چون در مورد انبیـاء تفسـیرها، تصـویرها و تعبیرهـایى کـه در      

ابلیس نفس   مرحله ى پس از تجلى و شهود واقع مى شود نیز، مصون از تلبیس 
داشته مى شود و تفسیر و تعبیر همگى بر قائمـه ى  است ، در این جا کثرت ها بر

 "صـراط مسـتقیم   "تنزیه استوار است ، و همه ى راه ها به یک طریق که همانا 
و آنان که تفسیر و تعبیر خود را بى واسطه یا باواسـطه ،  . است ، منتهى مى گردد

و چنـین اسـت   . به مقیاس عصمت مى سنجند، همگى صراط مستقیم را یافته اند
صراط مستقیم ، یکى بیش نیست و آن ، همانا صراط توحید و تنزیه اسـت و   که

  .بس 
  :گفته شده است ) ج

یا به تعـابیر  (چند وجهى بودن تفسیرها، در واقع به چند وجهى بودن واقعیت 
واقعیت ، یک لایـه و  . برمى گردد) آشناتر دینى ، هزار و یک نام داشتن خداوند

  )74(.یک پهلو ندارد
ى بودن واقعیت ، آنگاه با تفسیرهاى متباعد، ملازمه دارد که وجـوه  چند وجه

مزبور در عرض یکدیگر باشند نه در طول هم ، که سـرانجام بـه یـک حقیقـت     
چنان که نام ها یا صفات الهى ، همگى به حقیقت ذات خداوند . بسیط باز گردند

مربـوط بـه   که عارى از هرگونه کثرت و ترکیب است ، باز مى گردند این کثرت 
مقام تجلى است و چنان که گفته شد، کثرت تجلى نیز به خودى خـود، مسـتلزم   

کثرت در مقام تفسیر، زاییده ى انحـراف از صـراط   . کثرت تفسیر و تعبیر نیست 
بـراى مصـون مانـدن از    . مستقیم تنزیه ، و در افتادن به بیراهه هاى تشبیه است 
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ضرورى و اجتنـاب ناپـذیر مـى     چنین انحرافى است که نبوت و عصمت ، امرى
نماید باز هم مى گوییم که داشتن منظر و دیـدگاه ، گـر چـه در تنـوع و تکثـر      
تفسیرهایى که از حقیقت مطلق مى شود مؤ ثر است ، ولى سخن در نفس تکثـر  

و . نیست ؛ بلکه سخن در حق یا ناحق بودن همه ى این تفسیرها و تعبیرهاست 
، حـاکم  "یـا هـیچ یـا همـه     "در این جا حکم . چنین ملازمه اى در کار نیست 

جارى است و ضابطه و مقیاس و سنجش  "نه هیچ نه همه "نیست ، بلکه قانون 
  .حق و باطل ، همان تنزیه عقل مدار و عصمت معیار است 

در برخى از عبارات نویسنده ى صراطهاى مستقیم هم به این مطلب اعتـراف  
ى کـه در مجمـوع سـخنان وى صـورت     ولى این اعتراف ، با کوشش. شده است 

  .گرفته ، آشکارا در تناقض است 

  :ما در پلورالیسم دینى با چند مطلب مواجهیم 
نفس وجود تنوع و تکثر، در اندیشه هاى دینى و مذاهب و ادیان اسـت  :  اول

.  
  .مسئله ى حق و باطل :  دوم
  .ان راه حلى براى تفاهم دینى و زندگى مسالمت آمیز پیروان ادی:  سوم

مطلب نخست ، یک واقعیت تاریخى و اجتماعى اسـت و مسـئله ى تنگنـاى    
ولى به هیچ وجـه ، مشـکل   . شهود و شناخت انسان یکى از عوامل آن مى باشد

نـه آن را از اسـاس ، نفـى مـى کنـد و نـه معیـار        . حق و باطل را حل نمى کند
  .معیار تشخیص ، خرد ناب و وحى الهى است . تشخیص به دست مى دهد

نویسنده ى صراطهاى مستقیم على رغم اقرار ضمنى به این مسئله ، از سـوى  
  :دیگر، عبارت هایى دارد چون 
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اولین کسى که بذر پلورالیسم را در جهان کاشت ، خود خداوند بـود کـه    -  1
پیامبران مختلف فرستاد بر هر کدام ظهـورى کـرد و هـر یـک را در جامعـه اى      

و زبان هر کدام تفسیرى نهاد و چنـین بـود کـه    مبعوث و ماءمور کرد و بر ذهن 
  .کوره ى پلورالیسم گرم شد

چند وجهى بودن تفسیرها در واقع به چند وجهى بـودن واقعیـت یـا بـه      -  2
  .تعابیر آشناتر دینى هزار و یک نام داشتن خداوند بر مى گردد

هیچ کس نیست که از تشبیه به طور کامـل رهـایى یافتـه باشـد و ایـن       -  3
حتى در حق انبیاى عظام الهى هم صادق است ، چه رسد به آدمیانى کـه  مطلب 

  .به مقام عصمت انبیا هم نرسیده اند
هر یک از انبیا حظى که یافته است با امت خود در میان نهـاده اسـت و    -  4

  .این بهره ها متفاوت بوده است 
 خدا به هر کس به گونه اى تجلى کرده است و هر کس هم تجلى حق را -  5

  .و در عشق ، خانقاه و خرابات شرط نیست . به گونه اى تفسیر کرده است 
اختلاف مؤ من و گبر و یهود اختلاف حق و باطل نیسـت ، بلکـه دقیقـا     -  6

حقیقـت  . اختلاف نظرگاه است آن هم نه نظرگاه پیروان ادیان بلکه نظرگاه انبیـاء 
ه اند یا بر پیـامبران سـه   یکى بوده است که سه پیامبر از سه زاویه به آن نظر کرد

  .گونه و از سه روزنه تجلى کرده است و لذا سه دین عرضه کرده اند
کثرت حقایق و درهم تنیده بودنشان ، ناچار بـدین تفـرق راه گشـوده و     -  7

تنها راه نفى کثرت ، راز زدایى از واقعیت و ساده کردن آن است که آن هم عـین  
  .ساده لوحى است 

این است که براى دیگران هم حظى از نجات و سـعادت   روح پلورالیسم -  8
  .و حقانیت قائل شویم 
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نه اشعریت ، حق مطلق است نه . نه تشیع ، اسلام خالص است نه تسنن  -  9
  ...نه فقه مالکى و نه فقه جعفرى . اعتزالیت 

دنیا را هویت هاى ناخالص پر کرده اند و چنان نیست کـه یـک سـو،     -  10
وقتى بـدین  . ته باشد و سوى دیگر، ناحق غلیظ خالص حق صریح خالص نشس

  ...امر اذعان کنیم ، هضم کثرت ، براى ما آسان تر و مطبوع تر مى شود
این گونه تعابیر همگى در صدد دفاع و توجیه کلامى و فقهى از پلورالیسم اند 
نه در مقام توضیح فلسفى یا معرفت شناختى یا جامعه شناختى یا روان شناختى 

بنابراین ، مؤ لف صراطهاى مسـتقیم ، از جنبـه ى تحلیـل کلامـى و فقهـى      . آن 
  :پلورالیسم ، دو دیدگاه متناقض عرضه نموده است 

دو . تفسیرهایى که از تجربه ى دینى و شهود حقیقت مطلق شـده اسـت    -  1
  .تفسیرهاى پیامبرانه که حق اند و تفسیرهاى مقابل آنها که باطلند: گونه است 

رهاى پیامبرانه نیز تشبیه آلود بـوده و حـق محـض نمـى باشـند و      تفسی -  2
این !! اصولا در جهان عقیده و ایمان و معرفت دینى ، حق محض یافت نمى شود

  .نظر، هم غلط است و هم ، با بخش نخست سخنان ایشان ، تناقض دارد

  تکثر تفسیرهاى متون دینى: فصل پنجم 
ست که فهم و درك افراد از متون دینـى  تحلیل دیگر از پلورالیسم دینى ، آن ا

زیرا متن دینى ، صامت است و ما همواره در فهم متـون  . ، متنوع و متکثر است 
دینى و در تفسیر آنها، خواه فقه باشد، خـواه حـدیث ، خـواه تفسـیر قـرآن ، از      
انتظارات و پرسش ها و پیش فرض هایى کمک مى گیریم و چون هیچ تفسیرى 

ظارى و پرسشى و پیش فرضى ممکن نیست و این انتظـارات و  بدون تکیه بر انت
پرسش ها و پیش فرض ها نیز از بیرون دین مى آیند و متنوع و متحولند، ناچار 

  .تفسیرهایى که در پرتو آنها انجام مى شوند، تنوع و تحول پذیرند
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حاصل استدلال حاصل این استدلال این است که پلورالیسم دینى ، به معنـاى  
دانستن همه ى فهم هاى دینى و ادیان و فرق مذهبى و به عبارت دیگـر،  حجت 

  :حجیت پلورالیسم بین الادیانى و بین المذاهبى در گرو امور زیر است 
اعتقاد به اینکه کلام الهى و متون دینى که مشتمل بر کلام خداوند است ،  -  1

ر واقعیـت اسـت و   ذوبطون و تو در تو و چند لایه است ؛ چون کلام الهى ، بیانگ
در این صورت ، فهم ها یا تفسیرهاى متعدد، متناسـب  . واقعیت ، چند لایه است 

با تعدد موجود در متن دینى و کلام الهى بوده و امرى طبیعى و طبعا معتبر اسـت  
.  

متون دینى ، صاحب و نیازمند تفسیر و تبیین مى باشند و تفسیر و تبیین  -  2
د، و بشر با ذهن خالى ، به تفسیر دین نمى پردازد، آنها توسط بشر انجام مى شو

بلکه با اندوخته ها و آموخته هاى خود که همگى از بیرون دین فـراهم گردیـده   
اند، دست به تفسیر دین مى زند، از طرفى آموخته هـا و اندوختـه هـاى ذهنـى     
انسان ، متاءثر از علوم و فرهنگ هاى مختلف و در نتیجه متفاوت خواهد بود و 
لازمه ى آن ، تفاوت و تنوع تفسیر متون دینى و پیدایش آرا و مـذاهب و نحلـه   

  .هاى فکرى و دینى است 
اگر از منظر تاریخى به مسئله بنگریم تکثر و تنوع آرا و تفاسیر دینـى ،   -  3

امرى مسلم و غیر قابل انکار خواهد بود و آن را به دو صورت مى توان تحلیـل  
  .کرد

در ایـن  . به دانستن حق و باطل و هـدایت و ضـلالت   براساس یک جان) الف
صورت ، پیرو هر دین و مذهبى و صاحب هر فهم و تفسیرى از شریعت ، خـود  
را بر حق و اهل هدایت ، و مخالف خود را بـر باطـل و اهـل ضـلالت خواهـد      

  .خواند؛ چنان که تحلیل رایج در میان پیروان ادیان و مذاهب همین بوده است 



58 

در ایـن  . یا چند جانبه دانستن حق و باطل و هدایت و ضلالت  دو جانبه) ب
صورت کثرت ادیان ، مذاهب و آرا، امرى طبیعى و پذیرفتنى خواهد بود، و همه 
فهم هاى دینى ، بهره اى از صواب دارند؛ چنـان کـه همـه ى افـراد، سـهمى در      

بقه و زندگى و تمدن بشرى دارند و صحنه ى فهم دینى ، به عنوان صحنه ى مسا
قبول مسـابقه و بـازى ، بـه طـور طبیعـى ،      . بازى است که قائم به کثرت است 

  .مستلزم قبول کثرت بازیگران و شرکت کنندگان در مسابقه خواهد بود
هر گاه اصل پیشین ، و همگانى بودن فهـم دینـى و حجیـت پلورالیسـم      -  4

بوب خداوند بـودن  دینى را پذیرا گردیم ، نباید از پذیرفته بودن و برگزیده و مح
خود سخن بگوییم ، بلکه باید خود و دیگران را در کنار یک سـفره ، بنشـانیم و   

در این صورت همه برگزیده و محبـوب  . آن سفره ى دین ، حق و هدایت است 
  .خداوندند و این اندیشه مانع را از سر راه پلورالیسم دینى بر مى دارد

دین شناسى ، هیچ راى مرجـع و   نتیجه ى مطالب قبل ، این است که در -  5
راءى هر کـس  . معتبرى که بر دیگران حجیت داشته باشد، وجود نخواهد داشت 

راءى هـر   - براى خود او حجت خواهد بود، همان گونه که در علم شیمى مـثلا  
  )75(.شیمى دانى براى خود او حجت است ، نه بر دیگران 
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  ارزیابى و نقد

  ذوبطون بودن کلام الهى) الف
ذوبطون بودن کلام الهى ، گر چه مستلزم نوعى کثرت در معرفت دینى است ، 
ولى این کثرت ، به صورت فهمهاى هم عرض ، متعارض و پارادوکسیکال نیست 

زیرا این بطون یا لایه ها همگى الهى اند که حق مطلـق اسـت ؛ پـس همگـى     . 
 ـ  د بـود  جلوه هاى حق مى باشند و جلوه هاى حق ، هماهنگ و مـوزون خواهن

  :چنان که خداوند در وصف قرآن مى فرماید
شَوْنَ ( ينَ َ�ْ ِ

ثَاِ�َ َ�قْشَعِر� مِنهُْ جُلوُدُ ا�� �شََابِهًا م� حْسَنَ اْ�دَِيثِ كِتَاباً م�
َ
لَ أ هُ نزَ� ا�ل�ـ

هِ ذَٰ�كَِ هُدَى ا�ل�  وُ�هُمْ إَِ�ٰ ذِكْرِ ا�ل�ـ
 )ـهِ َ�هْدِي بهِِ مَن �شََاءُ رَ��هُمْ ُ�م� تلَُِ� جُلوُدُهُمْ وَقلُُ

)76(  
این ... خداوند، نیکوترین سخن را که کتابى است همانند و موزون نازل نمود 

هدایت الهى است که خداوند هر کس را بخواهد به واسـطه ى  ) جلوه ى(کتاب ، 
  ...آن هدایت مى کند

ـهِ �وَجََـدُوا ِ�يـهِ اخْتِلاَفـًا  فلاََ َ�تَدَب�رُونَ القُْرْآنَ وَ�وَْ َ�نَ مِنْ عِندِ َ�ـْ�ِ ا(  ا�ل�ـ
  )77( )كَثًِ�ا

آیا در قرآن تدبر نمى کنند، اگر از جانب غیر خدا بود، در آن اختلاف بسـیار  
  .مى یافتند

يدٍ ( نْ حَكِيمٍ َ�ِ ِ�يهِ اْ�َاطِلُ مِن َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تَِ��لٌ مِّ
ْ
  )78()لا� يأَ

] چون [به هیچ وجه ، باطل در آن راه ندارد ] زى است که قرآن ، کتاب عزی[
  .فرستاده ى خداوند حکیم و ستوده است 

ذوبطون بودن کلام الهى ، بدین صورت است که لفظى داراى معناى مطابقى و 
نیز معنا یا معانى التزامى است ؛ یعنى معـانى متعـدد در طـول یکـدیگر کـه بـه       
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دارند و یکى مستلزم دیگـرى اسـت ؛ هـر     صورت زنجیره اى با یکدیگر ارتباط
  .نیست   چند به حسب ظاهر یک لفظ و یک استعمال بیش 

مثلا آیه اى که بر مطلوبیت عبادت خدا دلالت دارد، بر مطلوب بودن معرفـت  
خدا و نیز تدبر و تفکر در آیات آفاقى و انفسى و آموختن آنچـه مقـدمات لازم   

مطلوب بودن کمال و سعادت حاصل از  شناخت و عبادت خدا مى باشد و نیز بر
ماننـد اینکـه مـرد تشـنه اى از کسـى      . معرفت و عبادت خدا نیز دلالت مى کند

بخواهد تا براى او آب بیاورد، او عـلاوه بـر اینکـه آوردن آب را مـى خواهـد،      
نوشیدن سیراب شدن ، رفع تشنگى ، کمال وجودى حاصل از نوشیدن آب را نیز 

  .خواسته است 
بودن کلام الهى ، تفسیر دیگرى نیز دارد و آن این که لفـظ، بـر یـک    ذوبطون 

حقیقت داراى مراتب و درجات دلالت کند، که در این صورت ، یک لفظ و یـک  
ولى مراتب طولى متعدد دارد و دلالـت لفـظ بـه ایـن مراتـب      . معنا بیش نیست 

دربـاره ى  دلالت مطابقى است ؛ نه از قبیل لوازم یک معنا چنان که قرآن کـریم  
ـهَ حَـق� ُ�قَاتـِهِ (:تقوا مى فرماید قُوا ا�ل�ـ حقیقـت تقـوا، عبـارت اسـت از      )79(. )ا��

خوددارى از عمل به نواهى خداوند و ترك اوامر الهى ، و ایـن حقیقـت ، داراى   
مراتب متفاوت است که تقوا از کبایر، اولین درجه ى آن و پـس از آن ، تقـوا از   
کبایر و صغایر، و بالاتر از آن ، تقوا در مورد مستحبات و مکروهات اسـت ، تـا   

  )80(.که در مباحات نیز از یاد خدا غافل نشود برسد به مرتبه اى
حاصل ، آن که کثرت مورد بحث در پلورالیسم دینى ، کثـرت تعـارض آمیـز    
است ؛ مانند متشخص یا نامتشخص بودن حقیقت مطلق ، توحید و تثلیث ، جبـر  
و اختیار، الهى یا بشرى بودن مسئله امامت و نظایر آن ؛ نه مطلق کثرت هر چند 

در . ولى و مراتب تشکیکى و از قبیل ناقص و کامل و اکمـل باشـد  به صورت ط
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کثرت تشکیکى مرتبه ى بالاتر، واجد مرتبه پایین تر از خود نیز هسـت ، و بـه   
اصطلاح فلسفى ، از قبیل کثـرت در وحـدت و وحـدت در کثـرت اسـت ؛ نـه       

  .وحدت در مقابل کثرت ، یا کثرت در مقابل کثرت 

  تفسیر پذیرى متون دینى) ب
در این . در این که متون دینى ، تفسیرپذیر و یا نیازمند تفسیرند سخنى نیست 

نیز که آموخته ها و اندوخته هاى ذهنى انسان ، در فهم کلام خداونـد یـا سـخن    
  :سخن در این است که . تاءثیر مى گذارد، بحثى نیست  - فى الجمله  - معصوم 
ها بـه پلورالیسـم درون دینـى    تکثر و تنوع فهم و تفسیر متون دینى ، تن: اولا

یعنى تعدد مذاهب و فرق یـک دیـن   . مربوط مى شود، نه پلورالیسم بیرون دینى 
را تبیین مى کند؛ مانند مذاهب و فرق مسیحى ، یا یهودى یا اسـلامى ، کـه هـر    
یک از این فرق و مذاهب ، از متن دینى خود، تفسیر ویـژه اى دارد؛ امـا تعـدد    

به عبارت دیگر، این فرضیه ، یـک  . ان را تبیین نمى کندخود متون دینى و مؤ من
پیش فرض دارد و آن وجود یک یا چند دین و متن یا کتاب مقدس دینى اسـت  

اما این که چرا این ادیان و متون متعدد دینى پدید آمده است ، خارج از قلمرو . 
  .فرضیه ى یاد شده است 

دینى ، به دلیل تاءثیرى پـذیرى   تعدد و تنوع فهم ها و تفسیرها از متون: ثانیا
انسان از فرهنگ ها، محیطهاو علوم ، نه قانون حق و باطل و درست و نادرست 
را از صحنه ى اندیشه و زندگى بشر حذف مى کند و نـه دلیـل بـر حقانیـت یـا      

هـر گـاه ایـن برداشـت هـا تفسـیرها،       . بطلان همه ى برداشت ها تفسیرهاست 
، به حکم قانون بدیهى امتناع اجتمـاع و ارتفـاع   متعارض و پارادوکسیکال باشند

متناقضین ، بحث درست و نادرست یا حق و باطل مطرح خواهد شد و قهرا باید 



62 

معیار و مقیاسى براى تشخیص حق از باطل و درست از نادرست ، وجود داشته 
  .باشد؛ وگرنه بحث حق و باطل و صواب و خطا لغو خواهد بود

اشد که معصوم از خطا باشد و یـا مسـتند بـه راءى    این مقیاس ، باید چیزى ب
آنچه مصون از خطا است ، اصـول بـدیهى عقلـى و قـول و فعـل      . معصوم گردد

پس هر راءى و نظـرى کـه بـه ایـن دو منتهـى      . پیامبران و امامان معصوم است 
نظیر این مطلب ، در بحث مربوط بـه تفسـیر   . گردد، معتبر و پذیرفته خواهد بود

ینى نیز بیان شد و در آن جا نیز لزوم وجـود مقیاسـى خطاناپـذیر    تجربه هاى د
  .براى تشخیص تفسیرهاى درست از نادرست را یادآور شدیم 

روایت ) (در حدیث معروفى که در کتاب عقل و جهل کافى از امام کاظم 
شده ، از عقل به عنوان حجت باطنى پروردگار، و از پیامبران و امامـان معصـوم   

  )81(.، به عنوان حجت ظاهرى خداوند یاد شده است )(
امروز حجت بر بندگان چیسـت ؟ امـام   : پرسید) (ابن سکیت از امام رضا

عقل است ، زیرا با آن راستگو از دروغگو تشـخیص داده مـى   : پاسخ داد) (
  )82(.شود

پیـامبر اکـرم    - مى اسـت  کـه از احادیـث متـواتر اسـلا     - در حدیث ثقلـین  
را عدل و قرین قرآن ساخته و تمسک به آن دو را مایه ) (اهل بیت ) (

  .ى نجات دانسته و یادآور شده است که میان آن دو هرگز جدایى نمى افتد
گذشته از این ، قرآن کریم در عین این که مفسر و مبین مـى خواهـد، چنـین    

بلکه مفسر باید راءى خود را بـه قـرآن یـا    . ه خود صامت محض باشدنیست ک
آنان که مطهرون اند و از تاءویل و اسرار قـرآن آگاهنـد، عرضـه کنـد و از ایـن      

دیگـران ایـن   . طریق ، صواب و خطاى راءى خود را بیازماید و اگر چنین نکرد
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بى ، وجـود  مهم این است که مقیاس ، براى سنجش و ارزیـا . کار را خواهند کرد
  .دارد و آراى مفسران با آن مقیاس ، ارزیابى خواهد شد

قرآن را، هم ناطق مى داند و هم صـامت ، از آن رو کـه بـه    ) (امام على 
زبان سخن نمى گوید صامت است و از آن نظر که درسـتى راءى آنـان کـه مـى     

د قرآن بر گفتار خواهند از زبان قرآن چیزى بگویند، در گرو این است که از خو
  .خویش شاهد آورند، ناطق است 

آن حضرت ، در رد اندیشه ى خوارج در مسئله حکمیت که گمان مى کردنـد  
  :سرنوشت مسلمین به راءى افراد سپرده شده ، مى فرماید

ما افراد را داور نگرفته ایم ، بلکه قرآن را داور ساخته ایم ، ولى قرآن نوشـته  
نمى گوید و ترجمان مى خواهـد و داوران از طـرف    اى است که با زبان ، سخن

قرآن ، سخن خواهند گفت و اگر آنان در داورى خود راستى را پیشه کنند، جـز  
  )83(.به حقانیت ما راءى نخواهند داد

  :در جایى دیگر، در وصف قرآن مى فرماید
در پرتو هدایت قرآن مى توانید بصیرت یابیـد، و از روى بصـیرت بگوییـد و    

د و برخى از قرآن ، به واسطه ى برخى دیگر سخن مى گوید و برخـى از  بشنوی
در طریـق و مسـیر الهـى ، اخـتلاف پـذیر      . آن ، بر برخى دیگر گواهى مى دهد

  )84(.نیست و صاحب خود را از خدا جدا نخواهد کرد
  :خود را به عنوان زبان گویاى قرآن توصیف کرده مى فرماید) (امام 

سخن نمى گوید، ) با زبان(خواهید تا براى شما سخن بگوید، ولى او از قرآن ب
  )85(لکن من شما را از آن باخبر مى سازم

  :در این جا به این آیه قرآن کریم اشاره دارد که مى فرماید) (امام على 
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كْنوُنٍ   *إِن�هُ لقَُرْآنٌ كَرِ�مٌ ( هُ إلاِ�  * ِ� كِتَابٍ م� رُونَ لا� َ�مَس�  79واقعـه  ( )ا�مُْطَه�
 - 77(  

. به نص قرآن کریم ، همان مطهرون مى باشند) (و اهل بیت پیامبر اکرم 
  )33/احزاب (

بنابراین ، تفاسیر و آراى دین شناسان را باید با مقیاس هـاى عقـل قـرآن و    
چنـان کـه در   . کلام معصومین ارزیابى نمود و صحیح را از سقیم جـدا سـاخت   

مواردى چون رخدادهاى تاریخى و مانند آن ، که درك حسى نیز نافذ است ، از 
این ابزار معرفتى هم باید بهره جست و بـدین صـورت ، راه تشـخیص و داورى    

  .گشوده است 
تحول و تکامل فهم و دانش بشرى ، امرى است مسلم و روشـن ؛ ولـى   : ثالثا

دیشه ى ثـابتى در حـوزه ى علـم و دیـن     لازمه ى آن ، نداشتن هیچ راءى و ان
چه بسا انسان در سایه ى تلاش علمى و آگـاهى هـاى جدیـد از یـک     . نیست 

پدیده ى طبیعى یا حکم دینى ، نکات جدیدى به دست آورد و فهم و دانـش او  
تحول یابد این تکامل فهم ، الزاما بدین معنا نیست که فهم و درك پیشین او خطا 

بلکـه تحـول ، گـاهى بـه     . دى جایگزین آن شـده اسـت   بوده و اینک فهم جدی
صورت تبدل راءى و فهم است و گاهى به صورت تکامل و افـزایش فهـم ، کـه    

فـرض کنـیم انسـان در    . البته این تکامل کمى ، جدا از تکامل کیفى نخواهد بود
آغاز، نسبت به آب ، این مقدار آگاهى دارد که جسمى است روان ، کـه تشـنگى   

مى سازد، و آلودگى هـاى اشـیا مـى زدایـد و پـس از یـک رشـته        را بر طرف 
مطالعات علمى درباره ى ساختمان طبیعى آب و عناصر تشکیل دهنـده ى آن ،  

در حیات موجودات زنده   بدین نکته نیز واقف مى گردد که آب ، نقشى حساس 
ان اکنون فهم و دانش او نسبت به آب ، تکامل یافته است ولى همچن. ایفا مى کند
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همین گونه است آگاهى انسان نسبت به مفاد آیه . آگاهى هاى پیشین را نیز دارد
  .اى از قرآن یا حکمى از احکام دین 

نویسنده ى صراطهاى مستقیم ، خود در جایى دیگـر بـه ایـن نکتـه اعتـراف      
  :نموده و چنین گفته است 

خطاست اگر کسى تصور کند که با ذهن خالى بـه سـخنان نظـر مـى کنـد و      
معناى آن را در مى یابد، این کار نه ممکن است و نـه مطلـوب و چـون ممکـن     
نیست و چون اذهان به مرور زمان از معلومات و مایه هاى تازه آکنده مى شوند، 
. معانى تازه اى از متون دینى استفاده خواهند کرد و این مسیر را نهایتى نیسـت  

به مى مانند، اما این نه بدان دلیل بلى در این میان پاره اى از فهم ها ثابت و مشا
است که کسانى مى خواهند آنها را به عمد ثابت نگاه دارنـد، بلکـه بـدان دلیـل     
است که اقتضاى طبیعى فهم ها بدین جا مى کشد و آن ثبات بدون خواست ایـن  

  )86(.و آن متولد مى گردد

  جمعى بودن فهم دینى) ج
، فرق و آراى دینى در تـاریخ   گفته شد که تفسیر پلورالیستیک کثرت مذاهب

بشر و جوامع بشرى ، بر این پایه است که این کثرت را امـرى اجتنـاب ناپـذیر    
دانسته ، به رسمیت بشناسیم و بپذیریم که فهم دینى ، امرى جمعى است ؛ ماننـد  

اینها همه مانند صحنه مسابقه و یا یک میـدان بـازى اسـت ، و    . زندگى و تمدن 
ى یک نفره معنا ندارد، پس کثرت فهم هاى دینى و مذاهب  چون بازى و مسابقه

  .و فرق نیز امرى طبیعى و به جاست 
زیـرا اجتنـاب ناپـذیر بـودن     . در این استدلال نیز مغالطه اى رخ داده اسـت  

یکى : دو معنا دارد - آن هم به صورت اختلاف تعارض آمیز و متضاد  - اختلاف 
هر، انسان را بـه اخـتلاف مـى کشـاند و     این که بگوییم خداوند از روى جبر و ق
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چنین تفسیرى از . دست تقدیر الهى با تفاهیم انسانها در تعارض و تخاصم است 
زیرا در این . اجتناب ناپذیرى اختلاف ، حقانیت آن اختلاف را نیز اثبات مى کند

اختلافـات دینـى و مـذهبى نـدارد؛       صورت انسان هیچ گونه نقشى در پیدایش 
ه تفاوت هاى فیزیکى افراد، خارج از اراده و خواسـت آنهاسـت و   همان گونه ک

  .حسن و قبح و حق و باطل هم در این جا راه ندارد، بلکه همگى حق است 
تفسیر یا معناى دیگر آن ، این است که چون انسان ، مختـار آفریـده شـده و    

شـهوانى  هستى او، از دو بعد ملکى و ملکوتى ، ناسوتى و لاهـوتى ، عقلانـى و   
زیرا ممکـن  . قطعا تصمیم گیرى هاى او متفاوت خواهد شد. تشکیل یافته است 

است تصمیم گیرى او صبغه ى عقلانى و لاهوتى و ملکوتى داشته و ممکن است 
او مسئول انتخاب خویش است و حسن و قـبح  . ناسوتى ، ملکى و شهوانى باشد

این صورت ، به رسـمیت   در. و حق و باطل در انتخاب و تصمیم او راه مى یابد
شناختن کثرت آرا و مذاهب ، ملازم با مطلوب بودن و حـق بـودن آن نیسـت و    
روشن است که از دو تفسیر یاد شده در مورد اجتناب ناپذیرى یا طبیعـى بـودن   

زیـرا بـا حـذف عنصـر اراده و اختیـار از      . اختلاف ، تفسیر دوم ، صحیح است 
ش و نکـوهش و حـق و باطـل بـاقى     حیات بشر، مجالى براى تکلیـف و سـتای  

  .نخواهد ماند
  :قرآن کریم در رد تفسیر نخست مى فرماید

ْ�َعِ�َ (
َ
ِ�يلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ وَ�وَْ شَاءَ �هََدَاُ�مْ أ هِ قَصْدُ ا�س�   )87() وََ�َ ا�ل�ـ

بر خداست که راه راست را نشان دهد و برخى ار راه هاکج و بیراهه اسـت ،  
  .ست همه شما را هدایت مى کرداگر خدا مى خوا

یعنى پیدا شدن راه کج به خاطر این است که خداوند، هدایت جبرى انسان را 
نخواسته است و گرنه ، مانند خورشید و ماه و سایر موجودات طبیعـى ، همگـى   

  :درباره ى تفسیر دوم مى فرماید. از قانون الهى پیروى مى کردند
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ِ�يلَ إِ ( ا كَفُورًاإِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س� ا شَاكِرًا وَ�ِم�   )88(؛) م�
  .ما انسان را به راه حق هدایت کرده ایم یا سپاسگزار است یا کفران کننده 

  :و نیز مى فرماید
اهَا( جُورهََا وََ�قْوَاهَا * وََ�فْسٍ وَمَا سَو� �هَْمَهَا فُ

َ
  )89()فأَ

  .یعنى پاکى و پلیدى ، هر دو الهام شده و روشن گشته است 
مسابقه و بازى هم ، چیزى جز وجود کثرت بازیگران و شرکت کنندگان  مثال

بلکه . در مسابقه را اثبات نمى کند و دلیل بر برنده بودن همه ى بازیگران نیست 
به حکم این که مسابقه ، برنده و بازنده دارد و بازى ، داور مـى خواهـد تـا بـر     

ن فهم دینى و انتخاب دیـن  بازى بازى کنندگان نظاره و داورى کند، پس در میدا
  .و شناخت آن نیز، چنین است 

اگر به راستى ، نویسنده ى صراطهاى مستقیم ، بـه جمعـى بـودن فهـم دینـى      
معتقد است و براى راءى خود در باب پلورالیسـم دینـى ، همـان قـدر ارزش و     
اعتبار قایل است که براى راءى کسانى که به انحصارگرایى یا شمول گرایى دینى 

لند، دیگر نیازى به نوشتن چنین بحث طولانى و این قدر به آب و آتش زدن قائ
و آسمان و ریسمان را به هم بافتن و از تاریخ ، عرفان ، فلسفه ، قرآن ، حدیث ، 

زیرا سرانجام این بحث ، چیزى جز . استمداد نمودن لازم نبود... ادبیات ، علوم و
ادیان و مـذاهب و آرا نخواهـد   عرضه ى یک راءى دین شناسانه در باب کثرت 

. بود و این نظریه ، همان اندازه از حق و صواب بهره دارد که نظریه هاى مقابـل  
مگر نه این است که همه در کنار یک سفره نشسته اند و بازیگران یک میـدان و  

نوشتن صراطهاى مستقیم خـود دلیـل بـر      اعضاى یک تیم مسابقه اند؟ آیا نفس 
این مطلب انسان را به یاد سوفسطائیان مـى انـدازد کـه در     نادرستى آن نیست ؟
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مقام بحث و مجادله ى علمى واقعیت را انکار مى کنند، اما در عمل ، رئالیسـت  
  !تمام عیار و معتقد به واقعیت اند

  داعیه برگزیده و بر حق بودن) د
از مطالبى که در بندهاى قبل گفته شد این نکته نیز به دست آمـد کـه دعـوى    

گزیده و بر حق بودن و خود را اهل فلاح و نجاح دانستن ، به خـودى خـود،   بر
آنچه نکوهیده است ، داعیه ى برگزیدگى و بر حق بودن ، . مذموم و ناروا نیست 

پیامبران الهى ، نخستین کسـانى بودنـد کـه در    . بدون دلیل از عقل یا شرع است 
بر این ادعـاى خـود برهـان    تاریخ بشر، خود را برگزیده و بر حق دانستند؛ ولى 

هم فرعون ، داعیه ى هدایتگرى مردم به راه راست را داشت و مى گفت . آوردند
شَادِ (:  هْدِيُ�مْ إلاِ� سَِ�يلَ ا�ر�

َ
  )90( )وَمَا أ

شاَد(: و هم مؤ من آل فرعون مى گفت  م سبیِلَ الرَّ کُ ده ولى یکى  )91()اتَّبعِونِ أَ
م ضلالت بود و از ضلالت ، جـز ضـلالت بـر نمـى     زیرا خود، تجس. ، باطل بود

خیزد، و دیگرى حق ، زیرا در سایه ى ایمان به خدا و در پرتو ولایـت خـاص   
لُمَـاتِ (. الهى ، از ظلمت به نور رسیده بود ـنَ الظ� ينَ آمَنُوا ُ�ـْرجُِهُم مِّ ِ

هُ وَِ�� ا�� �ل�ـ
ورِ  ، اهل بیت خـود را برگزیـده و بـر    )(پیامبر اکرم ). 257/بقره ( )إَِ� ا��

  .حق ، توصیف کرد و آنان را ثقل اصغر و کشتى نجات امت خواند
  :قرآن کریم ، امت اسلامى را بهترین امت معرفى کرده مى فرماید

) ْ ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�
ْ
خْرجَِتْ �لِن�اسِ تأَ

ُ
ةٍ أ م�

ُ
  )92(.)مُنكَرِ كُنتُمْ خَْ�َ أ

  :نیز مى فرماید
َكُونوُا شُهَدَاءَ َ�َ ا��اسِ ( ةً وسََطًا ِ�ّ م�

ُ
�كَِ جَعَلنَْاُ�مْ أ   )93(. )وََ�ذَٰ

قرآن کریم ، از گروهى ، به عنوان نعمت داده شدگان یاد مى کند و کسـانى را  
  )سوره حمد(هم اهل ضلالت و مغضوب خداوند مى داند 
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. ، پرهیزگـاران ، طهـارت طلبـان ، توبـه کننـدگان       قرآن کریم از نیکوکاران
به عنوان کسانى که خداوند آنان را دوست دارد یـاد مـى   ... مجاهدان راه خدا و

کند، حال اگر این افراد ادعا کنند که محبوب خداوندند، آیا به گزاف سخن گفتـه  
، پیـروى  اند؟ یا دعوى بى جا کرده اند؟ از دیدگاه قرآن ، هر کس از پیامبر اکرم 

ـه    : کند، مورد محبت خداوند است  نى یحبـبکم اللّ ون اللهّ فـاتبّعوقل ان کنتم تحب
اسـت خـود را   ) (حال اگر مسلمانى که در عقیده و عمل پیرو پیامبر اکرم 

  محبوب خداوند بداند، آیا دعوى ناروا نموده است ؟

  قداست و حجیت در معرفت دینى)  ه
نکته اى که در مقاله ى صراطهاى مستقیم در بحث اخـتلاف نظـر در   آخرین 

تفسیر متون بیان گردیده این است که چون معرفت دینى ، از سنخ معرفت بشرى 
است و معرفت بشرى ، خطاپذیر است ، بنابراین قول هیچ کس ، حجت تعبـدى  

 ـ  ا براى دیگرى نیست و هیچ فهمى ، مقدس و فوق چون و چرا نخواهد بـود و م
در ایـن بـاره دو نکتـه را    . حاکم سیاسى داریم ، اما حاکم فکرى و دینى نداریم 

  :یادآور مى شویم 
مسئله ى خطاپذیر معرفت دینى در مواردى که قرآن ، توسط پیامبر اکرم  -  1

) (معصـومین  توسط ائمه ى ) (و یا قرآن و سنت پیامبر اکرم ) (
  .در علم و عمل ، خطاپذیر امکان ندارد

روش فطرى بشر در جنبه هاى مربوط به زندگى عملى خود، این اسـت   -  2
که براى انجام هر کارى ، حجت و دلیلى مى جوید و به عبارت دیگر، عمل خود 

رحلـه  و در م. زیرا انسان ، فاعل علمى و فکرى است . را بر علم استوار مى کند
ولى هر گـاه بـه   . ى نخست ، حجت و علم بى واسطه را مى پسندد و مى جوید

علل گوناگون ، به چنین حجت و علمى دست نیابد، حجت و علم مع الواسطه را 
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بر مى گزیند و چنین است که در هر مورد، به عالمان و متخصصان مربوط به آن 
ل خطا به کلـى از بـین   رجوع مى کند و گرچه از جنبه ى نظرى ، چه بسا احتما

نرفته و فرض اشتباه همچنان باقى است ، ولى به این گونه احتمالات و فرض ها 
اعتنا نمى کند و کار خود را با استناد به قـول عـالم و متخصـص در آن مـورد،     
مدلل و همراه با حجت مى داند و معناى حجت بودن قول عامل در این فـرض ،  

نتیجه ى مطلوب به دست نیابد و یا احیانـا   این است که اگر کشف خلاف شود و
دچار ضرر و زیان گردد خود را ملامت نمى کنـد؛ چنـان کـه عمـل او از نظـر      
دیگران نیز موجه و معقول تلقى مى شود؛ یعنى کـار او از نظـر وجـدان و خـرد     

حال اگر فرض کنیم که کارى که وى با چنین پشتوانه ى . مقبول و پذیرفته است 
انجام داده ، کار اسـت کـه دیگـرى    ) الواسطه و حجیت قول عالم علم مع(علمى 

وى را بدان تکلیف کرده و یا بر انجام آن بـه وى وعـده ى پـاداش و مـزد داده     
است ، در این صورت ، فاعل ، مستحق پاداش و صواب نیز خواهد بـود؛ چنـان   

د، سـزاوار  که اگر از انجام آن نهى شده و یا بر انجامش و عید کیفر داده شده باش
  .نکوهش و کیفر خواهد بود

این روش فطرى یا سیره ى عقلا، مورد تاءیید و امضاى شرع مقدس نیز قرار 
گرفته است و از این رو علاوه بر اعتبار عقلایى و بشرى ، اعتبار شرعى و دینى 
هم یافته است و در نتیجه ، حجت عقلایى ، رنگ و بوى حجت شرعى به خـود  

چون سرچشمه ى شریعت ، وحى است که از افقـى برتـر بـه     البته. گرفته است 
انسان و مصالح و مفاسد و سعادت و شقاوت او مى نگرد، چـه بسـا در قلمـرو    
حجت عقلایى ، توسعه یا تضییقى را ایجاد کند، ولى این دوگـانگى مربـوط بـه    

انسان ، کارى که انجام مى دهد، بایـد  . مصداق است ، نه در قاعده و حکم کلى 
علم و حجت همراه باشد و هرگاه خود، آن علم و حجت را نداشـته باشـد، از    با
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آرى این قاعده ، مربوط به کسانى است کـه  . علم و حجت دیگران بهره مى گیرد
خود، صاحب نظر و متخصص نیستند، اما فردى که در یک مسـئله یـا موضـوع    

جت بالغیر صاحب نظر و مجتهد است و حجت بالذات دارد، به علم دیگران و ح
نیازى ندارد و قول دیگران در حق او، نه حجت عقلایى است و نه حجت شرعى 

.  
از آنچه گفته شد، روشن مى شود که در مقاله صراطهاى مستقیم ، مغالطـه اى  
از نوع مغالطه ى عام و خاص و مطلق و مقید رخ داده است ؛ یعنى حکم مربوط 

افراد دیگر، اعم از مجتهد (مطلق ، بر عام و )مجتهد و متخصص(به خاص و مقید 
  .تطبیق گردیده است ) و عامى

  صراطهاى مستقیم و حقایق درهم تنیده: فصل ششم 
تفسیر دیگرى که براى پلورالیسم دینى شده ، مبتنى بر این فرضیه است که در 
عالم دیندارى و رستگارى ، تنها یک راه راست وجـود نـدارد، بلکـه راه هـاى     

است و راهى که پیامبران الهى مردم را به آن دعوت کرده  راست بسیارى موجود
بنابراین براى نیل به سعادت و رستگارى . اند، تنها یکى از این راه ها بوده است 

بـر ایـن مطلـب ، چنـین     . ، جز راه انبیاء راه هاى متعدد دیگرى نیز وجـود دارد 
ا بـه صـورت   استدلال شده است که قرآن ، صراط مستقیم مربوط به پیـامبران ر 

الصـراط  (آورده است ، نه به صورت معرفه ) راهى راست= صراط مستقیم (نکره 
كَ �مَِـنَ (: مى فرمایـد ) (خطاب به پیامبر اکرم ). راه راست= المستقیم  إِن�ـ
سْتَقِيمٍ *  ا�مُْرسَْلِ�َ  اطٍ م� و در جـاى دیگـر مـى فرمایـد     ) 3 -  4/یس ( )َ�َ ِ�َ

سْتَقِيمًاوَ ( اطًا م� مـى  ) (و دربـاره ى حضـرت ابـراهیم    ) 2/فتح () َ�هْدِيكََ ِ�َ
سْتَقِيمٍ (: فرماید اطٍ م�   )121/نحل . ( )وهََدَْ�نَاهُمْ إَِ�ٰ ِ�َ
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به عبارت دیگر، در جهان ، تنها یک حق وجود ندارد، بلکـه حقـایق بسـیار    
 ـ  ودن آن ، منشـاء تفـرق ادیـان و    موجود است و کثرت حقایق و در هم تنیـده ب

  .مذاهب و عقاید و آرا شده است 
  :بیت زیر از مثنوى مولانا هم به همین معنا تفسیر شده است 

  بل حقیقت در حقیقت غرقـه شـد  

  
)94(زین سبب هفتاد، بل صد فرقه شـد   

  

  
ارزیابى و نقد به مقتضاى براهین عقلى و نقلى ، در گستره ى هسـتى و عـالم   
واقعیت ، تنها یک حق وجود دارد و بس و آن ، ذات اقدس الهى است و غیر از 

تجلیات و افعال الهى نیز دو . آن ، هر چه هست ، صفات تجلیات و افعال اوست 
تکوین و تشریع نیز حق فعل الهى در حوزه ى . تکوینى و تشریعى : گونه است 

مبین است ؛ یعنى خداوند، هیچ قابلیـت و اسـتعدادى را مهمـل نگـذارده و هـر      
ءٍ خَلقََـهُ  (.چیزى را در جاى خود نیکـو آفریـده اسـت     حْسَـنَ ُ�� َ�ْ

َ
ي أ ِ

 )ا��
چنان که در مرحله ربوبیت و تدبیر نیز همه ى موجودات را به حـق  ) 7/سجده (

ءٍ خَلقَْـهُ ُ�ـم� هَـدَىٰ (است ، ، تدبیر و هدایت کرده  ْ�طَىٰ ُ�� َ�ْ
َ
ي أ ِ

نَا ا�� طـه  ( )رَ��
موجوداتى که فقط قابلیت هدایت تکوینى داشته اند، از هـدایت تکـوینى   ). 50/

بهره مند گردیده و موجوداتى چون انسان که شایسـتگى هـدایت تشـریعى نیـز     
انـد، کـه نبـوت هـا و      داشته اند، از موهبت هدایت تشریعى نیز برخوردار شـده 

شریعت ها، تجلیات هدایت تشریعى بـوده انـد و در عـالم تشـریع ، سـعادت و      
نیست و آن تسلیم و انقیاد در برابر خداوند یکتاست   صراط مستقیم ، یکى بیش 

هِ الإْسِْلاَمُ ( ينَ عِندَ ا�ل�ـ و معناى ایـن تسـلیم و انقیـاد،    ) 19/آل عمران ( )إِن� اِ�ّ
�سَ إِلا� (: تى و توحید است ؛ چنان که فرمودهمان یکتاپرس ن� وَالإِْ وَمَا خَلقَْتُ اْ�ِ

  )95(. )ِ�َعْبُدُونِ 
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  قرآن و صراط مستقیم -  1
این صراط مستقیم ، همان است که در سـوره ى حمـد، در وصـف آن آمـده     

اطَ ا�مُْسْتَقِيمَ ( :است  َ ْ�عَمْتَ  *اهْدِناَ ا�ِ�ّ
َ
ينَ أ ِ

اطَ ا��   )عَليَهِْمْ ِ�َ
  :درباره ى نعمت داده شدگان چنین آمده است ) 68/نساء(و در سوره ى 

ـنَ ا��ِ�يـَِّ� ( ـهُ عَلـَيْهِم مِّ ْ�عَـمَ ا�ل�ـ
َ
يـنَ أ ِ

كَ مَعَ ا�� ئِ ٰـ
ولَ
ُ
أ هَ وَا�ر�سُولَ فَ وَمَن يطُِعِ ا�ل�ـ

كَ  ئِ ٰـ
ولَ
ُ
اِ�َِ� وحََسُنَ أ هَدَاءِ وَا�ص� يقَِ� وَا�ش� دِّ   ).رَِ�يقًا وَا�صِّ

همان گونه که ملاحظه مى فرمایید در سـوره ى حمـد، صـراط مسـتقیم بـه      
آمده است و الف و لام ، براى جنس یا عمـوم  ) الصراط المستقیم(صورت معرفه 

نیست ، بلکه براى عهداست ؛ یعنى صراط مستقیم معهود که همان صراط توحیـد  
مسـتقیم مشـخص اشـاره    چنان که در جاى دیگر به صراط . و یکتاپرستى است 

سْتَقِيمٌ  ( :کرده مى فرماید اطٌ م� ذَا ِ�َ ٰـ ُ�مْ فَاْ�بُدُوهُ هَ هَ رَِ�ّ وَرَ��   )96() إِن� ا�ل�ـ
  .این است راه راست . خداوند، پروردگار من و شماست پس او را بپرستید

اِ� ُ�سْتَقِيمًا فَات�بِعُوهُ ( :و نیز مى فرماید ذَا ِ�َ ٰـ ن� هَ
َ
  )97( )وَأ

  .و این است راه راست من ؛ از آن پیروى کنید
و از طرفى ، این صراط مستقیم مشخص و معهود، همـان صـراط پیـامبران ،    

سوره ى نساء بیان شده اسـت   68صدیقین ، شهدا و صالحان است که در آیه ى 
 ـ: مى فرماید) (و هارون ) (و درباره ى موسى  تقیم آنان را به صراط مس

اطَ ا�مُْسْتقَِيمَ (. معهود و معین هدایت کردیم  َ   )118/صافات ( )وَهَدَْ�نَاهُمَا ا�ِ�ّ
بنابراین ، همه ى پیامبران ، یک راه را پیموده اند و آن صراط مستقیم عبادت 

نیسـت    شاهراه توحید و صراط مستقیم حق یکى بیش . و بندگى و توحید است 
آیات دیگر، بر اهمیت و دقت آن دلالـت مـى    و نکره آمدن صراط مسستقیم در

این نکات بر آگاهان از قواعـد ادبیـات   .(کند نه بر نامعلوم یا بى شمار بودن آن 
  .)عربى ، پوشیده نیست 
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  :البته در این جا چند نکته را نباید از نظر دور داشت 

  جلوه هاى صراط مستقیم -  2
وحید ناب است ، ولـى  صراط مستقیم ، گرچه یک حقیقت بیش ندارد و آن ت

جلـوه ى آن در در  . جلوه هاى آن در عقیده ، اخلاق و عمل ، متفـاوت اسـت   
و در . عقیده ، همان اعتقاد به یگانگى خداوند و صفات جمال و جـلال اوسـت   

عقیـده ى حـق ، اخـلاق    . اخلاق ، فضایل و در عمل رفتارهاى شایسته اسـت  
توحید و صراط مسـتقیم حـق مـى    بایسته و عمل شایسته ، جلوه هاى سه گانه 

  .باشد

  شریعت هاى آسمانى -  3
در طول تاریخ دین ، شریعت هاى گوناگونى از جانب خداوند نازل گردیـده  

 - چنان که از قرآن کریم و احادیث اسلامى بر مى آید  - است و این شریعت ها 
و پیـامبر  ) (، عیسـى  )(، موسـى  )(، ابراهیم )(پنج شریعت نوح 

بر این اساس ، همه ى کسانى که تـا قبـل از آمـدن     )98(.بوده است ) (اکرم 
شریعت جدید و یا پس از آمدن آن و قبل از آگاه شدن به آن ، به شریعت الهـى  

جات پیشین عمل کرده اند همان صراط مستقیم حق را پیموده و اهل سعادت و ن
چون شریعت پیشین نسخ گردیـده   - مى باشند، اما پس از آمدن شریعت جدید 

راه نجات ، منحصر در پیروى از شریعت جدید است و عمل به شـریعت   - است 
  .پیشین با آگاهى از شریعت جدید، پذیرفته نخواهد بود

قرآن کریم در این باره که شریعت حق ، جز از طرف خداوند نازل نمى شـود  
ت مشرکان ، شریعتى است که مورد اذن و خواسـت الهـى نیسـت ، مـى     و شریع
هُ ( :فرماید ذَن بهِِ ا�ل�ـ

ْ
ينِ مَا �مَْ يأَ نَ اِ�ّ َ�ءُ َ�َعُوا �هَُم مِّ مْ �هَُمْ ُ�َ

َ
  )99( )أ



75 

آیا آنان ، خدایانى دارند که برایشان دینى را تشریع کرده انـد کـه مـورد اذن    
  خداوند نیست ؟

شرایع الهى ، بر صراط مستقیم توحید استوار گردیـده انـد،    از آنجا که همه ى
، ایمان به نبوت هـاى پیشـین   )(یکى از شرایط ایمان به نبوت پیامبر اکرم 

  :است ؛ چنان که مى فرماید
نـزِلَ إَِ�ٰ إِبـْرَاهِيمَ وَ (

ُ
َ�نْـَا وَمَـا أ نزِلَ إِ

ُ
هِ وَمَا أ �ِسْـمَاِ�يلَ وَ�ِسْـحَاقَ قوُ�وُا آمَن�ا باِ�ل�ـ

قُ َ�ـْ�َ  �ِّهِمْ لاَ ُ�فَرِّ ونَ مِن ر� وِ�َ ا��ِ�ي�
ُ
وِ�َ ُ�وَ�ٰ وعَِ�َ�ٰ وَمَا أ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
وََ�عْقُوبَ وَالأْ

نهُْمْ وََ�نُْ َ�ُ ُ�سْلِمُونَ  حَدٍ مِّ
َ
  )100(. )أ

نبـوت همـه ى   آن گاه یادآور مى شود که اگر مشرکان و اهل کتاب نیـز بـه   
در غیر ایـن صـورت بـا حـق ، بـه      . پیامبران ، ایمان آورند، هدایت خواهند شد

وْا ( :شقایق و نزاع بر خاسته اند �ِن توََل�ـ إِنْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتُم بهِِ َ�قَدِ اهْتـَدَوا و�
فَ

مَا هُمْ ِ� شِقَاقٍ  إِ��
  )101(. )فَ

مى توان پـذیرفت کـه پـس از     اکنون با وجود چنین نصوص قرآنى ، چگونه
و نزول شریعت اسلام ، آنان که از روى علم و عمد، از ) (رسالت نبى اکرم 

  !پذیرش آن روى برتافته اند، اهل هدایت و رستگارى اند؟

  سبل الهى و صراط مستقیم -  4
حقیقت دین یک چیز بیش نیست ، ولى وحدت آن ، از سنخ وحدت عـددى  

از ایـن مراتـب در   . ست ، بلکه از قبیل وحدت تشکیکى و ذات مراتب اسـت  نی
  .تعبیر آورده است  "سبیل "قرآن کریم با کلمه ى 

ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَا َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبُلنََا( ِ
  )69/عنکبوت ( )وَا��

بِ�ٌ ( :و نیز مى فرماید هِ نوُرٌ وَِ�تَابٌ م� نَ ا�ل�ـ ـهُ  * قَدْ جَاءَُ�م مِّ َ�هْـدِي بـِهِ ا�ل�ـ
ذْنـِهِ وََ�هْـدِيهِمْ إَِ�ٰ  ورِ بإِِ لمَُاتِ إَِ� ا�� نَ الظ� لاَمِ وَُ�ْرجُِهُم مِّ عَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ ا�س� بَ مَنِ ا��

سْتَقِيمٍ  اطٍ م� َ�ِ( .)102(  
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یاد شده و هم از صراط مستقیم ) راه هاى امن(در این آیه ، هم از سبل اسلام 
نیز یادآورى شده است که پیـروى از قـرآن و نبـوت رسـول اکـرم      . )راه راست(
، انسان را به راههاى امن مى رساند، و نتیجـه ایـن خواهـد شـد کـه از      )(

تاریکى هاى کفر و شرك و جهل ، نجات یافتـه و بـه شـاهراه هـدایت ، یعنـى      
  .صراط مستقیم مى رسد
صراط مستقیم "عدد است ، سبل الهى است و نه آنچه مت: از این رو باید گفت 

صراط مستقیم ، همان شاهراه هدایت است که سبل امن الهى به آن منتهى مى . "
شوند و هر کس به همان مقدار که از سـبل امـن الهـى پیـروى کنـد، از صـراط       
مستقیم هم بهره مند خواهد شد و هرکس ، همه ى سبل امن الهى را طى کند، از 

چنان که نعمت داده شـدگان  . م ، به طور کامل بهره مند خواهد شدصراط مستقی
و کسانى که با علم و آگاهى از ایمان به نبوت پیامبر اکـرم  ) 68/نساء. (چنین اند

و دیگران هر یک به مقـدار  ) 137/بقره (روى برتابند، از گروه دوم خواهند بود 
  )103(.هند برد، از هدایت و رستگارى سود خوا"سبل السلام "پیروى از 
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  شرایط نجات و رستگارى -  5
، شرایط بهره منـدى از  )(این نکته نیز روشن شد که پس از پیامبر اکرم 

  :سبل امن الهى و درك صراط مستقیم به طور کامل سه چیز است 
ایمان به خداى یکتا، فرشتگان الهى ، پیامبران پیشـین و نبـوت رسـول     -  1
  .سوره ى بقره بر مى آید 137و  136؛ چنان که از آیه هاى )(اکرم 
 68پیروى از دستورهاى قرآن و شریعت اسـلام ؛ چنـان کـه از آیـه ى      -  2

  .سوره ى مائده استفاده مى شود
داشتن نیت خالص و انگیزه ى الهى در اعمال و رفتار؛ چنان کـه از آیـه    -  3

  .سوره ى مائده استفاده مى شود 68و نیز از آیه ى  سوره ى عنکبوت 78ى 
  :پس شرایط نجات و رستگارى عباتنداز

  .ایمان ؛ عمل صالح ؛ اخلاص 
راه یهـود و   - چنان که در صـراطهاى مسـتقیم آمـده اسـت      - اگر به راستى 

م و آمدن شریعت اسلا) (پس از بعثت پیامبر اکرم ... مسیحیت و مجوس و
نیز راه مستقیم دیگرى است ، این همـه  ) (، راه مستقیمند و راه پیامبر اکرم 

با اهل کتاب در جزیـرة  ) (نزاع و جدال و جنگ و کشتار که پیامبر گرامى 
 ـ ! العرب را تخطئه کرده بیهوده و نادرست بشماریم ؟ ه و بلکه چون پیامبر، جـز ب

فرمان خدا کارى انجام نداده است ، لازمه ى فرضیه ى صراطهاى مستقیم ، ایـن  
خواهد شد که دستور جهاد با اهل کتاب و بلکه با مشـرکان از جانـب خداونـد،    

و این لازمه اى است که هیچ مسلمانى و بلکه هـیچ خداپرسـتى   !! ناصواب باشد
  .، که انکار آن است  زیرا نتیجه ى آن نه بسط حق. به آن ، تن در نمى دهد

غرقه شدن حقیقت در حقیقت اکنون ببینیم تفسیر سخن مولوى که غرقه شدن 
. حقیقت در حقیقت را منشاء پیدایش هفتاد و بلکه صد فرقه مـى دانـد چیسـت    
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. فرضیه ى صراطهاى مستقیم را نمى توان تفسیر درستى از سخن مولانا دانسـت  
تخطئه مى شود و دیگر مجالى براى غرقه زیرا با چنان فرضیه اى ، اساس حق ، 
  .شدن حقیقت در حقیقت باقى نمى ماند

آنچه مى توان در تفسیر کلام مولوى گفت ، این است کـه وى بـه مسـئله ى    
محکمات و متشابهات ، هر دو، فعل حـق و در  . محکمات و متشابهات نظر دارد

  .نتیجه حقیقت است 
آنچـه  . ل و تفسیر نادرست آن اسـت  باطل ، نه در خود متشابه ، که در تاءوی

در مورد متشابه ، صادق است ، این است که زمینه ى اشتباه را فراهم مى سـازد  
و هرگز، علت تامه ى خطا و اشتباه و باطل نیست ؛ چنان کـه وجـود غرایـز و    
تمایلات در انسان ، زمینه ساز گرایش انسان به باطل مى باشد، و نه علت تامـه  

  .ى آن 
غرایز و شهوات ، هدایت عقل و وحى قرار دارد و این گونه است که  در برابر

صحنه ى امتحان و آزمایش الهى پدید مـى آیـد و نوبـت بـه تصـمیم گیـرى و       
همین گونه است متشابهات که در کنـار آنهـا   . انتخاب آگاهانه ى انسان مى رسد

تفسـیر   محکمات قرار دارند و باید متشابهات را در پرتو محکمـات ، تاءویـل و  
نمود؛ جز اینکه که اهل هوا و هوس با دل هایى بیمار، متشابهات را بدون ارجاع 

يـنَ ِ� قُلـُو�هِِمْ زَ�ـْغٌ  (.به محکمات ، معنا کرده از آن پیروى مـى نمایـد   ِ
ـا ا�� م�

َ
أ فَ

��بِعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنَْةِ  ، بـه   و راسـخان در علـم  ) 7/آل عمـران  ( )َ�يَ
محکمات و متشابهات ، هر دو ایمان دارند و هر دو را از جانب خدا مى دانند و 

...) ینطـق بعضـه بـبعض    (بر این قاعده که کلام خداوند یکدیگر را معنا مى کند 
متشابهات را به محکمات بر مى گردانند و معناى صحیح کلام الهى را بـه دسـت   

اسِخُ (. آورده ، به کار مى بندند نْ عِندِ رَ�ِّنَاوَا�ر�   )ونَ ِ� العِْلمِْ َ�قُو�وُنَ آمَن�ا بهِِ ُ�� مِّ
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. البته درك و فهم این نکته ، کار خردورزان وارسته از هوا و هوس مى باشـد 
ْ�َابِ (

َ
و�وُ الأْ

ُ
رُ إِلا� أ

ك� اینان پیوسته از خدا طلب هـدایت مـى کننـد و از     )وَمَا يذَ�
رحمت واسعه ى الهى براى توفیق یافتن در ادامه ى راه حق ، مدد مى جوینـد و  

نـتَ (مى گویند 
َ
كَ أ نكَ رَْ�َـةً إِن�ـ ُ ذْ هَدَيْ�نََا وهََبْ َ�َا مِن �� رَ��نَا لاَ تزُِغْ قُلوَُ�نَا َ�عْدَ إِ

ابُ    )104(.)ا�وْهَ�

  تحقیقى از علامه طباطبایى 
علامه ى طباطبایى درباره ى این که مذاهب و فرق اسلامى به خاطر پیـروى  

  :از متشابهات و تفسیر و تاءویل نابجاى آنها پدید آمده اند، چنین مى گویند
اگر بدعت هاى دینى و مذاهب و فرق باطلى را که پس از رحلت پیامبر اکرم 

خواه در زمینه ى معـارف و خـواه در    - در دنیاى اسلام پدید آمده اند ) (
مطالعه نمایى در خواهى یافت که منشاء اکثر آنهـا پیـروى از    - زمینه ى احکام 

متشابهات قرآن و تاءویل آیات قرآن بر خلاف رضاى خداوند و بدون توجه بـه  
تفویض ، مخالفان بدین طریق که قائلان به تجسیم ، جبر، . محکمات بوده است 

همگى ، به ... عصمت پیامبران ، نافیان صفات ، معتقدان به صفات زاید بر ذات و
  .استناد نموده اند - بدون ارجاع آنها به محکمات  - آیات متشابه قرآن 

ایشان آنگاه نظریه هایى که در باب احکام و شریعت الهى ابراز گردیده و بـه  
بى ارزش و غیر اصیل معرفى نموده انـد و  گونه هاى مختلف ، احکام شریعت را 

  :تحت عناوینى گوناگون ، نوعى اباحه گرى را ترویج کرده اند، اشاره مى کند
گروهى گفتند که شریعت جز راهى براى وصول به حقیقت نیست ؛ پس اگـر  
راه دیگرى نزدیک تر از آن باشد، باید به جـاى پیـروى از شـریعت ، آن راه را    

گفتند، تکلیف ، جز براى رسیدن به کمال مطلـوب نیسـت ،    پیمود عده اى دیگر
برخـى  . بنابراین پس از وصول به کمال ، عمل به تکلیف ، معنا نخواهد داشـت  
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دیگر گفتند که عمل به تکلیف دینى ، جز براى طهارت قلب و پـاکى اندیشـه و   
ى اراده نیست و امروز دل ها و اندیشه هایى که در سایه ى تربیت هاى اجتمـاع 

رشد کرده اند و جز به خدمت به مردم نمى اندیشند، از طهارتهاى دینى به وسیله 
اگر در همه ى این افکار و آرا تاءمل !... ى وضو، غسل و نماز و روزه بى نیازند

يـنَ ِ� قُلـُو�هِِمْ زَ�ـْغٌ َ�يَ��بِعُـونَ مَـا (کنى ، آنگاه در کلام خداوند که فرمود ِ
ا ا�� م�

َ
فأَ

تدبر نمایى ، در آنچه ما گفتیم ، تردید نکرده و باور خواهى کـرد  ...  )مِنهُْ �شََابهََ 
  )105(.که این فتنه ها ناملایمات ، ناشى از پیروى از متشابهات است 
  )106(.ابن خلدون نیز به گونه اى این مطلب را یادآور شده است 

در پس مى توان گفت که چون حقیقت ، دربـاره ى پـاره اى معـارف الهـى ،     
قالب متشابهات ، که آن هم حق و حکیمانه است ، غرقه شد، هفتاد و بلکه صـد  

  .فرقه و بیش از آن در جهان اسلام پدید آمد
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  هدایت گسترده و رحمت واسعه ى الهى: فصل هفتم 
براى تفسیر پلورالیسم دینى ، به اسم هادى و صفت رحمت الهى هم استدلال 

  :شده و چنین گفته شده است 
ان پرسید اگر واقعا امروز از میان همه ى طوایف دیندار که به میلیاردها مى تو

نفر مى رسند، تنها اقلیت شیعیان اثنا عشرى هدایت یافته اند و بقیه ، همه ضـال  
در آن صورت هدایتگرى خداوند کجا تحقـق یافتـه   ) به اعتقاد شیعیان(و کافرند 

اسـم هـادى   . افکندها است است و نعمت عام هدایت او بر سر چه کسانى سایه 
حق در کجا متجلى شده است ؟ آیا این ، عین اعتراف به شکست برنامه ى الهى 

روح ، رسـول و  ) (و ناکامى پیامبر خداوند نیست ؟ آیا فرود آمـدن عیسـى   
، فقط براى آن بود که جمعى عظیم مشرك شـوند و  )به تعبیر قرآن(کلمه ى خدا 

  و از جاده ى هدایت به دور افتند؟ و کتاب و کلام و پیامش آیین تثلیث برگیرند 
بلافاصله تحریف شود؟ او هادى بود یـا مضـل ؟ فرسـتاده ى شـیطان بـود یـا       
فرستاده ى خداى رحیم و رحمان ؟ همین ملاحظات بدیهى است که آدمى را وا 

لـیم  مى دارد تا پهنه ى هدایت و سعادت را وسیع تر بگیرد و کید شیطان را به تع
قرآنى ، ضعیف ببیند و براى دیگران هم حظى از نجات و سـعادت و حقانیـت ،   

  .قائل شود و روح پلورالیسم هم همین است 
آنچه در این جا رهزنى مى کند عناوین کافر و مؤ من است که عناوینى صرفا 

دنیوى است و ما را از دیدن باطن امور غافـل و عـاجز مـى سـازد بـر       - فقهى 
نه تمایزات ظاهرى در مقام تحقیق و نظر دوختن در عالم از روزن داشتن این گو

اسم هادى خداوند و اساس هدایت و نجات را در طلب صادقانه و عبودیت حق 
یا عمل کردن به این یـا آن    جستن و نه در ارادت ورزیدن به این یا آن شخص 

از حکـم لـب   ادب ، یا وابسته ماندن به این یا آن حادثه تاریخى و حکم قشر را 
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جدا کردن و ذاتى دین را از عرضى آن باز شناختن و شـریعت و حقیقـت را در   
جاى خود نشاندن و شیطان را در حاشیه نه در متن دیدن ، کلید حل مشـکل و  

این پلورالیسم سلبى است ، چون حق و صدق آموزه . هضم و قبول کثرت است 
ن بر نجات و سعادت طالبان هاى کلامى را منظور نظر قرار نمى دهد و بیش از آ

صادق و دستگیرى هادیان نهان ، انگشت تاءکید مى نهد و کثـرت هـا را نـه در    
  )107(.کثرتشان بل به دلیل آن که منحل به وحدت مى شوند، مى پذیرند

  ارزیابى و نقد

  عمومیت هدایت و رحمت خداوند -  1
تردیـد  در این که هدایت و رحمت خداوند، شـامل و فراگیـر اسـت ، جـاى     

خداوند، پیامبران را که مظاهر هدایت و مبشـران رحمـت او بـوده انـد،     . نیست 
ولى لازمه ى عمومیت هدایت و رحمـت  . براى همه ى افراد بشر فرستاده است 

الهى ، این نیست که همه ى افراد بشر، اهل هدایت و بهره مند از رحمت ویژه اى 
موجودى است انتخابگر و تصـمیم   زیرا فرض ، این است که انسان ،. الهى گردند

او مى تواند دیدگان عقل و ضمیر خود را بگشاید و از نور هدایت الهى . گیرنده 
، بهره مند گردد و نیز مى تواند چشم خرد و دل خویش را فـرو بنـدد و دل بـه    
غرایز و لذایذ مادى بدهد و گوش به وسوسه هاى نفسانى و شـیطانى بسـپارد و   

ـا (. هدایت حق محروم سازدخود را از مزایاى  ا شَـاكِرًا وَ�مِ� ِ�يلَ إمِ� إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
موم مـردم مـى دانـد مـى     از این روست که خداوند قرآن را هدایتگر ع )كَفُورًا

ولــى در جــاى دیگــر آن را هــدایتگر ) 18/بقــره .( )هُــدًى لِلّن�ــاسِ (: فرمایـد 
  )2/بقره . ( )�لمتّق�هُدًى (: پرهیزگاران دانسته مى فرماید

  گمراهى اکثریت سازگار با عمومیت هدایت الهى -  2
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این مطلب که اکثریت افراد بشر، در ضلالت کفر و شرك و معصیت به سر مى 
و مـا  : برند، چیزى است که قرآن کریم با صراحت تمام آن را بیان کـرده اسـت   

ْ�ـَ�َ مَـن ِ� ( :و باز مى فرماید )108(.اکثر الناّس ولو حرصت بمؤ منین 
َ
وَ�ِن تطُِـعْ أ

هِ  رضِْ يضُِل�وكَ عَن سَِ�يلِ ا�ل�ـ
َ
ْ�ـَ�َهُمْ (: و نیز مـى فرمایـد   )109()الأْ

َ
ن� أ

َ
مْ َ�سَْـبُ أ

َ
أ

ضَل� سَِ�يلاً 
َ
ْ�عَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وْ َ�عْقِلوُنَ إِنْ هُمْ إلاِ� َ�لأْ

َ
  .و آیات دیگر )110(.)�سَْمَعُونَ أ

ثر افراد بشر، نه با عمومیت هدایت و رحمـت واسـعه ى   انحراف و ضلالت اک
الهى منافات دارد و نه با قدرت مطلقه ى خداوند و نه دلیـل بـر غلبـه ى مکـر     

عمومیـت هـدایت و رحمـت    . شیطان و کافران بر مشیت و اراده ى الهى اسـت  
خداوند بدان معناست که براى همه ى افراد بشر در همه ى دوره هـاى تـاریخ ،   

  :هدایت فراهم شده است اسباب 
ةٍ إِلا� خَـلاَ ِ�يهَـا نـَذِيرٌ ( م�

ُ
نْ أ نِ ( )111( )وَ�ِن مِّ

َ
ـةٍ ر�سُـولاً أ م�

ُ
وَلقََـدْ َ�عَثنْـَا ِ� ُ�ِّ أ

اغُوتَ  �ِبوُا الط� هَ وَاجْتَ   )112(. )اْ�بُدُوا ا�ل�ـ
ولى چون مکانیسم این هدایت ، اراده و اختیار انسان است ، تنهـا کسـانى از   

ل هدایت حقه ، بهره مند شده اند که به آن دل سپرده و آن را فرا راه زندگى مشع
  .خود قرار داده اند؛ نه آنان که با حقیقت لجوجانه در افتاده اند

: هدایت یافتن ، اختیارى است نه اجبارى و هدایت اختیـارى ، دو رکـن دارد  
فراگیـر و  بحث کلامى دربـاره ى تحقـق ایـن هـدایت     . فعل الهى و فعل بشرى 

همگانى و عدم تحقق آن باید از جنبه ى رکن الهى آن انجام گیرد و از این نظـر  
  .در تحقق هدایت عام الهى جاى تردید نیست 

  ضلالت افراد بشر با قدرت مطلقه ى الهى منافات ندارد -  3
. منافات نداشتن ضلالت افراد بشر با قدرت مطلقه ى الهى نیز روشـن اسـت   

خداوند خواسته است که قدرت خود را در امر هدایت بشر، تنها از رهگذر اراده 
پس این که بشر، از روى اراده و اختیار خود، ایمـان یـا   . و اختیار او اعمال کند
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نجام گرفته است ، نه خـارج  کفر را برگزیند، درست مطابق مشیت تکوینى الهى ا
آرى ؛ خداوند از نظر اراده ى تشریعى ، ایمان را مى پسندد و کفـر  . از قدرت او

ولـى از جنبـه ى اراده ى   ). 7/زمـر ( )وَلاَ يرََْ�ٰ لِعِبَادِهِ الُْ�فْرَ (را نمى پسندد 
  .تکوینى ، هیچ فعلى بدون قدرت و اذن تکوینى او واقع نمى شود

  کید شیطان چیست ؟مقصود از ضعف  -  4
مقصود از ضعف کید شیطان و کافران که در آیات قرآن بیان شده ، این نیست 
که وسوسه هاى شیطانى و توطئه هاى کافران مستکبر و مترف در اغوا و اضلال 

چرا که خود قرآن . مردم نقشى نداشته هیچ کس در دام مکر و کید آنان نمى افتد
  :تصریح مى کند

ينَ �َ (  ِ
لمَُاتِ وَا�� ورِ إَِ� الظ� نَ ا�� اغُوتُ ُ�ْرجُِوَ�هُم مِّ وِْ�َاؤُهُمُ الط�

َ
  )113(  )فَرُوا أ

  :و نیز درباره ى شیطان مى فرماید
فلَمَْ تَُ�ونوُا َ�عْقِلوُنَ (

َ
ضَل� مِنُ�مْ جِبِلا� كَثًِ�ا أ

َ
  )114(. )وَلَقَدْ أ

  :و درباره ى فرعون مى فرماید
خَف� قَوْمَهُ ( طَاعُوهُ  فَاسْتَ

َ
  )115(. )فأَ

پس مقصود، این است که وسوسه هاو مکرهـاى آنـان در ایـن جهـت کـه از      
شوند،  "تشخیص رشد از گمراهى "روشن شدن حقیقت ، جلوگیرى کنند و مانع 

یا پیامبران را از ادامه حرکت و تلاش هدایت گرانه خود بازدارند، مؤ منان را از 
چنان . گردانند، ضعیف و بى اثر بوده است مسیر حرکت هدایت جویانه خود باز 

که در لحظه هاى حساس نبرد حق و باطل ، که عده و عده اى نیروهـاى باطـل   
بر نیروهاى حق ، برترى داشته است ، خداوند با نصرت غیبى خود، کید شـیطان  

  :اینک آیاتى از قرآن کریم در تاءیید این مدعا. را خنثى و ابتر ساخته است 
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ى جنگ بدر که نیروهاى مسلمانان از نظر عـده و عـده ، قابـل     درباره) الف
قیاس با نیروهاى کافران نبود، پس از یادآورى نصرت غیبى خداوند و پیـروزى  

  :مؤ منین مى فرماید
َ�فِرِ�نَ (

هَ ُ�وهِنُ كَيدِْ الْ ن� ا�ل�ـ
َ
  )116(. )ذَلُِٰ�مْ وَأ

زلیخـا در آلـوده    درباره ى سرانجام سرافرازانه ى یوسف و شکست مکر) ب
  :ساختن دامن او مى افزاید

هَ لاَ َ�هْدِي كَيْدَ اْ�اَئِ�ِ�َ ( ن� ا�ل�ـ
َ
خُنهُْ بِالغَْيبِْ وَأ

َ
ِ�ّ �مَْ أ

َ
  )117(. )ذَٰ�كَِ ِ�َعْلمََ �

و این که ) (درباره نقشه ى شیطانى نمرود در سوزاندن ابراهیم خلیل ) ج
  :سلامت گرداند مى فرمایدخداوند، آتش را بر او سرد و 

�نَ ( خَْ�ِ
َ
جَعَلنَْاهُمُ الأْ رَادُوا بهِِ كَيْدًا فَ

َ
  )118(. )وَأ

توسـط سـاحران مـى    ) (درباره ى کید فرعون در مبـارزه بـا موسـى    ) د
  :فرماید
) ٰ�َ

َ
جَمَعَ كَيدَْهُ ُ�م� أ ٰ فِرعَْوْنُ فَ

  )119(. )َ�توََ��
  :ن را بى اثر دانسته مى فرمایدآنگاه در جاى دیگر، کید فرعو

  )120(. )وَمَا كَيْدُ فِرعَْوْنَ إِلا� ِ� َ�باَبٍ (
  :درباره ى سپاه ابرهه که قصد ویران کردن کعبه را داشتند مى فرماید)  ه
�مَْ َ�عَْلْ كَيدَْهُمْ ِ� تضَْلِيلٍ (
َ
  )121(. )أ

یت ، و کفـر و  اصولا اگر گمراه شدن و انحراف افراد از جاده ى توحید و هدا
معصیت را نقض قدرت مطلقه ى خدا و غلبه حق بدانیم ، حتى یک مورد آن هم 

زیرا موجب راه یافتن عجز و ضـعف در سـاحت الهـى    . مشکل ساز خواهد بود
  .است 
  اتهام ناروا به شیعیان -  5
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اعـم از   - این مطلب که به شیعیان نسبت داده شده اسـت کـه غیـر خـود را     
عقیـده ى رسـمى و   . کافر مى داننـد، اساسـى نـدارد    - مسلمان مسلمان و غیر 

پذیرفته شده در کلام و فقه شیعه ى اثنى عشرى ، این است که همه ى معتقـدان  
مسلمانند، جز فرقـه هـایى کـه ضـروریات دیـن      ) (به رسالت پیامبر اکرم 

  .اسلام را منکرند؛ مانند غلات و نواصب 
  تفسیر ایمان و کفرخطا در  -  6

دنیوى که مربوط بـه یـک رشـته     - عناوین ایمان و کفر، صرفا عناوین فقهى 
قوانین رهگشا در زندگى دنیوى انسانند و نقشـى در هـدایت و سـعادت انسـان     

اصولا این تصور که مقررات فقهـى صـرفا جنبـه ى دنیـوى     . ندارند، نمى باشند
تصورى نادرست اسـت و ناشـى از    داشته و ربطى به کمال معنوى انسان ندارند،

مقایسه شرایع آسمانى با قوانین بشرى است که تنها ناظر به بعد مـادى و دنیـوى   
حتى قوانین مربوط  - زندگى انسان مى باشند این در حالى است که قوانین الهى 

دو جنبه دارد که جنبـه ى تربیتـى و معنـوى     - به مسایل اقتصادى و سیاسى آن 
قرآن کریم درباره ى زکات کـه یـک   . نها را تشکیل مى دهدآنها روح و غایت آ

  :قانون اقتصادى اسلامى است مى فرماید
يهِم بِهَا(

رُهُمْ وَتزَُِ�ّ ْ�وَا�هِِمْ صَدَقةًَ ُ�طَهِّ
َ
  )122(.)خُذْ مِنْ أ

  شریعت در برابر حقیقت نیست -  7
از این جا، نادرستى در برابر هم نشاندن شریعت و حقیقـت نیـز روشـن مـى     

نسبت میان این دو تباین یا عموم و خصوص من وجه یا مطلق نیست کـه  . شود
بـدین  . بتوان آن دو را از هم جدا ساخت بلکه نسبت آنها تساوى تـلازم اسـت   

اد در پایبندى به جهت است که پیامبران و امامان و اولیاى الهى از کوشاترین افر
شریعت الهى بـوده انـد و نـه تنهـا واجبـات و محرمـات ، بلکـه مسـتحبات و         
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کارى که روشنفکرمآبان دینى امـروز، آن را  . مکروهات را هم رعایت مى کردند
  .بنیادگرایى یا قشرى گرى مذهبى مى نامند

شریعت ، به حکم این که فعل خداوند اسـت ، مرتبـه اى از حقیقـت ، یعنـى     
ت در مرحله فعل تشریعى است ؛ همان گونه که خلقت انسـان و جهـان در   حقیق

البته فعل تکوینى و تشریعى الهى ، هـر  . حقیقت در مرحله ى فعل تکوینى است 
دو غایتمند و هدفدار است و هدف ، این است که هر موجودى به کمال مطلـوب  

عمـل بـه   خود نایل گردد و کمال مطلوب خلقت انسان از راه پرسـتش خـدا و   
بنابراین شریعت ، راه وصـول بـه کمـال مطلـوب     . شریعت الهى به دست مى آید

انسانى است و روشن است که رسیدن به مقصود بدون پیمـودن راه آن ، امکـان   
  .پذیر نیست 

  شریعت و عبودیت حق -  8
طلب صادقانه و عبودیت حـق ، گرچـه اسـاس هـدایت و نجـات انسـان را       

ن عبودیت و طلـب بـدون شـریعت و مربیـان الهـى      تشکیل مى دهد، ول اولا ای
  :میسور نیست 

هُ ( هَ فَات�بِعُوِ� ُ�بِْبُْ�مُ ا�ل�ـ ونَ ا�ل�ـ ب�   )123(؛ )قُلْ إِن كُنتُمْ ُ�ِ
بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى کنید تا خدا شما را دوست بـدارد  

  :باز مى فرماید
ـهَ وَاْ�ـَوْمَ الآْخِـرَ ل�قَدْ َ�نَ لَُ�مْ ِ� رسَُولِ ا�ل� ( سْوَةٌ حَسَنةٌَ �مَِّن َ�نَ يرَجُْو ا�ل�ـ

ُ
ـهِ أ

هَ كَثًِ�ا   )124( )وذََكَرَ ا�ل�ـ
در گفتار و رفتار رسول خدا، اسوه نیکویى است براى شما، براى کسى که بـه  

  .روز قیامت امیدوار و بسیار یاد خدا مى کند) نجات(خدا و ) رحمت(
از مسلمانان خواسته است تا نسـبت بـه   ) وسلم وآله عليه االله صلى(پیامبر اکرم 

ةَ ِ� (. اهل بیت او مودت و ارادت بورزند جْـرًا إلاِ� ا�مَْـودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
قُل لا� أ
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و این درخواست بدان جهت است که این مودت و ارادت ) 23/شورى ( )القُْرَْ�ٰ 
قل ما ساءلتکم من اجـر فهـو   . ار مى دهد، آنان را در مسیر هدایت و سعادت قر

  )47/سباء(لکم 
البته سعادت و نجات ، بدون شریعت و بدون اقتدا و ارادت به مربیان الهى بـه  

�سَانَ لَِ� خُْ�ٍ (. کمال مطلوب نخواهد انجامید ينَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا  * إِن� الإِْ ِ
إلاِ� ا��

اِ�اَتِ    )سوره عصر( )ا�ص�
  !هان هادیان ن -  9

این است که افرادى که به پیامبران و هادیان الهـى   "هادیان نهان "مقصود، از 
ایمان نیاورده و شرایع الهى را انکار نموده اند، مع ذلک در نهان ، مـورد عنایـت   

  .هادیان الهى قرار گرفته و راه نجات را مى یابند
خبرى آنهـا از  باید گفت در مورد کسانى که از شریعت الهى خبر ندارند و بى 

سر تقصیر نیست ، یا خبر دارند ولى در چنان جزمى بسر مى برنـد کـه احتمـال    
خطا در راه خود و احتمال صواب در شریعت الهى نمى دهند و در غفلت محض 
بسر مى برند، عنوان عالم معاند یا جاهل مقصر بر آنها منطبق نیست و از طرفـى  

ا که در قلمـرو هـدایت آن اسـت ،    در پیروى از شریعت فطرت و خرد، تا آن ج
کوتاهى نمى کنند و نیز در کار خیرى که انجام مى دهند، طالب شهرت و مقام و 
مال و منال نیستند، چنین افرادى در واقع ، خداپرسـت و پیـرو حقیقـت انـد، و     
ناآگاهانه به بخشى از شریعت الهى نیز جامه عمـل مـى پوشـند و در نتیجـه در     

هر چند چون به شاهران سعادت و هدایت که . رار دارندمسیر نجات و سعادت ق
همان شریعت الهى است به طور کامل دسترسى پیدا نکـرده انـد، از وصـول بـه     

ولى این ربطى بـه پلورالیسـم   . سعادت مطلوب به طور کامل محروم خواهند بود
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مـتکلم مسـیحى    "کـارل رانـر  "دینى ندارد، بلکه با نظریه ى شمول گرایى کـه  
  .از هواداران این نظریه است ، هماهنگ است  کاتولیک
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  ناخالصى امور عالم: فصل هشتم 
دانسـتن    مبناى دیگرى که پلورالیسم دینى بر اساس آن تبیین شده ، ناخالص 

  :امور عالم است ؛ یعنى 
در عالم ممکنات ، هیچ چیز خالص یافت نمى شـود، نـه در عرصـه ى     -  1

در مورد فرد و نه جامعه و نـه هـیچ چیـز     طبیعت و نه در حوزه ى شریعت ، نه
  .در نتیجه ، همه جا حق و باطل بهم آمیخته اند. دیگر
در میان ادیان ، مذاهب و فرق دین نیز نمى توان هیچ دین ، مـذهب یـا    -  2

بنابراین نـه تشـیع ،   . فرقه اى را حق خالص و دیگرى را باطل ناخالص دانست 
، نه فقه مالکى ، نه فقه جعفرى و نه  اسلام خالص و حق محض است و نه تسنن

  .هیچ مذهب و فرقه ى دیگر اسلامى و غیر اسلامى 
علت اینکه نزاع هاى دینى غالبا به نتیجه نمى رسـند و پیـرو مـذاهب و     -  3

ادیان حاضر نمى شوند دست از مذهب و دین خود بردارند، همین آمیختگى حق 
هب و فرق دینى حق خالص مـى  اگر یکى از این مذا. و باطل به یکدیگر است 

  .بود، هیچ کس در انتخاب آن تردید و درنگ نمى کرد
این ناخالص از آن جا ناشى مى شود که حقیقت دین ، با اندوخته هـاى   -  4

  پیشین ذهن انسان در مى آمیزد و در نتیجه مکدر و تیره مـى شـود و خلـوص    
  )125(.خود را از دست مى دهد

  ارزیابى و نقد
  تکوین و تشریع الهى باطل راه ندارددر  -  1

اگر مقصود از ناخالص بودن امور جهان ، این است کـه چـون امـور، ممکـن     
ولى این . الوجودند، هستى هایشان محدود و مشوب است ، مطلب درستى است 

زیـرا عـالم ممکنـات ، در عـین     . مطلب ، مستلزم باطـل بـودن جهـان نیسـت     
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است و هیچ گونه باطلى از جنبه ى فاعلى و محدودیت به عنوان فعل الهى ، حق 
رضَْ وَمَـا (. غایى ، مادى و صورى در آن راه ندارد

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ وَمَـا خَلقَْنـَا ا�س�

 بِاْ�قَِّ 
  )85/حجر( )بَ�نَْهُمَا إِلا�

پس عالم ممکنات ، از این جهت که فعل خداوند حکیم و علیم است ، منـزه  
به عبارت دیگر، نظام فعلـى جهـان نظـام احسـن     از بطلان و نابایستگى است و 

ءٍ خَلقََهُ (. است  حْسَنَ ُ�� َ�ْ
َ
ي أ ِ

  )7/سجده ( )ا��
همین گونه است در حوزه ى شـریعت کـه وحـى ، فرشـته ى وحـى ، نبـى       

) برهـان وحـى  (، دریافت وحى ، حفظ و ابلاغ وحى ، معجـزه  )گیرنده ى وحى(
ن و اظهار وحى براى مردم ، همگى حق تفسیر و تبیین وحى از سوى پیامبر، تبیی

  :است 
رسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدَىٰ ودَِينِ اْ�قَِّ (

َ
ي أ ِ

  )126.()هُوَ ا��
  :و نیز فرمود

ينِ ( ّ  لاَ إكِْرَاهَ ِ� اِ�ّ َ ا�ر�شْدُ مِنَ الَْ�ِ   )127(.)قَد ت��َ��
ایـن   آیه ى نخست ، بیانگر حق بودن اصل دین است و آیه ى دوم ، بیـانگر 

مطلب که دین حق ، براى مردم آشکار، گردیده و آنان مى توانند رشد را از غى 
  :و حق را از باطل باز شناسند، بدین جهت مى افزاید

) ٰ�َ هِ َ�قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ ا�وُْ�ْ اغُوتِ وَُ�ؤْمِن بِا�ل�ـ   . )َ�مَن يَْ�فُرْ بِالط�
  :و در جاى دیگر مى فرماید

ؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَيَْْ�فُرْ وَقُلِ ( �ُِّ�مْ َ�مَن شَاءَ فَليُْ   )128(.)اْ�قَ� مِن ر�
  :و باز مى فرماید

ا كَفُورًا( ا شَاكِرًا وَ�ِم� ِ�يلَ إمِ�   )129(.)إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
از این آیات و نظایر آن به روشنى به دست مى آید که دین ، همان گونـه کـه   

قبل از ابلاغ ، حق خالص است ، پس از ابلاغ نیز چنـین  در مرحله ى تشریع و 
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در غیر این صورت تبین رشد از غى ، . است و انسان نیز مى تواند آن را بشناسد
کفر به طاغوت و ایمان به خدا و پیروى از حق و انکار باطـل معنـایى نخواهـد    

به عبارت دیگر لازمـه ى فرضـیه ى تمایزناپـذیرى حـق از باطـل در      . داشت 
رحله ى تشخیص ، این است که صف مؤ من و کافر و سپاسگزار و ناسپاس از م

هم ، قابل تفکیک نباشد و دین حق ، از آیین هاى باطل ، ممتاز نگردد و این بـا  
غایت نبوت و شریعت الهى که روشن کردن رشد از غـى و دیـن حـق از ادیـان     

ین کلهّ :باطل است  نان از کافران جدا مى و با این که صف مؤ م. لیظهره على الد
  .گردد و سپاسگزاران از ناسپاسان باز شناخته شوند، تعارض آشکار دارد

  حق از باطل قابل تفکیک است -  2
سخن در اصل ادیان الهى نیست کـه عـین حقنـد،    : فرضیه ى مزبور مى گوید

سخن در فهم آدمیان و مذاهب مختلفه ى دینى است که همیشه مخلوطى از حق 
لى قرآن کریم تصریح مى کند که نه تنها اصل ادیان الهى ، عین حقند، و .و باطلند

این حق به انسانها هم ابلاغ شده و به آنان رسیده است ؛ به گونه اى که حـق از  
باطل و رشد از غى ، باز شناخته شده است و بر این اساس ، دو صـف تشـکیل   

ایـن ،  . است مى گردد که یکى صف طرفداران حق و دیگرى صف پیروان باطل 
با آمیختگى حق و باطل در همه ى مـذاهب در مرحلـه ى فهـم و تفسـیر دیـن      

اگر چنین باشد که به محض این که دین حق از سوى پیامبر . امکان پذیر نیست 
خدا به مردم ابلاغ گردد و معارف و مفاهیم دینى به ذهن انسانها وارد شـود، بـا   

باطل به هم در آمیزد و دیـن حـق ،   مفاهیم ذهنى آنان آمیخته مى گردد، حق و 
صفت حق بودن را از دست مـى دهـد و داورى میـان حـق و باطـل تفسـیرها،       

  :برداشت ها و مذاهب و آرا ممکن نخواهد بود، چگونه خداوند مى فرماید
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) ّ َ ا�ر�شْدُ مِنَ الَْ�ِ يـنِ ُ�ـِّهِ ( "و  " )قَد ت��َ�� ظْهِرَهُ َ�َ اِ�ّ وََ�ِ�نّـَاتٍ ( "و  " )ِ�ُ
نَ ا�هُْدَىٰ وَالفُْرْقَانِ    . )مِّ

و چرا از انسانها مى خواهد که پیرو حق باشند و از باطل دورى گزینند؟ آیـا  
  این نقض غرض و تکلیف به مالایطاق نخواهد بود؟

  حق و باطل در معرفتهاى بشرى -  3
درست است که معارف و . از این جا نادرستى مطلب چهارم به دست مى آید

در علـم ربـوبى و   (احکام الهى در مرتبه ى نزول ، لطافت و کمال نخستین خود 
را از دست مى دهند، و مرحله ى احکام کلام االله ، غیر از مرحلـه  ) لوح محفوظ

حْكِمَتْ آياَتهُُ (ى تفصیل و تنزیل آن است ، 
ُ
نْ حَكِـيمٍ  كِتَابٌ أ ُ ـلتَْ مِـن �� ُ�م� فُصِّ

خارج نمـى شـود و باطـل در آن راه    . ولى هرگز از حق بودن ) 1/هود( )خَبِ�ٍ 
يـدٍ (. نمى یابد ـنْ حَكِـيمٍ َ�ِ ِ�يهِ اْ�َاطِلُ مِن َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تَِ��لٌ مِّ

ْ
 )لا� يأَ

دینى در اذهان بشر نیز، وحـى   وارد شدن کلام و معارف و احکام) 42/فصلت (
) تصورات و تصدیقات(سرمایه هاى ذهنى بشر . را از وحى بودن خارج نمى کند

بخشى ، همگانى و ثابت است و بخشى دیگر غیر عمومى و متحول : دو گونه اند
  آنچه ممکن است حق یا باطـل باشـد، بخـش    . در بخش اول ، باطل راه ندارد. 

واعد عقلى و بدیهى زیر، جـزء معرفـت هـاى بشـرى     براى نمونه ، ق. دوم است 
  :ثابت و همگانى اند

اجتماع و ارتفاع نقیضین ، محال است ؛ سلب شى ء از خود، محال است ؛ هر 
معلولى ، علتى مى خواهد؛ جمع ضدین ممکن نیست ؛ ذاتى ، تغییرپذیر نیسـت ؛  

زى است ؛ در ادعاى بى دلیل ، پذیرفته نیست ؛ حیات عقلى ، برتر از حیات غری
زندگى اجتماعى ، نظم و قانون لازم است ؛ شکر منعم ، پسندیده و لازم اسـت ؛  
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عدالت نیکوست ؛ وفاى به وعده پسندیده است ؛ احسان و نیکى ، ممدوح است 
  ...؛ ظلم و بى عدالتى ، نکوهیده است ،و

در سایه ى چنین سرمایه هاى ذهنى و عقلى اسـتوارى ، جداسـازى حـق از    
درست از نادرست امکان پذیر است ، و بشر به حقیت شناسى و حقیقت  باطل و

این معرفت هاى بـدیهى و ثابـت بـه انضـمام اصـول      . پذیرى تکلیف شده است 
روشنى که از طریق وحى بر بشر عرضه شده است ، معیـار و مقیـاس شـناخت    
حق از باطل مى باشند و مى توان در مورد حق و باطل آرا و مـذاهب و ادیـان   

  :مى فرمایند) (امام کاظم . داورى کرد
عقل که حجت باطنى است ، و پیـامبران  : خدا بر بندگان خود دو حجت دارد

  .و پیشوایان معصوم که حجت ظاهرى اند
  شناخت پذیرى حق و باطل در حوزه ى ادیان و مذاهب -  4

و یـا  چنین نیست که در ادیان و مذاهب ، حق خالص یا باطل خالص نباشـد  
  :در این باره سه احتمال مى توان داد. شناخت آن ، امکان پذیر نباشد

آمیزه اى از حق و باطل ؛ یعنى عقیده اى .3باطل خالص ؛ .2حق خالص ؛ .1
ولى مرکب از حق .مرکب که بخشى از آن درست و بخشى از آن نادرست است 

  .و باطل نیز، حکم باطل را دارد
دانیت ذات الهى ؛ یعنـى اینکـه خداونـد، نـه     حق خالص ، مانند عقیده به وح

  .شریک و مثل دارد و نه داراى جزء است 
باطل محض ، مانند اعتقاد به اولوهیت مسیح ؛ یعنى عیسى در عین ایـن کـه   

  .بشر است ، خداست 
و حق و باطل درهم آمیخته ، مانند اعتقاد به اینکه خدا هم یکتاست و هم سه 

سه گـانگى  (حق ، و بخش دوم آن ) خدا یکتاست(گانه است ، که بخش اول آن 
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. باطل خواهد کردع باطل است و همین بخش دوم ، این عقیده را در مجمو) خدا
چون مستلزم جمع میان متناقضین است ؛ مگر آنکه تثلیث ، به گونـه اى تفسـیر   
شود که مستلزم محال نباشد و در آن صورت ، اساسا موضوع بحث تغییر کـرده  

  .باز مى گردد به فرض نخست
که در مـورد آن فـرض   ) (همین گونه است مسئله ى نبوت پیامبر اکرم 

  :هاى زیر قبل طرح است 
. ، پیامبر خـدا و نبـوت او، جهـانى و ابـدى اسـت      )(پیامبر اکرم  -  1

  )حق= عقیده مسلمانان (
، پیـامبر خداسـت ولـى نبـوت او     )وسلم وآله عليه االله صلى(پیامبر اکـرم   -  2

  )باطل+ عقیده برخى از مسیحیان  حق . (جهانى نیست 
عقیده منکـران رسـالت پیـامبر    (، پیامبر الهى نیست )(پیامبر اکرم  -  4

  )اسلام  باطل
  مسئله ى امامت و خلافت ، که اساس تشیع و تسنن را تشکیل مى دهد،

به اعتقاد شیعه ، امامت و خلافت ، مقام و منصبى است . ونه است نیز همین گ
ولى به عقیده ى اهل سنت ، امامـت و  . الهى و باید از جانب خداوند تعیین شود

خلافت ، مقام منصبى است بشرى و تعیین امـام و خلیفـه ى پیـامبر، بـه خـود      
  .مسلمانان واگذار شده است 

ك و مورد قبول هر دو دسته اسـت و آن  در این دو نظریه ، یک عقیده ، مشتر
وجوب امام و خلیفه ى پیامبر در جامعه ى اسلامى اسـت و هـر یـک از آن دو    

عقیده ى مشترك ، از نظر هر دو گـروه  . نیز، عقیده ى مخصوص به خود را دارد
چنان که هر یک از آن دو نیز عقیده ى مخصوص خود را حـق مـى   . حق است 

باب امامـت و خلافـت ، از یکـى از آن دو فـرض ،     داند و البته مذهب حق در 
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زیرا اگر هیچ کدام حق نباشد، اصل وجوب امامـت ، انکـار مـى    . بیرون نیست 
  )40/نهج البلاغه (لا بد للناس من امیر . شود که قطعا باطل است 

پس این جمله که نه تشیع ، حق خالص است و نه تسـنن ، مسـاوى بـا ایـن     
، اصولا جامعه اسلامى ، به امـام و  )(پیامبر اکرم پس از : است که بگوییم 
و این سخن از نظر عقل و نقـل ،  ) انکار اصل امامت و رهبرى(خلیفه نیاز ندارد 

  .مردود است و مورد انکار همه ى مسلمانان 
همین مطلب در مورد فرقه ها و انشعاباتى که در دنیاى تشیع و تسـنن پدیـد   

در دنیاى تشیع ، فرقه هایى بـه نـام اثنـا عشـریه     . ت ، نیز صادق است آمده اس
، کیسانیه ، زیدیه و اسماعیلیه پدید آمده است و در جهان تسـنن ، فرقـه   )امامیه(

پدیدار گشته اسـت  ... هاى معتزله ، اشعریه ، ماتریدیه ، ظاهریه و اهل الحدیث و
و مى توان حـق را از باطـل   همه ى این فرقه ها مشترکاتى دارند و مختصاتى . 

جدا ساخت و چنین نیست که عقاید مشترك و مختص آنها نه حق خالص باشد 
مثلا عقیده ى مشترك شیعه ، اعتقاد به منصوص بودن امامت . و نه باطل محض 

است که همگى این اصل را حق مى دانند ولى اثناعشریه به امامان دوازده گانـه  
قد است ، فرقه هاى دیگر شعبه ، به این مصـادیق ،  معت) که به نام معین شده اند(

چون نمى شود که جانشـینان  . اما نمى شود که هر دو صحیح باشد. معتقد نیستند
امـا راه  . پیامبر، هم دوازده امام معین باشند، و هم دوازده امام یاد شـده نباشـند  

 :تشخیص حق از باطل در این مورد، رجوع به احادیث اسـلامى اسـت ؛ ماننـد   
حدیث ثقلین ، حدیث غدیر، حدیث سفینه ، حدیث منزلت ، حدى جابر و غیـره  

.  
در مورد فرقه هاى اهل سنت نیز چنین است ، اساس اختلاف میان معتزلـه و  
. اشعریه ، مسئله ى حسن و قبح عقلى است و این مسئله ، یا حق است یا باطل 
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طل ، مستلزم جمع فرض این که هم حق است و هم باطل یا نه حق است و نه با
  .و رفع نقیض هاست که امتناع آن ذاتى و بدیهى است 

بنابراین در مسایلى که مرزهاى ادیان و مذاهب و فرق را روشن مـى سـازد،   
بـودن    حق و باطل ، از هم جدا و کاملا قابل تشخیص است و فـرض ناخـالص   

  .حق و باطل ، مستلزم تناقض است 

  :ت دو نکته مهم را باید در نظر داش
از جنبه ى نظرى ، نمى توان همه ى نظریه هایى را که پیروان یک دیـن   )الف

چـه بسـا در   . یا یک مذهب و فرقه دینى ابراز مى کنند، حق یا باطـل دانسـت   
نظریات همه یا برخى از پیروان ادیان و مذاهب ، یک یا چند نظریه ى حـق یـا   

امه و معـاد و یـک سلسـله    مثلا اعتقاد به خدا، نبوت ع. باطل وجود داشته باشد
اعمال و آداب دینى که مسیحیان بدان معتقدند، حق است و همگى مـورد قبـول   
اسلام و مسلمین است ؛ چنان که اعتقاد به تثلیث به معناى معـروف آن در میـان   
مسیحیان ، باطل است و عقیده ى برخى از متکلمـان مسـیحى کـه آن را انکـار     

  .کرده اند، حق است 
اعتقاد به نبوت عامه و خاصه که همـه ى  : مسلمانان نیز چنین است در میان 

آنان بدان معتقدند، حق است ولى اعتقاد به عدم عصمت مطلقـه ى پیـامبران کـه    
اعتقاد به نزول قرآن و معجزه بودن آن کـه همگـان   . برخى گفته اند، باطل است 

  .است به آن عقیده دارند، حق است و اعتقاد به تحریف قرآن ، باطل 
اعتقاد به نادرستى نظریه ى جبر در مذهب معتزله ، درست ، ولى اعتقـاد بـه   
تفویض ، باطل و نادرست است ؛ یعنى معتزله ، در این جا دو آمـوزه را بـه هـم    
آمیخته است ، که یکى حق و دیگرى باطل است و این حق و باطل از یکـدیگر  

  .الامرین لاجبر و لاتفویض ولکن امر بین . قابل تفکیک است 
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در مقام عمل نیز، در میان پیروان ادیان و مذاهب ، هـم اعمـال پسـندیده    )ب
ممکن است فـردى مسـیحى ، از دروغگـویى    . یافت مى شود و هم اعمال ناروا

همـین گونـه اسـت در    . دروغگو باشد و بالعکس . بپرهیزد ولى فردى مسلمان 
  .ست سایر اعمال خوب و بد که از مشترکات ادیان و مذاهب ا

ناخالص بودن به یکى از دو معناى یاد شده ، پذیرفتى است ؛ ولـى نتیجـه ى   
آن ، این نیست که نتوان در حق و باطل بودن اصل ادیان و مذاهب ، داورى کرد 

که اسلام و مسـیحیت را  ) (و فى المثل در باب تثلیث یا نبوت پیامبر اکرم 
ان حق را از باطل بـاز شـناخت یـا در بـاب امامـت و      از هم جدا مى سازد، نتو

خلافت ، که مرز میان تشیع و تسنن است ، نتوان حـق و باطـل را از هـم جـدا     
  .نمود
  منشاء اختلافات دینى و مذهبى چیست ؟ -  5

وجود اختلافات دینى و نزاع هاى مذهبى و فرقـه اى نیـز دلیـل منطقـى بـر      
ن دو نیست ، چنین استدلالى مبنى بر آمیختگى حق و باطل و شناخت ناپذیرى آ

  :یکى از پیش فرض هاى زیر است 
حق و باطل ، در واقع و نفس الامر، چنان به هم آمیخته اند که تفکیـک   -  1

  پذیر نیستند؛
مقیاس و معیارى بـراى جداسـازى آن دو از یکـدیگر در اختیـار بشـر       -  2

  نیست ؛
 ـ  -  3 ق بـراى بـه کـار گـرفتن     دستگاه ذهن و اندیشه ى بشر، ابزارهـاى دقی

  .مقیاسهاى بازشناسى حق از باطل را ندارد
از بحث هاى پیشین ، نادرستى همه ى این پیش فرض ها روشن شد و ثابت 
شد که حق و باطل ، هم در واقع ، از یکدیگر تمایز دارند و هم در مقام اثبات و 
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لجملـه بـر   شناخت ، معرفت پذیرند و هم دستگاه ذهن و اندیشه ى انسان ، فى ا
البته این کار در مسایل کلـى و بسـیط، عمـومى و    . انجام چنین کارى تواناست 

همگانى است ، ولـى در مسـایل جزئـى و پیچیـده ، بـر عهـده ى مجتهـدان و        
متخصصان علوم دینى است که بسان سایر رشته هاى علمى ، غیر متخصصان به 

  .متخصصان رجوع مى کنند
نسانهاى غیر معصوم ، خطاپـذیر اسـت ، مـى    از آن جا که ذهن و اندیشه ى ا

توان گفت درصدى از نزاع هـا فـراورده ى نارسـایى ذهـن و اندیشـه در جـدا       
، سـاده لـوحى و سـطحى    )(چنان که امام على . ساختن حق از باطل است 

  :نگرى خوارج را عامل انحراف آنان دانسته مى فرماید
  )130(.لام انتم معاشر اخفّاء الهام سفهاء الاح

در جاى دیگر، تفاوت آنان را با قاسطین در این مى داند که خوارج ، حق را 
مى خواستند ولى در شناخت آن خطا کردند، ولى قاسطین ، طالب باطل بودند و 

  )131(کمن طلب الباطل فادرکه  یس من طلب الحق فأخطأه،ل :آن را یافتند
کـه باطـل را طلبیـد و     آن که حق را جست و خطا کرد، همچون کسى نیست

  .بدان رسید
ولى گاهى عدم شناخت حق یا عدم پذیرش آن ، معلول یـک رشـته عوامـل    

قرآن کریم سنت گرایى منفى را یکى از موانع . سیاسى ، فرهنگى و نفسانى است 
شناخت یا قبول حق دانسته ، یادآور مى شود که مشرکان در رد دعوت پیامبران 

رستى و انجام کارهاى ناروا، بـه روش نیاکـان خـود    الهى به توحید و ترك بت پ
و درباره ى منکران نبوت موسى ) و آیات دیگر 23/ زخرف (احتجاج مى کردند

آنان ، نبوت او را انکار کردند در حالى که به درستى آن یقین  :مى فرماید) (
  ).14/ نمل . (داشتند
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ز کسـانى کـه در عـین یـافتن     در تاریخ اقوام و ملل ، نمونه هـاى بسـیارى ا  
حقیقت ، به دلایل نفسانى ، از پذیرش آن سرباز زدند، یافت مى شود ایـن امـر،   
اختصاص به بحث هاى بین الادیان یا بـین المـذاهب هـم نـدارد؛ چـه بسـا دو       
شخصیت علمى و پیرو یک مذهب کـه در یـک مسـئله اخـتلاف داشـته انـد و       

سـت ، ولـى علـل نفسـانى مـانع از      حقانیت راءى یکى بر دیگرى اثبات شـده ا 
... نمى توان انکار کرد که عوامل اخلاقى و اجتماعى و. پذیرش آن گردیده است 

  .منشاء اختلاف هاى بسیارى شده اند

  استدلال به قرآن و نهج البلاغه: فصل نهم 
سوره ى رعد  17بر مدعاى ناخالصى و جداناپذیرى حق و باطل ، به آیه ى 

یکى اینکه آبى که : آیه یاد شده ، بیانگر دو مطلب است  )132(.استدلال شده است 
از آسمان نازل مى شود، در هر وادى و جویبارى به قدر گنجایش آن جارى مى 

دوم اینکه بر روى آبى که سیل آسـا در آن وادى و جویبـار جـارى مـى     . شود
مـى  شود، کفى پدید مى آید، آنگاه آن کف ناپدید مى شود و آب در زمین باقى 

در آیه تصریح شده که ذکر این مطلب ، به عنوان مثالى است که وضع حـق  . ماند
  :و باطل را براى مردم بیان مى نماید و آن دو چیز است 

  حق ، داراى مراتب است -  1
آبى که از آسـمان  . حق ، داراى درجات و مراتب است ؛ فسالت اودیه بقدرها

مـى گیـرد، در حقیقـت آب بـودن     نازل مى شود و در جویبارهاى مختلف قرار 
چنـین  . هر جویبارى ، به مقدار ظرفیت خود از آن بهره مـى بـرد  . تفاوتى ندارد

است معارف الهى و اذهان و اندیشه هاى بشرى که هر یک ، سهم ویژه اى از آن 
به دست مى آورد، گرچه همه از حق ، نصیب بره اند، ولى نصـیب هـا متفـاوت    

  )واند باشدالبته متضاد نمى ت. (است 
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  کف باطل بر آب حق -  2
بسان کفى که بر آب مى نشنید و . گاهى در کنار حق ، باطل هم پدید مى آید

چهره حق را مى پوشاند و چه بسا طالب آب به گمان آنکه آنچه مى بیند، فقـط  
کف از است نه آب ، از آن روى بر مى تابد، ولى باید کف باطل را کنار زد و بـه  

  .و به مقدار ظرفیت خود از آن بهره بردآب حقیقت رسید 
رضِْ (

َ
ا مَا ينَفَعُ ا��اسَ َ�يَمْكُثُ ِ� الأْ م�

َ
َ�دُ َ�يَذْهَبُ جُفَاءً وَأ ا ا�ز� م�

َ
این آیه ، نه  )فأَ

تنها بر جداناپذیرى حق از باطل ، دلالتى ندارد، که به صراحت ، جداپذیرى حق 
ا مثالى روشن تبیـین نمـوده اسـت    از باطل و اصالت حق و بى پایگى باطل را ب

پس راه یافتن باطل در حوزه ى حق ، و مکدر و مکتوم ساختن آن ، نه دلیل بر 
تفکیک ناپذیرى حق از باطل است و نه مهر تاءییدى بر همه ى مذاهب و عقاید 
مى زند و نه بار مسئولیت و تکلیف را در بازشناسى حق از باطل و رد باطـل از  

  .ارددوش انسان بر مى د
صراط مستقیم در برابر سبل شیطانى قرآن کریم پس از اشاره به مجموعه اى 
از احکام شریعت اسـلام ، آن را بـه عنـوان راه راسـت الهـى توصـیف کـرده ،        
مسلمانان را توصیه مى کند که از آن پیروى کنند و به راه هـا و شـرایع و ادیـان    

اِ� ( :فرمایـد دیگر دل ندهند، تا رستگار شوند چنـان کـه مـى     ذَا ِ�َ ٰـ ن� هَـ
َ
وَأ

ـاُ�م بـِهِ  قَ بُِ�مْ عَن سَـِ�يلِهِ ذَلُِٰ�ـمْ وصَ� فَر� بُلَ َ�تَ ُ�سْتَقِيمًا فَات�بِعُوهُ وَلاَ تَ��بِعُوا ا�س�
  )133(. )لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ 

  :از عبداالله بن مسعود روایت شده که گفت 
ایـن ، راه  : طى را در برابر خود رسم کـرده و فرمودنـد  خ) (پیامبر اکرم 

رشد است آنگاه خطوط دیگرى در جانب راسـت و چـپ خـود ترسـیم نمـود،      
این راه ها راه هایى است که هر یک از آنها شیطانى است که مردم : سپس فرمود

  .)134(را به پیروى از آن فرا مى خواند
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ه نیز ناظر به همین مطلب است ؛ آن جـا  در نهج البلاغ) (سخن امام على 
  :که فرمود

، ]روش اهـل بیـت   [گرایش به راست و چپ ، گمراهى است و طریق وسـط  
. جاده ى هدایت است و خواص و آثار نبوت بر آن برقرار و پا برجا خواهد بود

ى نیز همان و راه رستگار) (چنان که منفذ و راه ورود به سنت پیامبر اکرم 
  )135(.است 

آمیختگى حق و باطل به یکدیگر و التباس حق به باطل ، کارى اسـت شـیطانى   
. که گاهى بشر چه از روى سهو و چه از روى عمد، وسیله ى انجام آن مى گردد
! البته در صورت سهو، معذور است ، ولى در صورت عمد، چـرا معـذور باشـد؟   

پوشیده داشتن حق و خوددارى از ابـزاز  التباس حق و باطل از روى عمد، بسان 
از این رو خداوند به پیـامبر گرامـى اسـلام    . آن ، کارى نکوهیده و ناپسند است 

دستور مى دهد تا پیام حق را به اهل کتاب رسانده از آنها بخواهد کـه آگاهانـه   
  :دست به التباس حق به باطل نزنند و از کتمان حق ، برحذر باشند

هْلَ الكِْ (
َ
نتُمْ َ�عْلمَُونَ ياَ أ

َ
  )136(. )تَابِ �مَِ تلَِْ�سُونَ اْ�قَ� باِْ�َاطِلِ وَتَْ�تُمُونَ اْ�قَ� وَأ

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم ، آمیختگى حـق و باطـل و مشـتبه شـدن آن دو،     
بلکه غیر اصیل و غیرطبیعى اسـت ، و بـه   . امرى طبیعى و اجتناب ناپذیر نیست 

و گرچـه  . ست انسانهاى خودخواه ، صورت مـى گیـرد  وسوسه ى شیطان و به د
خداوند بر خنثا کردن مکر و کید شیطان تواناست ، ولى چون نظام تشـریع ، بـر   
پایه ى اختیار و امتحان انسان ، استوار است ، آنچه خداوند در این بـاره انجـام   
مى دهد، روشنگرى و هدایتگرى کسانى است که صادقانه در جهت شریعت حق 

بـدین جهـت ، پیـروزى    . بر مى دارند و به دعوت حق ، پاسخ مـى دهنـد   ، گام
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شیطان در اضلال برخى از افراد بشر، به معناى غلبه ى مکر شـیطان بـر مشـیت    
  .خداوند نیست 

آمـده اسـت   ) (در کلامى از امام على ) (استدلال به سخنى از امام على 
از ایـن  . مى شدند، امر بر مردم مشتبه نمى گردیدکه اگر حق و باطل از هم جدا 

نتیجه گرفته شده است که حق و باطـل ، تفکیـک پـذیر    ) (سخن امام على 
نیستند بنابراین نمى توان آیین و مذهب یا عقیده و راءیى را حق یا باطل خالص 

  )137()نىپلورالیسم دی.(دانست ، بلکه هر یک سهمى از حق و سهمى از باطل دارد  
منشاء پیدایش ) (پیروى از هواى نفس و پیدایش فتنه ها حال آنکه امام 

. فتنه ها و نزاع ها پیروى از هواى نفس و بدعت گذارى در دین خدا دانسته انـد 
پس اختلافات فرقه اى ، ریشه در هواى نفس دارد که مایه ى بدعت گذارى در 

ن عقاید و احکام مخالف قـرآن ، پایـه ى   دین و مخالف با کتاب خداست و همی
حکومت شیطانى قرار مى گیرد و کسانى بر اساس آنها بر مـردم حکومـت مـى    

  .کنند
ناظر به خواص امت است ، آنـان کـه   ) (خواص امت در این جا سخن امام 

ایـن گـروه ،   . عهده دار دین شناسى اند و یا بر مسند حکومت ، تکیه مـى زننـد  
ب هواى نفس باشند، دست به مذهب تراشى و بدعت گذارى در دیـن  وقتى طال
  .مى زنند

ولى کامیابى این دسته در نیل به مقاصد نفسانى خود، بدون جلب توجه مـردم و  
متفرق ساختن آنان و برانگیختن حساسیت هاى فرقه اى و مذهبى آنـان ممکـن   

ق بـه باطـل   از این روى ، دست به صحنه سازى براى مشتبه ساختن ح. نیست 
  و من هذا ضغث فیمزجان ،یؤ خذ من هذا ضغث .مى زنند
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کمى از حق ، با کمى از باطل آمیخته مى گردد و دامى براى شـکار افکـار و   
  .عقاید انسانهاى عادى مى گسترند

اگر چنین نمى شد و حق و باطل ، همان گونه که هستند بـه مـردم معرفـى مـى     
شدند و نه باطل گرایان در طعن زدن بر  شدند، نه حق جویان ، پذیراى باطل مى

  .حق ، طرفى مى بستند
در پایان ، یادآور مى شوند کـه در چنـین شـرایطى ، مـردم دو     ) (امام على 

گروه مى شوند، گروهى که ولایت شیطان را مى پذیرند و گمـراه مـى گردنـد و    
  )138(.گروهى که در پرتو هدایت الهى قرار گرفته نجات مى یابند

، نه تنها پلورالیزم دینى را به معناى جداناپذیرى حق از )(بنابراین امام على 
باطل ، و این که هیچ فرقه اى حق خالص و باطل خـالص نمـى باشـد، تاءییـد     
نکرده اند، بلکه در مقام تحلیل فتنه ها و انحرافات دینـى و بیـان شـیوه اى کـه     

م از آن بهره مى گیرند، خلاف آن را فرمـوده  باطل گرایان در گمراه ساختن مرد
، حق و باطل را از هم جـدا ناپـذیر و شـناخت ناپـذیر مـى      )(اگر امام . اند

دانست ، چرا مردم را به دو گروه شیطانى و رحمانى تقسیم کـرده و تنهـا گـروه    
) (دوم را اهل نجات دانسته است ؟ اگر به راستى مى خواهیم از امـام علـى   

درس دین شناسى و دیندارى بیاموزیم ، باید امانت دقت را در نقل و فهم کـلام  
  .رعایت کنیم ) (على 

در نخستین خطبه ى نهج البلاغـه ، آن جـا کـه     -  1شواهد دیگر از نهج البلاغه 
  :درباره ى آفرینش انسان و ویژگى هاى او سخن مى گویند، مى خوانیم 

  ق بها بین الحقّ و الباطل ؛و معرفۀ یفر
خداوند به انسان ، معرفتى عطا کرده که به واسطه ى آن ، حق را از باطـل جـدا   

  .مى سازد
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  :این جمله ، در حقیقت ، ملهم از کلام الهى است که فرمود
جُورهََا وََ�قْوَاهَا( �هَْمَهَا فُ

َ
أ   .)فَ

  :در خطبه اى پس از بیعت مردم ، فرمود -  2
  لّ اهل ؛حق و باطل و لک

در جامعه ، دو مذهب و دو طریقه و آیین است ، یکى حق و دیگرى باطل و هر 
در ادامه از این که در تاریخ بشر، بسیار اتفاق . یک از آن دو را طرفدارانى است 

افتاده است که باطل بر مردم حکومت کرده و طرفداران حق ، اندك بوده اند، یاد 
  )139.(کرده است 

  :با تاءکید بسیار فرموده است  104و  33در خطبه ى  -  3
  .من ، شکم باطل را خواهم درید تا حق را از درون آن بیرون آورم 

  .پس حق از باطل ، تفکیک پذیر است 
  :فرموده است  141در خطبه ى  -  4

هرگاه درستکارى فردى ثابت شد، نباید انسان هر گفته اى را که در نکـوهش او  
  .مکن است برخى از این سخنان باطل و نادرست باشدمى شنود، بپذیرد؛ زیرا م

آنگاه معیارى را براى تشخیص حق از باطل در این باره به دست داده و فرموده 
باطل آن است که بگـویى  : میان حق و باطل ، چهار انگشت فاصله است :  است

  .شنیدم و حق آن است که بگویى دیدم 
) ابوموسـى اشـعرى و عمـروبن عـاص    (درباره ى حکمـین   177در خطبه  -  5

با این که حق را آشـکارا مـى دیدنـد،     ترکا الحقّ و همایبصرانه ؛  :فرموده است 
  .رها کردند

خود را بر جاده حق و مخالفان خود را بر طریـق باطـل    197در خطبه ى  -  6
  :دانسته مى فرماید
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ق ، و انهّم لعلى  ه الح ۀ الباطل فو اللهّ لا اله الا هو انى لعلى جاد   .مزلّ
و موارد بسیار دیگرى از این قبیل که نقل آنها به نوشته ى جداگانـه اى نیـاز   

  .دارد

  دو نکته و نقد دیگر
آیا اگر حیات مبارك پیامبر طولانى تر مى شـد و یـا وقـایع    : گفته اند )الف 

تاریخى مهم دیگرى در طول عمر ایشان رخ مى داد، حجم قرآن از اینکه هست 
تر نمى گشت ؟ مگر قرآن پا به پاى زمانه رشد نیافته و پیش نیامده  بسى افزون

  )140(است ؟
به طور فـى الجملـه صـحیح    : نقش حوادث و رخدادها در نزول قرآن ، اولا: نقد

  .است ، نه بالجمله 
زیرا قرآن کریم یک بار بـه  . تاءثیر آنها در نزول تدریجى قرآن کریم است : ثانیا

نازل شده و بار دیگـر بـه طـور    ) (لب پیامبر اکرم طور کامل و دفعى بر ق
، مربـوط بـه نـزول    )شـاءن نـزول هـا   (نقش حوادث در نزول قـرآن  . تدریجى 

دفعـى  (حتى کسانى هم که به دو مرحله اى بودن نزول قرآن . تدریجى آن است 
ارف و احکـام  ، معتقد نیستند، در اینکه اصل قرآن مجموعه اى از مع)و تدریجى

بنابر علم پیشین و ثابت الهى که مبداء تکوین . ثابت و معین است ، سخنى ندارند
و تشریع است ، همه چیز در مرحله ى علم ربـوبى نظـام ثابـت و معینـى دارد،     

بنابراین اگر عمر پیـامبر اکـرم   . آنگاه به طور دفعى یا تدریجى موجود مى گردند
نى تر مى بود و یا حوادث دیگرى هم در زمان او رخ مـى داد، در  طولا) (

  .حجم قرآن ، تغییرى پدید نمى آورد
بر دینى این چنین ، نه بار بسیار مى توان نهاد و نه از سوى : فته شده که  )ب

ایـن  . آن وعده ى بسیار مى توان داد و نه به نام آن کارهاى بسیار مى توان کرد
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است که همنشینى و هم سخنى را مطبوع و میسر مى سازد فروتنى و کم ادعایى 
  )141(.و راه را براى تحقق پلورالیسمى انسانى و دینى مى گشاید

مفاد عبارات فوق ، این است که اسلام ، دینى ناقص و نارساست و نباید : نقد
انتظار پاسخگویى به مسایل مربوط به زندگى معنوى و نظام اجتماعى و سیاست 

آن داشت ؛ یعنى رد نظریه ى کمال دین ، و قبول اینکه اسلام ، توانایى  بشر را از
نیز تصریح شده اسـت  . هدایت معنوى و رهبرى جامعه بشرى را تا قیامت ندارد

  .که پلورالیسم دینى با دعوى کمال دین و جامعیت آن سازگار نیست 
دعوى قرآن کریم در مورد شـریعت قـرآن و اسـلام ، بـر خـلاف نظریـه ى       

  :به ذکر چند آیه بسنده مى کنیم . نارسایى و کامل نبودن دین است 
ءٍ ( - 1 ْ�َ ِّ�ُ

كَ الكِْتَابَ تِ�يَْاناً لِّ ْ�َا عَليَْ   )89/ نحل . ()وَنزَ�
ِ� َ�طَرَ ا��اسَ عَليَهَْـا لاَ َ�بـْدِيلَ ف( - 2 هِ ال� ينِ حَنِيفًا فطِْرَتَ ا�ل�ـ قِمْ وجَْهَكَ �ِِ�ّ

َ
 أَ

ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ َ�عْلمَُونَ  ِ�لَقِْ 
َ
ِ�ن� أ ٰـ ينُ القَْيِّمُ وَلَ هِ ذَٰ�كَِ اِ�ّ   )30/ روم . ( )ا�ل�ـ

ْ�مَمْتُ عَلـَيُْ�مْ نعِْمَـِ� وَرضَِـيتُ لَُ�ـمُ ( - 3
َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
اْ�وَْمَ أ

  )3/مائده . ()الإْسِْلاَمَ دِينًا

  خویشاوندى حقایق: فصل دهم 
مبناى دیگرى که بـراى پلورالیسـم دینـى پیشـنهاد شـده ، مسـئله       : گفته اند

هیچ حقى با هیچ حق دیگرى بـى مهـر و ناسـازگار    : خویشاوندى حقایق است 
حـق را از رنـگ و انـگ غربـى و شـرقى و      : نیست این نکته بدیهى منطقى اولا

ن بـه  ارتجاع و ترقى نجات مى دهد و حق جویان را براى تحصیل از روى آورد
حق شناسان را به موزون کردن مستمر : هیچ قبله و درگاهى منع نمى کند و ثانیا

مدلول این سـخن ایـن   . حق خویش با حق هاى دیگران ، امر و دعوت مى کند
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است که در بنا کردن کاخ رفیع حق ، همه مشـارکت دارنـد و بـل از همـه بایـد      
  )142(.شرکت خواست 

نیز، یک مغالطه ى معنـوى نهفتـه اسـت و آن    ارزیابى و نقد در این استدلال 
ۀ علۀ  مدعایى نادرست ، نتیجـه ى مقدمـه اى   . عبارت است از وضع مالیس بعلّ

مقدماتى که در این استدلال به کار رفته انـد عبارتنـد   . درست شمرده شده است 
  مقدمات درست :از

 مثلا اصـل علیـت ، قاعـده ى   . حقایق ، با یکدیگر هماهنگ و موزونند -  1
ضرورت على و معلولى ، قانون سنخیت میان علت و معلول ، اصل هو هویـت ،  
اصل امتناع تناقض ، این اصل که دعوى بـدون برهـان پذیرفـه نیسـت ، اصـل      
وحدت حقه در مورد خداوند، قاعده حسن و قبح عقلى ، امتناع یا قبح تکلیـف  

ح و حرمـت  ما لایطاق ، شکر منعم و ضرورت نبوت ، وجوب نماز و روزه ، قـب 
دزدى ، حجیت قول عادل یا ثقه ، حجیت سیاق در تفسیر قرآن ، قـانون جاذبـه   

که مجموعه اى از اصول و قوانین منطقى ، ... ى عمومى ، قانون انبساط فلزات و
فلسفى ، کلامى ، فقهى ، تفسیرى ، اصولى و فیزیکى اند، هیچ گونه ناسـازگارى  

  .باشند این سخن درست است  با یکدیگر نداشته ، هماهنگ و موزون مى
حق ، مطلوب بالذاب است و از هر کس و هر جا که باشد، باید پذیرفته  -  2
امام علـى  .این نیز در تعالیم اسلامى ، مورد تاءکید بسیار قرار گرفته است . شود

  :مى فرماید) (
در  حکمت ، گم شده مؤ من است ، هر جا آن را بیابد بر مى گزیند، هر چنـد 

  )143(.دست منافق باشد
از آن . البته این مطلب با تعلم نزد کسى به عنوان معلـم و اسـتاد تفـاوت دارد   

جا که تلمذ و شاگردى نزد فردى به عنوان معلم و استاد، در فکر، عمل و اخلاق 
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انسان مؤ ثر است ، در روایات اسلامى سفارش شده است که در گزینش اسـتاد  
  .قى در نظر گرفته شودجنبه هاى عقیدتى و اخلا

در یافتن حقایق بى شمار، در حوزهاى مختلف علم و دیـن ، تعـاون و    -  3
مشارکت لازم است و یک یا چند نفر نمى تواند به همه ى این حقایق دست یابد 

امروز تخصص . این مطلب خصوصا با گسترش دامنه ى علوم امرى بدیهى است 
ه زمـان طـولانى نیـاز دارد و مـثلا در     در علوم کار پیچیده و دشوارى است و ب

  .ممکن نیست  - عادتا  - علوم دینى تخصص در همه ى زمینه ها براى یک نفر 
این مقدمات ، همه استوار و روشن اسـت ، ولـى از آنهـا    ! نتیجه ى نادرست 

نمى توان این نتیجه را گرفت که همه ى آنچه در اختیار همگان قـرار دارد حـق   
این است که آنچه حق است ، با هم سازگار است و آنچه بـا  بلکه نتیجه ، . است 

ولیکن سخن در مورد آرا و عقایدى است که بـا  . هم سازگارى دارد، حق است 
اثبات و نفى تثلیث ، قبـول و رد نبـوت پیـامبر اکـرم     : هم سازگار نیستند؛ مانند

بول و رد وجـود نـص در   ، خاتمیت و جهانى بودن نبوت رسول اکرم ، ق)(
مسئله ى امامت ، اثبات و انکار وجود امـام غایـب ، توحیـد و شـرك دانسـتن      
توسل به اولیاى الهى ، تناسخ و معاد، عین ذات یا زائـد بـر ذات بـودن صـفات     
خداوند، وجود رابطه ى تولیدى میـان مقـدمات و نتیجـه و عـدم آن ، ثبـات و      

الامرین ، اثبات و نفـى معـراج جسـمانى    تکامل انواع ، جبر تفویض یا امر بین 
، متشخص یا نامتشخص بودن وجود حقیقت مطلق ، حسن و )(پیامبر اکرم 

قبح عقلى ، تشبیه و تنزیه ، اصالت وجود یا ماهیـت و صـدها و بلکـه هزارهـا     
  .مسئله ى فکرى از این قبیل 

نیست تا به حکم سازگارى  مشکل پلورالیسم ، در عقاید سازگار و هماهنگ
براى اثبـات  . حقایق ، حقانیت آنها را ثابت کنیم ، بلکه در عقاید ناسازگار است 
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حقانیت آنها باید راه حل دیگرى یافـت ، از قبیـل راه حـل هـایى کـه تـاکنون       
  .بررسى شد و نادرستى همگى نیز روشن گردد

  اکثریت بشر، متوسطند و مقلد: فصل یازدهم 
  :که براى پلورالیسم دینى گفته شده این است که  توجیه دیگرى

بیشتر دینداران ایمانشان موروثى و تقلیـدى اسـت ؛ مـثلا کسـى کـه اینـک       
مسیحى است اگر در جامعه ى اسلامى زاده مى شد مسـلمان بـود و بـالعکس ،    

ا إِن�ا وجََدْناَ آباَءَنـَ(این است که ) و بل عموم مردم عالم(زبان حال عموم دینداران 
قْتَدُونَ  ٰ آثاَرهِِم م� ةٍ وَ�ِن�ا َ�َ م�

ُ
ٰ أ نادرنـد محققـانى کـه از سـر     ). 221زخـرف  ( )َ�َ

ایـن نهنگـان   . حریت راستین و به حکم حکمت به اندیشه اى سر فـرود آورنـد  
دریاى تحقیق در آبگیرهاى کوچک مذاهب و مسالک رایج نمى گنجند، بل هـر  

اگر یقینى و سکینه اى هست نزد اینـان اسـت و   . یک از آنان خود مذهبى است 
تعصب و سختگیرى و خام اندیشى و بى مروتـى و بـى   بس ، باقى همه تجزم و 

  .مدارایى است 
جهان را متوسطان پر کرده اند و بر آنان سنت و تقلیـد و سـابقه و محـیط و    
معیشت و خشم و شهوت بیشتر فرمان مى راند تا دلیل و قرینه و برهان و حجت 

کدیگر فخر چه جاى آن دارد که به ی) که ما باشیم(، و چنین متوسطان و مقلدان 
بفروشیم و بر یکدیگر لعـن بفرسـتیم ؟ فروتنـى و همـدردى و رحمـت ، مـا را       

  )144(.سزاوارتر است تا کبر و دشمنى و خشونت 

  نقد و ارزیابى
  :در نقد و ارزیابى مطالب یاد شده نکات زیر را یادآور مى شویم 
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  پلورالیسم در صدد حل چه مشکلى است ؟ -  1
 ـ   ان هیـک آن ، کـه مـورد قبـول نویسـنده ى      پلورالیسم دینى بـه معنـاى ج

صراطهاى مستقیم نیز هست ، درصد حل مشـکل حـق و باطـل و رسـتگارى و     
نجات است ، اما مسئله ى سلوك اخلاقـى و ادب معاشـرت بـا همکیشـان یـا      

گر چه حیات دینى درصد حل آن است ، روشن . همدینان ، بحث دیگرى است 
شقاوت اسـت کـه آیـا در دیـن و     کردن حساب حق و باطل و طریق سعادت و 

امـا توصـیه هـاى    . مذهب خاصى یافت مى شود یا در مجموع ادیان و مذاهب 
اخلاقى نظیر فروتنى ، همدردى ، رحمت ورزى نسبت به دیگـران بـا قـول بـه     
اینکه همه ى ادیان از حقیقت ، سهم دارند و پیروان همه ى ادیان برحقنـد و بـه   

چنین توصیه هـاى اخلاقـى بـا    . لازمه نداردنجات و رستگارى خواهند رسید، م
  .اعتقاد به انحصار گرایى دینى هم ممکن است 

مى داند، در عین   خود و روش خود را اسلام ناب و خالص ) (امام على 
حال به مالک اشتر توصیه مى کند که نسبت به مردم مهربان باشد، خواه هم آیین 

  .یین دیگرى او باشند و خواه پیرو مذهب و آ

  نسبت تحقیق و تقلید با حق و باطل -  2
چنین نیست که هر تحقیقى ، به حق و رسـتگارى انجامـد، و هـر تقلیـدى ،     
بطلان و خسران را نتیجه دهد؛ و به عبارت دیگر، تحقیـق و تقلیـد، بـه خـودى     

حسن و قبح آن دو تابع شیوه و موضوع تحقیق و . خود، نه ممدوحند، نه مذموم 
یعنى اگر انسان درباره ى موضوعى به تحقیق بپردازد که آگاهى هـا  . ست تقلید ا

مانند تحقیق فیزیکدانى که از تفسـیر قـرآن   (و ابزار لازم براى انجام آن را ندارد 
، چنـین تحقیقـى ،   )سر رشته اى نـدارد، دربـاره ى مفـاهیم قرآنـى و بـالعکس     

و ادوات لازم تحقیق  نکوهیده و مردود است و یا این که در موضوعى که آگاهى
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درباره ى آن را دارد، به گونه اى شتاب زده و با پیش داورى دست بـه تحقیـق   
در این صورت نیز تحقیق او نامطلوب و نادرست خواهد بود و در حقیقـت  . بزند

در دو فرض یاد شده ، آنچه انجام یافته کاریکاتورى از تحقیـق بـوده اسـت نـه     
  .تحقیق واقعى 

هر گاه کسى در موضوعى ، بـه تقلیـد روى آورد کـه    . قلیدهمین گونه است ت
خود مى تواند درباره ى آن علم و آگاهى لازم را به دست آورد، چنین تقلیـدى  

کلیـات  (بدین جهت علماى اسلامى تقلید در اصول دیـن  . نابجا و نامقبول است 
در آن  یا اینکه درباره ى موضوعى که شرایط تحقیق. را جایز ندانسته اند) عقاید

را ندارد، از کسى تقلید کند که خبـره و متخصـص در آن موضـوع نبـوده یـا از      
در این گونه موارد تقلید نکوهیده و مردود اسـت  . وثاقت کافى برخوردار نیست 

.  
ولى هرگاه محقق درباره ى موضوعى به تحقیق بپردازد که شایستگى تحقیـق  

ق را هم به کار بندد، تحقیـق  درباره ى آن را دارد و ادب و شیوه ى درست تحقی
بـدین جهـت   . او پذیرفته و نتیجه ى آن هر چه باشد در حق وى حجت اسـت  

است که فقها در عین اینکه به خطاپذیرى مجتهد قائلند، عمل او را قابل تقدیر و 
حجت شرعى مى دانند و بر آنند که آن جا که راءى او با واقع مطابق نباشد، وى 

اعـم از   - بود، و این مطلبى اسـت کـه سـیره ى بشـر      معذور و ماءجور خواهد
زیرا مقتضاى خرد و فطـرت  . بر آن جارى بوده است  - متشرعه و غیر متشرعه 

  .بشرى است و شرع نیز آن را امضا کرده است 
همین گونه است تقلید که هرگاه در موضوعى و از سوى کسى باشد که خـود  
آمادگى و توانایى تحقیق درباره ى آن را ندارد و علم و آگاهى نسبت به آن نیـز  
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به آسانى قابل تحصیل نیست و از فردى تقلید کند که متخصـص و قابـل وثـوق    
  .ول است است ، تقلید او از نظر عقل و شرع و عقلاى بشر حجت و مقب

یکى اینکه تقلید : نکوهش هاى قرآن از تقلید مشرکان به دو دلیل بوده است 
همـه    آنان درباره ى مسایل بدیهى عقلى و اخلاقى بوده که فهم آن در دسـترس  

ذَا َ�عَلوُا فَاحِشَةً قَا�وُا وجََـدْناَ عَليَهَْـا آباَءَنـَا (:ى افراد است چنان که مى فرماید وَ�ِ
 
َ
هُ أ آنان در عین آگاهى از زشتى عمل خود مانند پرستش بـت   )145( )َ�رَناَ بهَِاوَا�ل�ـ

ها یا طواف عریان ، پیروى از روش نیاکان خود را عـذر مـى آوردنـد و چـون     
  .پدران خود را دیندار مى دانستند، این کار را به امر خدا مستند مى کردند

ُ�رُ باِلفَْحْشَـاءِ قُلْ إِ ( :از این روى خداوند در پاسخ آنان مى فرماید
ْ
ن� ا�ل�ـهَ لاَ يـَأ

هِ مَا لاَ َ�عْلمَُونَ  َ�قُو�وُنَ َ�َ ا�ل�ـ
َ
  )أ

خداوند هرگز به انجام کار ناروا دستور نمى دهد و این سـخن شـما افترایـى    
و دیگرى اینکه روش نیاکان به خودى خود حجیت و .ناآگاهانه به خداوند است 

نبوده اند تا عملشان حجت عقلى و شرعى باشـد؛   زیرا آنان معصوم. اعتبار ندارد
  :چنان که مى فرماید

وَ�ـَوْ َ�نَ (
َ
لفَْينْـَا عَليَـْهِ آباَءَنـَا أ

َ
هُ قَا�وُا بلَْ نَ��بِعُ مَـا أ نزَلَ ا�ل�ـ

َ
ذَا ِ�يلَ �هَُمُ ات�بِعُوا مَا أ  وَ�ِ

  )146( )آباَؤُهُمْ لاَ َ�عْقِلُونَ شَ�ئًْا وَلاَ َ�هْتَدُونَ 
که به آنان گفته شود از احکام الهى پیروى کنید، گوینـد بلکـه از روش   هنگامى 

نیاکان خود پیروى مى کنیم آیا اگر نیاکان آنان چیزى را درك نکرده و بـه حـق   
  ؟)هم چنان از آنان پیروى خواهند کرد.(ره نبرده اند

ن ای. بنابراین ، تطبیق این آیات بر عموم دینداران و عالمان دینى نادرست است 
آیات وصف حال مشرکان و بت پرستان و در برابر موحدان است که پیامبر اکرم 

و مسلمانان راستین از آن جمله اند؛ نه وصف حال همه ى افراد بشر یا ) (
  !!همه ى دینداران 
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  دین دارى با دلیل -  3
راءى و عقیـده ى  دینداران ، اگر تحقیق و یا تقلید آنها، از نوع صحیح باشد، 

در هر حال ، حجت و معتبر است و این گونه  - مطابق با واقع باشد یا نه  - آنان 
اما البته حجیـت و اعتبـار راءى و عقیـده ،    . دیندارى ، دلیل دارد، نه فقط علت 

بحثى است و حق یا باطل بودن آن ، بحث دیگـرى اسـت ؛ یعنـى بـاب بحـث      
  .مسدود نمى سازد تطبیقى و داورى میان عقاید و آرا را

بنابراین ایمان و اعتقاد اکثریت افراد، گرچه تقلیدى است ، ولى بـا دلیـل نیـز    
  .هر چند که دلیل آنها نقدپذیر خواهد بود. همراه است 

  !محققان راستین  -  4
در اینکه محقق راستین ، کمیاب است و نمى توان همه ى کسانى را که به نام 

محقـق واقعـى    - علم دیـن و چـه در غیـر آن     چه در - عالم و محقق معروفند 
ولى دایره ى آن به چنان تنگى که مـؤ لـف صـراطهاى    . دانست ، سخنى نیست 

تصویرى که وى از محقق راستین ، ارائه داده است ، . مستقیم تصویر کرده نیست 
تنها کسانى را شامل مى شود که وابسته به یک دین و مذهب خاص نباشند و به 

. فدار همان پلورالیسمى باشند که امثال جان هیک پذیرفتـه انـد  عبارت دیگر طر
  :چنان که گفته است 

نادرند محققانى که از سر حریت راستین و به حکـم حکمـت بـه اندیشـه اى     
سرفرود مى آورند، این نهنگان دریارى تحقیق در آبگیرهاى کوچـک مـذاهب و   

  . مسالک رایج نمى گنجد، بل هر یک از آنان خود مذهبى است
، امام صادق ، امام رضا و سایر )(بنابراین نظریه ، کسانى چون امام على 

زیرا این افراد خـود را وابسـته بـه    !! ائمه ى اهل بیت ، محققان راستین نبوده اند
  .دانسته اند) تشیع(یک مذهب 
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این نهنگان دریـاى تحقیـق در آبگیرهـاى کوچـک      - 1از طرفى دو عبارت 
بل هر یک از آنان خود مذهبى اسـت ،   - 2ک رایج نمى گنجد و مذاهب و مسال

زیرا کسى که خود، یک مـذهب اسـت ، یعنـى    . متعارض و پارادوکسیکال است 
افکار و اعمال او خطوط یک مذهب را معین مى کند قهرا خود او وفادار بـه آن  

نهنگ وادى تحقیق اسـت ، وابسـته    ناز طرفى چو. مذهب و وابسته به آن است 
  !ه یک مذهب خاصى نیست این تناقضى است آشکارب

به عنوان مثال ، ابوالحسن اشعرى ، مؤسس مذهب اشعریه است و گرچـه در  
به مذاهب فقهـى  : فقه ، به پیروى از مذهب شافعى شناخته مى شود ولى گفته اند

چون هـم در  . پس او یک محقق است . دیگر اهل سنت هم گرایش داشته است 
با این حال او . است و هم مؤسس مذهب کلامى اشعریه است  فقه ، چند مذهبى

در کلام ، مذهب معتزله را مردود شمرده آن را بدعتى در اسلام مـى دانـد پـس    
ابوالحسن اشعرى هم محقق راستین است ، چون خود یک مـذهب اسـت و هـم    

  !!محقق راستین نیست ، چون وابسته به یک مذهب کلامى ویژه است 
فارابى ، ابن سینا، سهروردى ، خواجـه  : مزبور بزرگانى چون بر اساس معیار 

نصیرالدین ، ملاصدرا، شیخ مفید، سیدمرتضى ، شیخ الطائفه ، صـاحب شـرایع ،   
شیخ انصارى ، امام خمینى ، علامه طباطبایى ، دکارت ، کانـت ، غزالـى ، فخـر    

 ـ ... رازى ، ابومنصور ماتریدى ، ابوالحسن اشعرى و ! وده انـد هیچ کدام محقـق نب
  !چون هیچ یک پیرو چند آیین و مذهب و یا لامذهب نبوده اند
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  ایمان گرایى به جاى شریعت گرایى: فصل دوازدهم 
از نظر عده اى ، راه حل پلورالیسم دینى ، این است که به جاى شریعت ، بـر  

هـر کـس بـه    . ایمان دینى تاءکید گردد و ایمان نیز به تجربه ى دینى تفسیر شود
ى با آن حقیقت نهایى روبرو شده ، ارتباط برقرار مـى کنـد و پـس از آن    گونه ا

مرحله ى تفسیر و تعبیر تجربه ى دینى فرا مى رسد که چون با محدودیت هـاى  
تاریخى ، فرهنگى ، زبانى و جسمانى همراه است ، پیوسـته نـاقص و ناخـالص    

ایى دانسـت و  خواهد بود و در نتیجه نمى توان هیچ تجربه اى را عین حقیقت نه
پس در عین اینکـه همـه از   . نه هیچ تفسیرى از آن تجربه را حقیقت ناب شمرد

حقیقت نهایى بهره اى دارند، هیچ یک نمى تواند مدعى شود کـه تمـام حقیقـت    
  .همان است که او تجربه کرده و در تفسیر و تعبیر او تجلى یافته است 

است ، پاسخ ایـن اسـت کـه    اگر گفته شود که این امر، مستلزم نسبیت گرایى 
چون یک حقیقت نهایى و مشترك پذیرفته شده است ، نسبیت گرایى در حقیقت 
لازم نمى آید، بلکه در تجربه هاى دینى و تفسیرهاى آن تجربه هاسـت ؛ یعنـى   

بنابراین اگر در . هیچ کدام کمال آن حقیقت را ندارد؛ گرچه از آن بهره مند است 
تاءکیـد شـود، مشـکل    ) تجربـه دینـى   - (ایمـان  دین شناسى و دیـن دارى بـر   

ولى اگر بر شریعت ، یعنى مجموعـه اى از آمـوزه   . پلورالیسم دینى حل مى شود
هاى عقیدتى و احکام عملى تاءکید گردد، چون این آموزه هـا و احکـام عملـى    

  .متعارض و آشتى ناپذیرند، پلورالیسم دینى به بن بست خواهد رسید
  در این جا برخى بـراى شـریعت ، دو تفسـیر ارائـه کـرده یکـى را نـاقض        

یکـى اینکـه شـریعت را    : پلورالیسم دینى و دیگرى را مؤ یـد آن شـناخته انـد   
مجموعه اى از آداب و رسوم و مشتمل بر یک سیستم عقیدتى و اجتماعى بدانیم 

جسـمانى و  و دیگر اینکه شریعت را به عنوان تجلیات تـاریخى ، اجتمـاعى ،   . 
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بنابر تفسیر نخست ، شریعت ، امرى است متصل . زبانى تجربه ى دینى بشماریم 
، نهادینه و انعطاف ناپذیر و در این صورت شریعت ها با هم ناسـازگار خواهنـد   

  .ولى بنا به تفسیر دوم ، شریعت ، امرى است تاریخى ، سیال و انعطاف پذیر. بود
تلقى مسلمانان از شریعت به معنـاى دوم   گفته شده است ، در آغاز اسلام نیز

برداشت آنان از احکام الهى این بوده که رابطه ى انسان با خدا و . آن بوده است 
. با دیگران را رنگ الهى مى دادند، تا ایمان مؤ من استوارتر گردد یا استوار بماند

مجموعـه اى از مقـررات   ) شـریعت (ولى برداشت آنان از حکم و دستور الهـى ،  
دینى که ترسیم کننده ى نظام خانواده یا سیاست یا اقتصاد و شئون دیگر زندگى 

این تلقى از شریعت که رنگ حقـوقى دارد، بعـدها   . اجتماعى است ، نبوده است 
به عبارت دیگر آنچه در آغاز از حکـم الهـى فهـم مـى شـد،      . پدید آمده است 

آن ؛ چنان که نـزد عرفـا   تاءدب به ادب الهى بود نه یک قانون به مفهوم حقوقى 
از دیدگاه آنان آنچـه در نظـام خـانوادگى    . نیز ادب انسان نزد خدا مطرح است 

باید رعایت شود، قوانین زندگى نیست ، آداب زندگى است ، همین گونـه اسـت   
بحث درباره ى تجارب ، مسافرت ، معاشرت و عبادت کـه همـه جـا سـخن از     

  .است نه قوانین  "آداب "
قه به عنوان مبداء یک سیسـتم حقـوقى و شـریعت بـه عنـوان      باید حساب ف

. از یکـدیگر جـدا شـود    - که راه آخرت اسـت   - مظاهر عملى تجربه ى دینى 
اجتهادى که الان انجام مى شود، اجتهاد حقوقى است و تبعیـت از ایـن سیسـتم    
حقوقى ، دین و دیندارى نیست ، آن چیزى که با دین و دین دارى ارتبـاط پیـدا   

د این است که روشن شود کدامین عمل تجربه ى دینى را تقویت مى کنـد  مى کن
  )147(.و کدامین عمل تجربه ى دینى را ضعیف مى کند
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  ارزیابى و نقد

  خطاپذیرى علم حصولى و نیاز به معیارى خطاناپذیر -  1
با فرض قبول عمومیت چنین تجربه اى از حقیقت نهـایى و واقعیـت غـایى ،    

یر و تعبیر آن مى رسد، چون پاى علم حصولى به میان مى وقتى که نوبت به تفس
صواب از خطـا،    آید، مسئله ى خطاپذیرى به میان خواهد آمد و براى تشخیص 

بنابراین . مقیاس و معیار خطاناپذیرى لازم است و آن راءى و نظر معصوم است 
خـوانى  ، آن تفسیرى پذیرفته است که با تفسیر معصومانه ى پیامبر یا امـام ، هم 

داشته باشد و تفسیرى که پیامبر امام ، از تجربه ى دینى ارائه مى دهد، خارج از 
آموزه هاى عقیدتى نخواهد بود مثلا اگر کسى تجربه ى دینى و شخصى خود را 
از حقیقت نهایى چنین تفسیر کند که آن حقیقت ، صفاتى مشـابه صـفات انسـان    

حقیقت منزه از صفات انسانى است دارد و دیگرى آن را چنین تفسیر کند که آن 
، وقتى این دو تفسیر متقابل را با تفسیر پیامبر یا امام محک بزنیم ، تفسیر دوم ، 
راست خواهد بود و همه ى صاحبان تجربه ى دینى ، ملزم خواهند شـد کـه بـه    

پس سرانجام ایمان تجربى به ایمان عقیدتى منتهـى  . چنین آموزه اى ایمان آورند
مشکل تعارض آموزه هاى اعتقادى هم چنان پـیش روى دینـداران   مى گردد و 

  .خواهد بود پس تجربه ى دینى ، گره از کار فروبسته پلورالیسم نمى گشاید

  خطاپذیرى تجربه هاى دینى و لزوم خطاسنج -  2
مشکل تقابل و تعارض ایمان دینى ، حتى در مرحله ى قبل از تفسیر و تعبیر 

زیرا صـاحبان تجربـه هـاى    . فرض و محتمل است  تجربه هاى دینى هم ، قابل
دینى در محیطها و فرهنگ هاى مختلف رشد و نما کـرده انـد و لـوح ضـمیر و     

دستکارى شده و از محیط و فرهنگ  - بسان لوح ذهن و فکر آنان  - روان آنان 
هاى ویژه ى خود رنگ پذیرفته است گذشته از این ارتباط دو جانبـه ى روان و  
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که کثرات بدنى و تمایلات و توهمات و تخـیلات همگـى بـر     تن سبب مى شود
روان انسان تاءثیر بگذارد و تجرد و تنزه از این همه قالب هـاو محـدودیت هـا    

در ایـن  . کارى به غایت دشوار است و جز از عارفان ورزیـده سـاخته نیسـت    
صورت این تجربه ، خالص و بى پیرایه نمى باشد و شـهودهایى کـه از حقیقـت    

ى مى کنند، متناسب با قالب هـا و سـاختارهاى روانـى آنـان اسـت کـه از       نهای
فرهنگ هاى مختلف اثر پذیرفته اند و چـون در الگوهـاى فرهنگـى و محیطـى     
تفاوت و تعارض بسیار موجود است ، تجربه هاى دینى هم متفاوت و متعـارض  
 خواهند بود و روشن است که شهودهاى متعارض از یک حقیقت بسیط و نهـایى 

از ایـن روسـت کـه در عرفـان ، از     . نمى تواند همگى درسـت و مقبـول باشـد   
شطحیات و القائات شیطانى ، یاد شده و به سالکان ، هشدار داده شده است کـه  
از چنین لغزشگاه ها و پرتگاه هایى بر حذر بوده و مراقب حالات خویش باشند 

لاهیجـى در ایـن   حکـیم  . و از هدایت هاى مرشد و پیر طریقت استمداد جویند
  :باره مى گوید

پس صوفى ، نخسـت  . طریقه ى سلوك باطن ، مسبوق است بر سلوك ظاهر
 - وبالجملـه   - یا حکیم باشد یا متکلم و پیش از استحکام علم حکمت و کـلام  

بى استکمال طریقه ى نظر، خواه بر وفق اصطلاح علما باشد و خواه بـدون آن ،  
  )148(.مى باشدادعاى تصوف ، عام فریبى و صیادى 

هرگاه وضع تجربه هاى دینى خواص چنین است ، حساب تجربه هاى دینـى  
عوام روشن خواهد بود و طبعا نمى توان بر همه ى این تجربه هـا مهـر صـحت    

البته اگر فردى از روى قصور، همان تجربه ى ناقص و نادرست خود را که . نهاد
اده و به لوازم عملـى آن پایبنـد   مى داند، ارج نه) خدا(= مطابق با حقیقت نهایى 

باشد، معذور و بل ماءجور خواهد بود؛ ولى این مطلب از بحث مربوط به مقایسه 
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سخن در یافتن راه حل براى کنار هم . ى تجربه ها و آموزه هاى دینى جداست 
نشاندن و مهر تاءیید نهادن بر تجربه ها و آموزه هاى دین است کـه حـل آن از   

زیـرا  . فت ایمانى به معناى تجربه ى دینى امکان پذیر نیسـت  طریق تکیه بر معر
هم چنان به تجربه یا تفسیر و عقیده ى معیـار نیـاز اسـت کـه حـق از باطـل و       
صواب از خطا جدا گردد و آن تجربـه ، تفسـیر و عقیـده معصـوم و مصـون از      

  .خطاست 

  دو دیدگاه زبان و غیر زبانى در تفسیر وحى -  3
ى تجربه ى دینى و کنار نهادن وحى تشـریعى و کتـابى ،   تفسیر وحى بر پایه 

آنـان چـون پـس از یـک سلسـله      . یک رویکرد جدید در عالم مسیحیت است 
تحقیقات و پژوهش هاى تاریخى و زبانى به این نتیجه رسیدند که کتاب مقـدس  
وحى مکتوب الهى نیست ، بلکه نوشته اى بشرى است که تاریخ پیـامبران را بـا   

از فرهنگ زبانى خاص دوران قدیم ، شرح داده است ، به این تفسیر بهره گیرى 
روى آوردند که اصولا وحى نبوت ، عبارت است از وحى تاریخى ، یعنى همان 

. براى پیـامبران رخ داده اسـت     تجربه هاى دینى و عالى که در زمانهاى خاص 
ا واسـطه  ولى چیزى از طرف خداوند به صورت کتاب و شریعت ، بى واسطه یا ب

  .فرشتگان وحى بر پیامبران نازل نشده است 
چنین تفسیرى از وحى و نبوت ، با تفسیر معروف آن در مسیحیت و نیـز بـا   

از . است   دیدگاه همه ى مذاهب اسلامى که برگرفته از قرآن کریم است معارض 
این دیدگاه گر چه همه ى پیامبران با خداوند متعـال ارتبـاط شـهودى داشـته و     

ى تجربه ى دینى بلند و ویژه را شهود کرده اند، ولى شریعت هـاى آسـمانى   نوع
نیز به آنان وحى گردیده است و آنان ماءمور ابلاغ آن شـرایع الهـى بـه انسـانها     

  :گردیده و نیز مسئولیت یافته اند که آنان را به ایمان به آن شرایع فرا خوانند
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ٰ بِ (
ينِ مَا وَ�� نَ اِ�ّ عَ لَُ�م مِّ ـينْاَ بـِهِ َ�َ َ�ـْكَ وَمَـا وصَ� وحَْينْـَا إِ

َ
ي أ ِ

هِ نوُحًـا وَا��
  )13/شورى ... ()إِبرَْاهِيمَ وَُ�وَ�ٰ وعَِ�َ�ٰ 

نزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ بِاْ�قَِّ (
َ
�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ ِ

هُ ا��ِ�يَِّ� مُ�َِ�ّ   )213/بقره ( )َ�بَعَثَ ا�ل�ـ
ر باب حقیقت وحى نبوى و ایمـان دینـى   جان هیک از این دو دیدگاه مسیحى د

وى دیدگاه اول را تلقى غیر زبانى از وحى و دیدگاه . به تفصیل بحث کرده است 
اندیشـه ى   :را تلقى زبانى از وحى توصیف کـرده و گفتـه اسـت    ) معروف(دوم 

مسیحى شامل دو برداشت کاملا متفاوت درباب ماهیت وحى و بالنتیجه دو تلقى 
  .یمان و کتاب مقدس و کلام است متفاوت در باب ا

تلقى زبانى "دیدگاهى را که در دوره ى قرون وسطا غالب بوده است و امروزه ، 
بر اساس این نظر، وحى مجموعه اى از حقـایق اسـت کـه در    . از وحى نامید "

احکام و قضایا بیان گردیده است مشابه با این برداشت از وحى ، دیدگاهى است 
را پذیرش بى چـون و چـراى حقـایق و حیـانى از جانـب       در باب ایمان که آن

این دو مفهوم مرتبط با هم از وحى و ایمان ، با دیـدگاهى  . انسان تعریف مى کند
در باب کتاب مقدس به عنوان منبعى که آن حقـایق بـا حجیـت کامـل صـورت      
مکتوب پیدا کرده ، مربوط است این حقایق ، نخست از زبان پیامبر اعـلام شـد،   

ه نحو اتم و اکمل توسط مسیح و رسولان بیان گردید و اکنـون در کتـب   سپس ب
از این رو کتاب مقدس ، صرفا یک کتاب نوشته به دست . مقدس مضبوط است 

  .انسانها و بنابراین خطاپذیر نیست 
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. دیدگاه دوم ، در مسیحیت پروتستان طى قرن حاضر وسیعا رواج یافته است 
) لوتر، کالون و اقران آنان(ان دینى قرن شانزدهم این دیدگاه در اندیشه ى مصلح

بر طبـق ایـن   . و حتى جلوتر از آن در عهد جدید و کلیساى نخستین ریشه دارد
دیدگاه غیر زبانى ، مضمون وحى ، مجموعـه اى از حقـایق دربـاره ى خداونـد     

بلکه خداوند از راه تاءثیر گذاشتن در تاریخ ، به قلمرو تجربه ى بشـرى  . نیست 
از این دیدگاه ، احکام کلامى مبتنى بر وحى نیستند، بلکه بیـانگر  . رد مى گرددوا

کوشش هاى انسان براى شناخت معنا و اهمیت حوادث وحیانى بـه شـمار مـى    
مطابق این دیدگاه ، کتاب مقدس ، کتابى است که توسط موجودات بشرى . روند

در واقـع ،  . اسـت  هم چون روایت افعال خداوند در تاریخ به نگارش در آمـده  
کتاب مقدس ، یک کتاب نیست ، بلکه مجموعه اى از کتابهاست که طـى حـدود   
هزار سال نوشته شده و بیانگر شرایط فرهنگى متنوعى است کـه در درون آنهـا   

  )149(.بخش هاى مختلف آن تحریر یافته است 
بنابراین تفسیر وحى و نبوت بر اساس تجربه ى دینى با آنچه در تلقـى غیـر   
زبانى مسیحى از آن موجود است هماهنگ است ، نـه بـا نظریـه ى معـروف در     

بالنتیجه چاره اندیشى بـراى  . عالم مسیحیت و نه با دیدگاه قرآنى و اسلامى آن 
شـامل و   - گذشته از ایرادهاى قبل  - حل مشکل پلورالیسم دینى از این طریق 

گاه قرآن و اسـلام طـرح   فراگیر نخواهد بود و با توجه به مردود بودن آن از دید
آن در جامعه ى ما نتیجه اى جز شبهه دار کردن اذهان جوانـان ، ثمـرى در پـى    

  .نخواهد داشت 

  تفسیر درست و نادرست شریعت دینى -  4
با روشن شدن نادرستى تفسیر وحى نبوت بر اساس تجربه ى دینى ، تفسـیر  

اشد، روشن است شریعت دینى نیز که هماهنگ با چنان تفسیرى از وحى نبوت ب
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زیرا شریعت ، عبارت است از مجموعه اى از عقایـد و احکـام کـه از جانـب     . 
خداوند بر پیامبران الهى نازل شده است ایـن مجموعـه در دوره ى هـر یـک از     
شرایع پنجگانه ى الهى ، براى همگان و در هر محیط و فرهنگ لازم الاجرا بوده 

روستایى یـا شـهرى ، یـا صـنف      مثلا حرمت سرقت ، ویژه ى جامعه ى. است 
روحانى ، یا ادارى ، یا مخصوص زنان یا مردان نبوده است ؛ چنان کـه وجـوب   

نقـش  . روزه مثلا براى کسانى که واجد شرایط دینى آن هستند، یکسـان اسـت   
زمان و مکان در اجتهاد که امروزه بسیار از آن سخن به میان مى آید، خود یـک  

حضه ى احکام اولى و ثانوى اسلام به دسـت مـى   قاعده ى دینى است که از ملا
آید و نه یک حکم بشرى که بر دین تحمیل مى شود؛ چنـان کـه گـاهى چنـین     

  .تصور شده است 
اما اینکه گفته شده است مسـلمانان صـدر اول ، از شـریعت ، ادب ایمـان و     
بندگى مى فهمیدند، نه نظام حقوقى زندگى ، فرضیه اى است بى مبنـا و دلیـل ،   

ق این است که آنان هر دو مطلب را یک جا مى فهمیدند؛ چنان که شریعت نیز ح
از این رو در آیات و روایـاتى کـه دربـاره ى علـل و     . در هر دو جنبه نظر دارد

حکم احکام شریعت آمده است ، هم به جنبه ى معنوى و تربیتى احکام نظر شده 
سفه و حکمت نبـوت نیـز   و هم به جنبه ى دنیوى و نظام زندگى آنها و اصولا فل

البته با ایـن قاعـده کـه دنیـا مقدمـه و مزرعـه ى       . هر دو مطلب را فرا مى گیرد
ولـى مقدمـه نیـز در    . آخرت و صلاح مادى وسیله و طریق صلاح معنوى است 

حد مقدمه بودن مطلوب و مهم است و هم از این روست کـه مسـئله ى امامـت    
 ـ. نقطه ى کمال دین به شمار آمده است  وم اکملـت لکـم دیـنکم و امـام هـم      الی

امـام  . مسئول ادب معنوى جامعه است و هم مسئول صـلاح و خیـر دنیـوى آن    
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آن جا که حقوق مردم را برخود به عنوان زمامدار اسلامى بیان کرده ) (على 
  :مى فرماید

صیحۀ لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا  کم على فالنّ تجهلـوا  و اما حقّ
  )150(و تاءدیبکم کیما تعلموا؛

حق شما بر من است که شما را نصحیت کنم ، سرمایه هـاى عمـومى و بیـت    
المال را در بین شما عادلانه تقسیم کنم ، شما را آموزش دهم تا جاهل نباشید، و 

  )151()یا عمل کنید. (شما را ادب کنم تا آگاه گردید
م حقوقى و مانند آن نیسـت ، بلکـه   سخن در اصطلاح ادب یا قانون یا سیست

از رجوع بـه قـرآن ، روایـات و    . سخن در حقیقت این الفاظ و معانى آنها است 
تاریخ اسلام به روشنى به دست مى آید که مسلمانان از شریعت الهـى و احکـام   
اسلامى تلقى ادب بندگى و تمرین و تقویت ایمان را داشتند و هم تلقـى نظـم و   

صولا در جهان بینى اسلام این دو به هم پیوسته اند و دو روى ا. قانون زندگى را
بنابراین مکلفى کـه بـه رسـاله    . یک سکه اند، نه دو واقعیت جدا و بیگانه از هم 

هاى عملیه عمل مى کند هم درصد است که ایمان دینى خود را در عمل متجلى 
ار سازد و هم سازد و با عمل به این دستورات دینى ایمان خود را آشکار و استو

مى خواهد حقوق اجتماعى دیگران را حرمت نهد و هـم بـه وظـایف اجتمـاعى     
خود جامه ى عمل بپوشاند و اینها همگى ابعاد یک حقیقت را تشکیل مى دهنـد  

  .و آن ایمان به خدا و شریعت اسلام است 
در این صورت پیروى از شریعت به معناى احکام دینى کـه سیسـتم حقـوقى    

ا تبیین مى کند و هم ساختار عمل دینداران را ترسیم مى کند عین جامعه دینى ر
  .دیندارى است 
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